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سخن سردبیر
دوفصلنامـه علمـی تخصصـی »یافته های فقه قضایی« به عنــوان یکی از مجــلات 
علمــی کشـور، در سـال  14۰۰ فعالیـت خـود را آغـاز کـرد و اولیـن شـماره آن در 
نیمـه اول سـال 14۰۰متناسـب بـا نیازهـا و اقتضـای زمان منتشـر شـد. اینـک دومین 
شـماره ایـن نشـریه بـا مقالاتی ذیـل عناوین »مبانـی و مصادیـق اعمال نفوذ نـاروا در 
قراردادهـا در فقـه امامیه و حقوق افغانسـتان«، »مسـتندات عام بـر جرم انگاری جرایم 
اقتصـادی از منظـر فقه اهل بیت، »بررسـی طبقات ارث از دیدگاه فقـه امامی و حنفی« 
و »بررسـی دیـة زن از دیـدگاه فقهـای امامیـه و حنفیـه«، به زیور طبع آراسـته شـده و 

تقدیـم جامعـه علمـی می گردد.
هـدف ایـن مجــله انعـکاس دسـتاوردهای علمــی و انتشـار مقالات پژوهشـی و 
کاربـردی پژوهشـگران سراسـر کشـور در زمینه هـای مختلـف علوم فقهـی و قضایی 
و پاسـخ گویی بـه شـبهات، چالش هـا و نیازهـای موجـود در این گسـتره اسـت. این 
نشـریه به منظـور فراهم نمـودن محیط فکری بـرای ارائه پژوهش های نویـن در زمینة 
فقهـی و قضایی پایه گذاری شـده اسـت تا موجب شـکوفایی پژوهش هـای علمی در 
ایـن رشـته  شـود و بـه غنای گنجینة موجـود مدد رسـاند. انتظار می رود  ایـن مجله با 
تـداوم فعالیـت خـود و بـا دریافت مقالات و انتشـار منظم آن به صـورت دو فصلنامه، 
دسـتاوردهای علمـی  محققان کشـور را به نحو شایسـته ای در اختیـار علاقه مندان به 

موضـوع پژوهـش و تحقیق قـرار دهد.

دکتر محمدعیسی هاشمی
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چکیده
اعمـال نفـوذ نـاروا به معنـای سـوء اسـتفاده از نفـوذ معنـوی به هـدف رسـیدن بـه 
قراردادهـای ناعادلانـه، به منظور حمایت از طبقه ضعیف در حقوق انگلسـتان، توسـط 
دادگاه هـای انصـاف مطرح شـده و در فقه امامیه و حقوق افغانسـتان، بحثی تحت این 
عنـوان صـورت نگرفتـه اسـت. از آنجای کـه نظریـه فـوق برخواسـته از واقعیت های 
موجـود در جامعـه اسـت، مصادیـق آن در تمامـی جوامـع در حوزه هـای مختلـف 
خصوصـاً در حـوزه قراردادهـا و معاملات به وفور مشـاهده می شـود، بحث و سـؤال 
اصلـی ایـن اسـت کـه آیـا در فقـه امامیـه و حقـوق افغانسـتان تدبیـری در راسـتای 
حمایـت از طبقـه ای ضعیـف کـه مـورد ظلم و سـتم قـرار می گیرند اندیشـیده شـده 
اسـت یاخیـر؟ بر اسـاس قواعد فقهـی و حقوقی از یک سـو می تـوان معاملات تحت 
تأثیـر اعمـال نفـوذ نـاروا را حـرام و غیرنافـذ دانسـته و آن را تعدیل نمود و از سـوی 
دیگـر جلـوی افـراد سـود جو و منفعت طلـب، گرفته شـود. بنابرایـن، پژوهش حاضر 
براسـاس نظریـه ی فقهـای امامیـه و حقوق دآنـان کـه مبتنی بـر قواعـد و مبانی فقهی 
و حقوقـی مثـل اصـل عدالـت، قاعـده لاضـرر، اصـل حسـن نیـت، کرامت انسـانی، 
می باشـد، از افـراد کـه در معـرض زیـان و سـوء اسـتفاده ی افـراد صاحب  نفـوذ قرار 
می گیرنـد، حمایـت کـرده اسـت، در دیـن اسـلام هیچ کس حق نـدارد کـه از ضعف 
و درماندگـی بـرادر دینـی خود سـوء اسـتفاده نمـوده و آن را وسـیله ی خواسـته های 

نفسـانی خودش قـرار دهد.
واژگان کلیدی: اعمال نفوذ ناروا، کرامت انسانی، قاعده لاضرر، فقه امامیه، حقوق افغانستان.
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مقدمه
اعمـال نفـوذ نـاروا، اصطلاح جدیدی اسـت کـه برای اولیـن بار در نظـام حقوقی 
انگلسـتان مطـرح گردید و به تدریج به نظام های حقوقی سـایر کشـورها راه پیدا کرد؛ 
البتـه اعمـال نفـوذ معنـوی به صورت کلـی مذموم نیسـت، مثـلًا اعمال نفـوذ معنوی، 
در پـاره ای مـوارد کلیـد حـل بسـیاری از اختلافات محسـوب شـده و باعـث تحکیم 
روابـط اجتماعـی می گـردد. امـا اگـر از نفوذ مذکور، سـوء اسـتفاده شـده و معامله ی 
تحـت چنیـن نفوذی به ضـرر دیگری شـکل بگیرد، به عنـوان نماد بی انصافی، شـرعاً 

حـرام و قانونـا ممنـوع خواهد بود.
 بـا این کـه اعمـال نفـوذ نـاروا، در تمـام حوزه هـای اجتماعـی قابل تصور اسـت، 
ولـی در برخـی کشـورها نـه تنها که قبح نـدارد، بلکـه به صورت یک رفتـار عادی در 
آمـده اسـت، این رفتـار غیرمنصفانه در حـوزه ی معاملات و قراردادها، نمود بیشـتری 
دارد، زیـرا صاحبـان نفـوذ و قـدرت برتـر، مثـل رابطـه ای دکتـر و مریـض، وکیـل و 
مـوکل یـا پـدر و فرزنـد که همـواره به دنبال سـودجوی بیشـتر از انسـان های ضعیف 
و مضطـر می باشـند تـا از مـال، جسـم و فکـر آن هـا بـه نفع شـان اسـتفاده کننـد، فقه 
امامیـه و نظام هـای زنـده جهان بـرای جلوگیری از ایـن تفوق طلبی اقتصادی و سـوء 
اسـتفاده از موقعیـت برتـر، تدابیر حقوقی مؤثـری را برای حمایـت از طبقه ی ضعیف 
و پاییـن جامعـه کـه به نحـوی تحـت اسـتثمار و نفـوذ قدرت هـای مافوق شـان قـرار 

می گیرنـد، اندیشـیده اند. 
یکـی از ایـن تدابیـر عـدم صحـت قرارداهـای ناعادلانه ی اسـت که تحـت اعمال 
نفـوذ نـاروا شـکل می گیـرد. تحقیق حاضـر با تبیین دیـدگاه فقهـای امامیـه و قوانین 
موضوعـه ی افغانسـتان وضعیـت قراردادهای را که براسـاس اعمال نفوذ ناروا شـکل 
می گیـرد، مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. چـون اعمـال نفـوذ نـاروا، بـا ایـن عنوان، 
در متـون فقهـی و حقوقـی افغانسـتان به کار نرفته اسـت، عنوان یادشـده را با توسـعه 
در مفهـوم اکـراه و اضطـرار، مـورد تحلیـل حقوقـی قـرار می دهیـم. این بـدان جهت 
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اسـت کـه نگاه سـنتی بـه آن دو، نـه تنهـا از طبقه ی ضعیـف حمایت نمی کنـد، بلکه 
زمینه ی سـوء اسـتفاده ی صاحبان موقعیت برتر را برای اسـتثمار و در خدمت گرفتن 

انسـان های ضعیف، بیشـتر مسـاعد می سـازد.
 از همیـن جهـت اسـت کـه نظر فقهـا مبنی بـر صحت معاملـه مضطـر را، ناظر به 
نـوع خـاص از اضطـرار دانسـته ایم؛ زیـرا بـا تحلیـل روانـی مضطر متوجه می شـویم 
کـه عامـل سـوء اسـتفاده از اضطـرار می توانـد فشـار روحـی و روانی شـدیدی را بر 
مضطـر تحمیـل نمـوده و قـراردادی را بـه وجـود مـی آورد کـه حتی عنصـر رضایت 
شـخصی وی را نیـز معیـوب سـازد. در چنیـن مواردی اسـت که عقل به عنـوان یکی 
از منابـع اسـتنباط احـکام، حکـم بـه قبـح چنیـن رفتـاری نمـوده و آن را از مصادیـق 
ظلـم می پنـدارد. در ایـن تحقیـق با چنین رویکـردی اعمال نفـوذ ناروا مورد بررسـی 

قـرارداده و تحلیـل نموده ایم.

1. مفهوم شناسی
بـرای فهـم دقیـق مبانی اعمـال نفوذ ناروا بررسـی مفهـوم آن، لازم به نظر می رسـد 

بدین جهت سـعی شـده اسـت کـه به صورت مختصـر توضیح داده شـود.
1-1. اعمال نفوذ ناروا در لغت

اعمـال نفـوذ، مرگـب از دو واژه ی »اعمـال« و »نفـوذ« می باشـد؛ واژه ی »اعمـال«، 
به معنـای بـه کار بسـتن، به کار افگنـدن و به کاربـردن، )معیـن، 138۰، 13۰( به کار رفته 
اسـت، چنانکـه کلمه ی »نفـوذ« و »نفاذ« به معنای »سـوراخ کردن و خارج شـدن از آن 
طرف چیزی«، اسـتعمال شـده اسـت. )قریشـی، ج 4، 1412، 91، نوری، 138۰، 762( 
اعمـال نفـوذ ناروا، معـادل واژه ی )undue influenc( در انگلیسـی می باشـد که واژه ی 
انگلیسـی آن نیـز مرگـب از کلمـه ی )undue( به معنـای زاید، بی جهـت، غیرضروری، 
نـاروا، نامشـروع، ناحـق، موعـد نرسـیده و  زیـادی )حییـم سـلیمان، 1373، 756( و 
واژه ی )influenc( بـه معانـی چـون: نفـوذ، اعتبـار، تأثیر، تفوق، تحت نفـوذ خود قرار 

دادن و تحـت تأثیر خود قرار دادن اسـتعمال شـده اسـت. )همـان، 312(
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بنابرایـن، معنـای لغـوی عبـارت »undue influe«، اعمـال نفوذ ناروا، سـوء اسـتفاده 
از نفـوذ و اختـلاس از طریـق چنین سـلطه ی می باشـد. )همـان، 312( قـرآن کریم از 
اعمـال نفـوذ نـاروا بـه »نفـوذ مخفیانه« تعبیـر کرده و مفسـرین نیـز کلمـه ی »غل« را 
کـه در آیـه ی »42« سـوره ی اعـراف آمـده اسـت به نفـوذ مخفیانـه تفسـیر نموده اند؛ 
بـه همیـن جهـت: »به حسـد، کینـه و دشـمنی که به طـرز مرمـوز و مخفیانـه در جان 
انسـان ها نفـوذ می کنـد »غـل« گفتـه می شـود و اگر به رشـوه نیـز »غلـول« می گویند 
به این مناسـبت اسـت که نفـوذ مخفیانه برای انجام خیانتی می باشـد«. )مـکارم، ج 6، 
1374، 122( و در خصـوص نفـوذ نوشـته اند: »نفذ السّـهم حرق الرمیـة و خرج منها؛ 
تیـر هدف را سـوراخ کرد و از آن طرف خارج شـد«. )احمد مقـر، ج 2، 1382، 616(

1-2. اعمال نفوذ ناروا در اصطلاح
بـرای معنـای اصطلاحـی اعمال نفـوذ نـاروا، معانی متعددی بیان شـده اسـت که به 
نقـل چنـد معنـای زیـر، به عنـوان نمونه بسـنده می شـود؛ بعضـی اعمـال نفوذ نـاروا را 
»اعمـال نفـوذ کـردن، قدرت را به کار بسـتن، از مقام خود در انجام کاری اسـتفاده کردن 
و شـخصیت خـود را بـه کار بردن«. )دهخدا، 1339، 238( دانسـته اسـت. براسـاس این 
تعریـف می تـوان گفـت کـه »نفوذ«، شـکلی از اعمـال قدرت بـوده کـه از مفاهیم چون 

کنتـرل، اجبـار، زور و مداخله کردن متمایز اسـت. )بخشـی، 1386، 314( 
در ادبیـات عامیانـه و عـرف جامعـه از اعمال نفوذ، بـا تعابیری نظیـر پارتی بازی یا 
بنـد »پ« یـاد شـده کـه منظـور از آن به کاربردن پـول و پارتی برای رسـیدن به هدف 
می باشـد. اعمـال نفـوذ، در عـرف عمومـی، معمـولاً، بـر جایگزینـی رابطـه به جـای 
ضابطـه دلالـت دارد. ایـن واژه ی لاتینـی، در بسـتر عـرف لاتیـن نیز به معنـای حزب، 
گـروه، طـرف داری و جانـب داری اسـت که پـس از ورود بـه دیار فارسـی زبآنان، بار 

معنایـی اش را حفظ نموده اسـت. )نجـار، 138۰، 64(
بنابرایـن، می تـوان تعریـف اصطلاحـی اعمـال نفوذ نـاروا این گونه خلاصـه نمود؛ 
اعمـال نفـوذ نـاروا از: عبارت اسـت از نفـوذی که از اعمـال اراده و نظر مسـتقل یک 
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طـرف قـرارداد جلوگیـری کـرده و قدرت انتخـاب آزادانه را از وی سـلب کند.

2. مبانی اعمال نفوذ ناروا
هـر چنـد متـون فقهـی مـا نسـبت به عنـوان اعمـال نفـوذ نـاروا سـاکت اسـت اما 
قواعـدی در آن وجـود دارد کـه اعمـال نفـوذ نـاروا و سـوء اسـتفاده از اضطـرار را 
غیرمشـروع دانسـته و اسـتفاده از آن را موجـب ابطال قـرار داد می داند، ایـن قواعد از 
مبانـی ماننـد عدالت و انصاف، کرامت انسـانی، حسـن نیت، نظم عمومـی و قاعده ی 

لاضـرر قابـل اسـتنباط اسـت کـه به صـورت مختصر بـه آن هـا اشـاره می گردد
2-1. عدالت

یکـی از اهـداف مهـم شـرایع آسـمانی و نظام هـای حقوقـی از دوران باسـتان تا به 
امـروز، بـر قـراری عدالـت، مبـارزه بـا ظلـم و حمایـت از طبقـه ای ضعیف و آسـب 
پذیـر جامعـه بـوده اسـت و بـرای اثبات مبنا بـودن »عدالـت« به کتاب، سـنتّ و عقل 
اسـتناد می شـود؛ عقـل عدالـت را در روابط اجتماعی، حَسـن و ظلم را قبیـح می داند. 
قاعـده ی اصولـی ملازمـه ی حکـم عقل و شـرع نیـز می گویـد: »کلما حکم بـه العقل 
حکـم بـه الشـرع« پـس از اجـرای قاعده ی یاد شـده وجوب شـرعی رعایـت عدالت 

نیـز به اثبـات می رسـد. )مظفـر، 1381، ج 1، 227( 
قـرآن کریـم نیـز از کلمـه ی عـدل و مشـتقات آن در مـواردی زیادی سـخن گفته 
اسـت؛ در آیـه ی »26« سـوره ی »ص« آمـده اسـت: »ای داود تـو را در زمیـن خلیفه و 
جانشـین قـرار دادیـم پـس در بیـن مـردم به حـق و عدالـت داوری کـن و از هوی و 
هـوس پیـروی نکـن.« آیـه ی »15« سـوره ی شـوری، »8« مائـده و »135« نسـاء نیز بر 

مبنـا بـودن عدالت دلالـت دارد. 
روایـات نیـز حکایـت از مبنـا بـودن عدالـت دارد؛ امـام صـادق )ع( در ایـن زمینه 
فرمـود: »العـدل أحلـی من الماء یصیبـه الظمأن ما اوسـع العدل اذا عدل فیـه و ان قلّ؛ 
)کلینـی، 1429، ج 3، 375( عدالـت ورزیدن در میان مردم شـرین تر از آبی اسـت که 
تشـنه کامی به آن برسـد، چه قدر دامنه ی عدالت ورزی گسـترده اسـت، در هر کاری 
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هـر چنـد انـدک باشـد.« در روایـت دیگـری آمـده اسـت: »اتقـوا الله و اعدلـوا فانکم 
تعییـون علـی قـوم لایعدلـون؛ )همـان، 377( از خدا بترسـید و به عدالـت رفتار کنید؛ 

زیـرا شـما از قومـی کـه بـه عدالت رفتـار نمی کننـد عیب جـوی می کنید.
برخـی دانشـمندان از بی توجهـی برخـی فقهای امامیه بـه این نکته گلایـه نموده و 
نوشـته اسـت: »اصـل عدالـت با همـه اهمیـت آن، در فقه ما مـورد غفلت واقع شـده 
اسـت، در حالیکـه از آیـات مثـل »و بالوالدین احسـانا« و »اوفو بالعقـود« عموماتی در 
فقـه از آن به دسـت آمـده کـه معیار اسـتنباط احـکام قـرار گرفته اند، ولی بـا این همه 
تأکیـدات کـه قـرآن روی مسـأله عدالـت اجتماعـی دارد، یـک قاعده و اصـل عام در 
فقـه از آن اسـتنباط نشـده اسـت و ایـن مطلـب سـبب رکود تفکـر اجتماعـی فقهای 
مـا شـده اسـت«. )مطهـری، 1347، 27( این سـخن ایشـان تصریحی اسـت بـر منبا و 

محـور بـودن عدالت در حـوزه ی احکام.
بنابرایـن، تجاوز و سـوء اسـتفاده از نفـوذ از اضطرار در روابط اقتصـادی، بارزترین 
مصـداق ظلـم و بـی عدالتـی محسـوب می گـردد. دولـت موظف اسـت بـرای حفظ 
نظـام عمومـی و ایجـاد آرامـش اجتماعی، قواعـد حقوقی را بـا عدالت سـازگار کند: 
»ولکـن العدالـه ی واضحـه ی فـی أن التزامـاً باهظـا انتـزع فـی حاله ی اضطـرار یجب 
أن یعـدل فبعـض الفقهـا یسـلم بعداله ی انقـاص الالتـزام الباهظ و بعـض الاخر یری 

ابطـال العقد للاکـراه« )السـنهوری، ج 1، 1998، 441( 
در قـراردادی کـه شـخص مضطـر مـورد سـوء اسـتفاده قـرار می گیـرد، بـر مبنای 
اصـل عدالـت ضـروری اسـت کـه بایـد آن قـرارداد تعدیـل شـود و تعدیـل بـه دو 
صـورت بیـان شـده اسـت، برخـی تعدیـل را به انقـاص تعهـد و برخی هـم آن را به 
ابطـال عقـد بـه دلیل اکراه، تفسـیر کرده اسـت. قانـون مدنـی افغانسـتان همین معنی 
را در مـاده ی »2« مقـرر کـرده و مصـوب نمـوده اسـت: »در مـواردی کـه حکمـی در 
قانـون و یـا اساسـات کلی فقه حنفی شـریعت اسـلام موجود نباشـد، محکمه مطابق 
بـه عـرف عمومـی حکم صـادر می نماید، مشـروط بـر این که عـرف مناقـض احکام 
قانـون یـا اساسـات عدالت نباشـد« دیدیم که قانون گـذار یکی از مبانـی صدور حکم 
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قاضـی را عدالـت دانسـته اسـت و در صورتـی که حکم صـادره با عدالت ناسـازگار 
باشـد مـورد اجرا گذاشـته نخواهد شـد.

مقـررات موجـود در قوانیـن افغانسـتان در مـواد متعـددی بـه مبنـی بـودن عدالت 
اشـاره کـرده اسـت، مثـلًا در بنـد »2« مـاده ی »1« قانـون مدنـی تصریح شـده اسـت: 
»در مـواردی کـه حکـم قانـون موجـود نباشـد، محکمه مطابق بـه اساسـات کلی فقه 
حنفـی شـریعت اسـلام حکم صـادر می نمایـد؛ که عدالـت را به بهتریـن وجه ممکن 
آن تأمیـن نمایـد.« یعنـی قاضـی وقتـی می توانـد بر اسـاس خطـوط کلی فقـه حنفی 
حکـم صـادر نمایـد کـه حکـم مذکـور، عدالـت که هـدف فقه و شـریعت اسـت را 
تأمیـن نمایـد. بنـد »2« مـاده ی »522« همیـن قانون قاضـی را موظف نموده اسـت که 
مقتضـای قـرارداد، قانـون، عـرف و عدالت را در تفسـیر یک قـرارداد در نظـر بگیرد: 
»اگـر طرفیـن در مورد مسـایلی کـه قبلًا موافقه بـر آن حاصل گردیده اختلاف داشـته 
و اقامـه دعـوی نماینـد محکمـه در چنیـن حالـت بـا در نظر داشـت طبیعـت معامله 

مطابـق بـه احـکام قانون، عـرف وعدالـت حکـم می نماید.« 
مبنـی بـودن عدالـت در مرحلـه ی وضـع و اجـرای قانـون، بـه حدی مـورد توجه 
قانون گـذار افغانسـتان قرارگرفتـه اسـت که مـوادی زیـادی از قانون مدنـی نمایان گر 
ایـن حقیقـت می باشـد؛ مثلًا ماده »697« مقرر داشـته اسـت که الزامات ناشـی از عقد 
تنهـا آنچـه که در متن عقد تصریح شـده اسـت را شـامل نمی شـود، بلکه تمـام آنچه 
کـه در متـن آمـده و مقتضـای طبیعت عقد، عرف تجـاری و عدالت اسـت را همزمان 
در برمی گیـرد: »عقـد بـر آنچه که شـامل آن بوده وحسـن نیت مقتضی آن باشـد، نافذ 
می گـردد. همچنـان عقـد عـلاوه از این کـه طرفین را بـه آنچـه در عقـد وارد گردیده 
ملـزم می سـازد، شـامل تمـام آنچه طبیعـت وجیبـه مطابق به احـکام قانـون، عرف و 

عدالـت مقتضی آن باشـد، نیز می باشـد.«
 ضمانـت اجـرای عـدم رعایـت عدالت در قـرارداد، بر اسـاس مـاده »698«، ابطال 
شـرایط غیرعادلانـه یـا تعدیـل آن می باشـد: »هـرگاه عقد به صـورت اذعـان و تحت 
شـرایط غیرعادلانـه صورت گرفته باشـد، محکمه می تواند شـرایط متذکـره را تعدیل 
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و یـا بـه برائت ذمـه ی طرف مقابل طوری کـه عدالت مقتضی آن اسـت حکم نماید«.
مـاده »1535« مقرر داشـته اسـت: »هـرگاه مقدار اجـرت در عقد تصریـح نگردیده 
باشـد، مطابـق عرف جـاری، اجرت مثل تعیـن می گردد. در صورت عـدم موحودیت 
عـرف، محکمـه آن را به نحـوی که عدالـت تأمین گـردد، تعیین می نمایـد.« یعنی اگر 
اجـرت المسـمایی در بیـن نبـوده و عرفـی نیـز در ایـن زمینـه وجود نداشـته باشـد، 
عدالـت و انصـاف می توانـد به عنـوان یک منبـع حقوقی، مبنـای تعیین اجـرت المثل 
باشـد. بر همین اسـاس اسـت که قانـون مدنی در مـواد متعـددی از رفتارهای خلاف 
اخـلاق، عـرف و عـادت، جلوگیری کـرده و آن را ممنوع اعلام داشـته اسـت، اعمال 
نفـوذ نـاروا مصـداق اتم رفتـار خلاف عرف و عـادت و اخلاق جامعه می باشـد؛ مثلًا 
رفتـار دکتـر بـا مریض و گرفتن دسـتمزد سـنگین از وی، یا سـوء اسـتفاده کارفرما از 
اعتمـاد کارگـر، خـلاف عـرف، عـادت جامعـه بـوده و از سـوی دیگر مصداق سـوء 
اسـتفاده از اضطـرار مضطر می باشـد؛ سـوء اسـتفاده از اضطـرار نیز خـلاف عدالت و 

انصـاف تلقـی می گردد.
مـاده ی »31« قانـون تجارت افغانسـتان در مورد قراردادهـای الحاقی توصیه می کند 
کـه طـرف قـوی بایـد در وضع شـرایط و مفـاد قـرارداد، عدالـت و انصـاف را مورد 
توجـه اکیـد قـرارداده و طـرف ضعیـف را بـه شـرایط کـه در قـرارداد گنجانده شـده 
اسـت، توجـه دهـد: »هـر گاه قـرار داد بر اسـاس شـرایط معیـاری انعقاد یابـد، طرف 
یـا جانبـی کـه شـرایط مذکـور را پیشـکش می نمایـد، در تجویـز و تعییـن حقـوق و 
وجایـب طرفیـن، اصـل انصاف و عدالـت را رعایت و تا حـد لازم توجه طرف مقابل 
را بـه شـرایط و ضوابـط جلـب می کند که به وسـیله آن مسـؤولیت های طرف مذکور 
رفـع یـا محدود گـردد و بنا بر تقاضای طـرف مقابل چنین شـرایط را توضیح نماید«. 

)محمد خـان، 1393، 31( 
بـا توجـه بـه مطالـب فـوق، می توان مدعی شـد کـه نظام حقوقـی اسـلام، عدالت 
را میـزان و معیـار روابـط قـراردادی دانسـته و قوانیـن و احـکام فقهـی تـا زمانیکه بر 
مقتضـای عدالـت اسـتوار باشـد مـورد اعتبـار و حجـت می باشـد. بنابرایـن، وضع و 
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اجـرای قاعـده حقوقی که باعث گسـترش ظلـم و بی عدالتی در اجتماع گـردد، جواز 
شـرعی نداشـته و از درجـه ی اعتبـار خارج می باشـد. 

بنـد »2« مـاده ی »31« قانـون تجـارت افغانسـتان در مـورد عادلانـه بـودن شـرایط 
قـرارداد الحاقـی مقـرر کرده اسـت: »هرگاه قرارداد بر اسـاس شـرایط معیـاری انعقاد 
یابـد، طـرف یـا جانبی که شـرایط مذکور را پیشـکش می نمایـد، در تجویـز و تعیین 
حقـوق و وجایـب طرفیـن، اصـل انصـاف و عدالـت را رعایـت و تاحـد لازم توجه 
طـرف مقابـل را بـه شـرایط و ضوابط جلـب می کند که به وسـیله آن مسـؤولیت های 
طـرف مذکـور رفـع یـا محدود گـردد و بنـا بر تقاضـای طـرف مقابل چنین شـرایط 
را توضیـح نمایـد« چنانکه مشـاهده شـد، طرفی که شـرایط قـرارداد الحاقـی را وضع 
می کنـد بایـد رعایـت انصـاف را در مورد طرف دیگر قـرارداد نیز در نظـر گرفته و از 

سـودجویی مطلـق و خودکامگی حـذر نماید.
بـر ایـن اسـاس، نقـش عدالت، به عنـوان مبنـا، در حمایـت از قربانیان اعمـال نفوذ 
نـاروا، در قراردادهـا به خوبی روشـن شـده و جایـگاه آن در جلوگیـری از اعمال نفوذ 
نـاروا مبرهـن می گـردد. در مواردی کـه یک قرارداد از نظر شـکلی، نقصی نداشـته و 
ارکان صحـت آن فراهـم باشـد اما از نظر ماهـوی به نتیجه ی غیرعادلانـه منجر گردد، 
بـر مبنـای انصـاف نتایـج غیرمنصفانـه آن غیرقابـل قبـول خواهد بـود. زیـرا انصاف، 
اسـتثمار طـرف قـوی قـرارداد از ضعیـف را نبخشـیده و اجـازه نمی دهد کـه احتیاج 
و درماندگـی ضعیـف، ابـزاری بـرای سـوء اسـتفاده ی طرف قوی باشـد. بدین سـان، 
انصـاف که دسـتور قـرآن، پیشـوایان و صدای وجـدان آدمی اسـت در بخش عظیمی 
از روابـط اجتماعـی ماننـد حقـوق قراردادهـا بسـیار اثرگـزار می باشـد. ایـن نکته در 
مـاده »13۰« قانـون اساسـی نیـز به خوبـی منعکـس شـده اسـت: »محاکـم درقضایای 
مـورد رسـیدگی، احکام این قانون اساسـی و سـایر قوانیـن را تطبیق می کننـد. هرگاه 
بـرای قضیه یـی از قضایای مورد رسـیدگی، در قانون اساسـی و سـایر قوانین، حکمی 
موجـودی نباشـد، محاکـم بـه پیـروی از احـکام فقـه حنفـی و در داخـل حـدودی 
کـه ایـن قانـون اساسـی وضع نمـوده، قضیـه را به نحـوی حـل وفصـل می نمایند که 



دوفصلنامه یافته های فقه قضایی * شماره ۲ * خزان و زمستان ۱۴۰۰ 14

عدالـت را بـه بهتریـن وجه تأمیـن نماید«.
2-2. کرامت انسانی

جامعـه، در طـول تاریـخ، متشـکل از دو گـروه برخـوردار و نیازمنـد بـوده و افراد 
نیازمنـد همیشـه محتـاج طبقـه ای برخـوردار بوده انـد؛ کسـانی نیـز در جامعـه پیـدا 
می شـود کـه احتیـاج و نیازمنـدی مـردم را وسـیله و ابـزار بهـره وری و فزون طلبـی 
خـود قـرارداده و از آن به نفع شـان سـوء اسـتفاده می کنند. این سـوء اسـتفاده مخالف 

مقاصـد شـریعت، اصـول حقوقـی، عدالـت، انصـاف و کرامت انسـانی اسـت.
از همیـن جهـت اسـت کـه اعمـال نفـوذ نـاروا از منظـر نظـام حقوقـی اسـلام و 
کرامـت انسـانی بدتریـن رفتار، قلمداد شـده و مـورد مذمت قرارگرفته اسـت. نظامی 
کـه دسـتور می دهـد همـگان موظفند، بـر مبنای کرامـت انسـانی، با یکدیگـر با روح 
بـرادری و برابـری رفتـار کننـد. علی رغم ایـن توصیه ی اخلاقـی و وجدانـی، افرادی 
در جامعـه وجـود دارد کـه بـدون توجـه به روح بـرادری و برابری و بـه هدف جلب 
منافـع مـادی بیشـتر، بـا دیگـران رفتار نمـوده و بـرای بهره منـدی بیشـتر و اندوختن 
سـودهای کلان، اقـدام بـه سـوء اسـتفاده از جهـل و اعتمـاد افـراد نیازمنـد می کننـد. 

)کمیته علمـی پژوهـش، 1386، 128(
در حـال که فلسـفه ی جعل احکام شـرعی و وضع قوانین، حفـظ حیثیت و کرامت 
انسـانی افـراد جامعه بوده و اساسـاً در نظام حقوقی اسـلام و نیـز قوانین عرفی، حکم 
مخالف کرامت انسـانی، تشـریع نشـده اسـت. )حقیقت پور، 1392، 226( با توجه به 
مطالـب کـه بیان شـد، می تـوان گفـت کرامت انسـانی مقتضی اسـت که رفتـار افراد، 
در حوزه هـای مختلـف زندگـی از جملـه حـوزه ی قراردادها که بخش وسـیع زندگی 
انسـان را شـامل می شـود، باید کریمانه و سـازگار با کرامت انسـانی باشـد. تا طبقه ی 
ضعیـف جامعـه به علت هـای مختلف مانند جهـل، اضطرار و...، مورد سـوء اسـتفاده 

و ظلم قـرار نگیرد.
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2-3. حسن نیت
حسـن نیـت کـه از اصـول مهم اخلاقی اسـت، تمـام اعمـال حقوقـی و رفتارهای 
اجتماعـی انسـان را تحـت پوشـش قـرار داده و منشـأ فطـری و وجدانـی دارد و 
بی تردیـد، اسـلام از سـایر ادیـان در ارزش گذاری به اصل حسـن نیـت و نقش آن در 
سالم سـازی رفتارهـای اجتماعـی پیـش گام بوده اسـت؛ بـه گونه ی که مـلاک و معیار 
ارزش واقعـی رفتارهـای انسـان را بـه نیـت خیـر و نیکـوی او می دانـد: »انمّالاعمـال 

بالنیـات و لـکل امـری مـا نـوی.« )جعفر بـن محمد، بی تـا، 18( 
ایـن اصـل از قدیـم در حقـوق اکثـر کشـورها مطـرح بـوده و افـراد جامعـه نـه به 
حکـم قانـون که بر اسـاس اهمیت اخلاق حسـنه و حکـم وجدان، خودشـان را ملزم 
بـه رعایـت آن می داننـد. )انصـاری، 1388، 44( در آیـات قرآن نیز تأکید شـده اسـت 
کـه امـوال همدیگـر را بـدون اسـتفاده از وسـایل انتقـال مالکیـت و رضایـت مالکان 
آن مـورد تصـرف قـرار ندهیـد: »لا تأکلـوا اموالکـم بینکـم بالباطـل.« )بقـره، 188( و 

کم فروشـان را نیـز مـورد مذمـت قـرارداده اسـت: »ویـل للمطففیـن.« )مطففین، 1(
 آیـات فـوق، بـر ضرورت رعایت اصل حسـن نیـت در حـوزه ی معاملات دلالت 
روشـنی دارد؛ زیـرا احتـرام بـه حقوق مالـی دیگران و رعایـت انصـاف در قراردادها، 

مسـتلزم رعایـت حسـن نیت در حـوزه ی حقوق قراردادها اسـت.
قانون گـذار افغانسـتان در مـواد متعـددی به رعایت اصل حسـن نیـت تأکید نموده 
اسـت. مـاده ی »697« بند »3« مـاده ی »2267« ماده ی »8۰2« و مـاده ی »6« قراردادهای 
تجارتـی و مالـی افغانسـتان، به داشـتن حسـن نیت تأکید داشـته اسـت. قانـون مدنی 
مصـر کـه الهام بخـش قانـون مدنـی ماسـت در مـاده ی »949« مصـوب کـرده اسـت: 
»در صورتـی کـه یکـی از متعاقدیـن سـوء نیـت داشـته باشـد علاوه بر ضمـان منافع 

مسـتوفات از زمـان قبـض، ضامـن منافع غیرمسـتوفات نیز می باشـد.«
 ایـن همـه تأکیـد بر رعایت حسـن نیت در قـرآن، روایـات و قوانیـن موضوعه ی 
مـا بدان جهت اسـت کـه دو طرف عقـد در انعقـاد قراردادها به وعده هـا و رفتارهای 
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یکدیگـر اعتمـاد دارنـد و بر اسـاس آن اقدام به بسـتن قـرارداد می کننـد؛ نتیجه این که 
رعایـت اصل حسـن  نیـت در انعقـاد قراردادها موجب جلوگیری از سـوء اسـتفاده ی 
کسـانی می شـود کـه می خواهنـد بـا سـوء اسـتفاده از وضعیت افـراد ضعیف بـه آنان 
ضـرر وارد نماینـد. رعایـت این اصل نه تنها یـک امر عقلی، قرآنـی، روایی و اخلاقی 
کـه یـک تکلیـف اجتماعی نیز اسـت؛ زیرا بنـای رفتارهـای اجتماعی باید بر اسـاس 

سـلامت و اعتمـاد متقابل بنا شـده و مبتنی بر حسـن نیت باشـد.
2-4.  نظم عمومی

یکـی از مبانـی اعمـال نفـوذ ناروا نظـم عمومی اسـت. فقهای اسـلامی در مواردی 
بـرای اثبـات مدعای شـان بـه نظم عمومـی اسـتناد کرده اند کـه بیانگر مبنا بـودن نظم 
عمومـی در اسـتنباط حکـم تکلیفی اسـت؛ از نظر آنـان هر امری که منجـر به اختلال 
نظـام معـاش و معـاد مـردم گـردد، حـرام و مرتکـب آن مسـتحق مؤاخـذه و عقـاب 
می باشـد. )بایـی، 1394، 37( بـا توجـه بـه جایگاه نظـم عمومی در نزد فقهـای امامیه 
می تـوان قراردادهـای را کـه تحـت اعمـال نفوذ ناروا شـکل گرفته اسـت قابـل ابطال 
دانسـت؛ زیـرا در چنین قراردادهای طرف قوی در صدد سـوء اسـتفاده بـوده و از این 
طریـق نظـم عمومـی را به مخاطـره می انـدازد؛ بنابرایـن، ضمانت اجـرای نقض نظم 
عمومـی توسـط اعمـال نفوذ نـاروا، ابطال قـرارداد خواهد بـود؛ گرچند آن قـرارداد با 

رضایـت طـرف ضعیف و زیان دیده منعقد شـده باشـد. )نبـوی، 175(
قانون گـذار افغانسـتان نیز، نظم عمومـی را به عنوان یکی از عوامـل محدودکننده ی 
آزادی قـرارداد مـورد شناسـایی قـرار داده و در مـواد متعـددی بـه آن اشـاره کـرده 
اسـت؛ مثـلًا درمـاده ای »35« قانـون مدنی، مقرر کرده اسـت: »احـکام قانون خارجی 
به نحویکـه در مـواد قبلـی ایـن قسـمت تصریـح گردیـده، در حـدودی قابـل تطبیـق 

می باشـد کـه مخالـف نظام عامـه یـا آداب عمومی در افغانسـتان نباشـد.«
 در قانـون اجرائـات مدنـی نیـز نظـم عمومـی و اخـلاق حسـنه به عنـوان شـروط 
قـرارداد شـناخته شـده و قراردادهـای کـه مخـل نظم عمومی یا اخلاق حسـنه باشـد 
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باطـل اعـلام گردیده اسـت مثلًا مـاده ی »592« قانـون مدنی در این زمینه مقرر داشـته 
اسـت: »هـرگاه سـبب وجیبه مخالف نظـام و آداب عامه بـوده یا اصلًا وجود نداشـته 
باشـد، عقـد باطـل پنداشـته می شـود« بنابرایـن، اراده ی کـه بـرای رسـیدن بـه هدف 
نامشـروع ابـراز می شـود، بـه دلیـل برخـورد با اخـلاق و نظـم عمومی اثر مـورد نظر 

را نخواهد داشـت.
2-5. مصلحت اجتماعی

بـدون تردیـد یکـی از مبانی اعمـال نفوذ نـاروا مصلحت اسـت، در موضوع بحث 
)قراردادهـا( مـا معتقدیـم کـه: »حتـی اگر بـا اسـتفاده از ادلهّ احـکام اولیـه ی فقهی و 
قواعـد کلـی حقوقـی، نتوان به عـدم نفوذ معاملات اضطراری که مورد سـوء اسـتفاده 
قـرار گرفتـه، حکـم نمـود، به طور قطـع در بسـیاری از مـوارد از باب عناویـن ثانوی 
همچـون ضـرورت اجتماعـی و مصلحـت جامعـه و نظـام بشـری، می تـوان بـه این 
مقصـود دسـت یافـت. مثـلًا اگـر تولیـد کننـده ی کالا یـا عرضه کننـده ی آن با سـوء 
نیـت بخواهـد از اضطـرار جامعـه بهره بـرداری نـاروا نمایـد دولـت می توانـد از باب 
عناویـن ثانـوی، از قبیـل مصلحـت حفظ نظـام و غیره در مسـأله دخالت نمـوده و بنا 

بـه مصالـح اجتماعـی به حمایـت از طرف مضطـر وارد عمل شـود. )بایـی، 311(
بـه تعبیر اسـتاد مطهری »حکومت اسـلامی حـق دارد در یک سلسـله معاملاتی که 
فی حدذاتـه و از نظـر فـردی مجاز اسـت، طبق قانـون و روی مصالحی که تشـخیص 

می دهـد جلـوی آزادی اولـی را که خود شـرع داده بگیرد«. )مطهـری، 1371، 113( 
بنابرایـن، در حمایـت از اشـخاص کـه به دلایل مختلـف، در وضعیـت نابرابر قرار 
داشـته و مـورد اعمـال نفـوذ ناروا و سـوء اسـتفاده قـرار می گیرند، منفعتی اسـت که 
هیـچ منطقـی نمی توانـد از کنـار آن بـه سـادگی بگـذرد؛ ایـن منفعـت، سـبب ایجاد 
مصلحتـی در جامعـه می شـود کـه غفلـت از آن بـه ظلـم و بی عدالتـی که مـورد نهی 
خداوند و خلاف هدف حقوق اسـت، منتهی می شـود، از سـوی دیگر سـوء اسـتفاده 
کـردن طـرف قـوی از ضعیـف نوعی مفسـده اجتماعی اسـت؛ زیـرا هرگونـه ظلم و 
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بهره کشـی نـاروا از مـال و کار دیگـری بـه حکـم صریـح عقـل مفسـده اسـت، پس 
بطـلان و غیرنافـذ بـودن چنیـن قـراردادی و حمایت از طـرف ضعیـف، از بزرگترین 

می باشـد. مصالح 
2-6. قاعده لاضرر

قبح ضرر و حُسـن جلوگیری آز آن از مسـتقلات عقلیه اسـت؛ بنابراین، عقل سـلیم 
فـارغ از حکـم شـرع نیز به قبـح ضرر حکم می کند. مؤلـف کتاب العناویـن در این مورد 
نوشـته اسـت: »حکـم العقـل بذالـک اذ بعد مـا علمنـا ان هذا الشـی قبیح یحکـم العقل 

القاطـع بـه لـزوم رفع هذا العمـل القبیح علی فاعلـه«. )عبد الفتـاح، بی تـا، ج 1، 318(
بنابرایـن، شـارع مقـدس در جهت حمایـت از طرف هـای ضعیف قـرارداد، ضمن 
منـع اضـرار بـه دیگـران، بـه گونـه ای قانون گـذاری کرده اسـت کـه هیچ کـس نتواند 
بـه دیگـری ضـرر برسـاند و در صـورت اعمال کـردن این قانـون، هیچ ضـرر جبران 
نشـده ی باقـی نمانـد. فقهـای امامیـه به پیـروی از شـارع مقـدس، تـلاش کرده اند، با 
مراجعـه بـه منابـع فقهی )کتاب، سـنت، عقل و اجمـاع( روابط اجتماعـی را که بخش 
مهـم و گسـترده ی آن قراردادهاسـت بـه گونـه ای تنظیـم کنند تـا طرف هـای قوی از 
حـد اعتـدال و متعـارف خارج نشـده و به معامله کنندگان سـتم نشـود و چنانچه یکی 
از طرف هـای قـرارداد اصـول الزامی را رعایت نکند و به عدالت خدشـه وارد سـازد، 
طـرف آسـیب دیده حـق پیـدا می کنـد تـا زیان نـاروای کـه در اثـر رفتار نامتعـارف و 

خـلاف قانـون به وی وارد شـده اسـت را جبران کنـد. )علیـزاده، 1382، 17-16(

3. مصادیق اعمال نفوذ ناروا
اعمـال نفـوذ نـاروا یک پدیده ی جهانی اسـت؛ رفتار نامبارکی کـه در ابعاد مختلف 
روابـط اجتماعـی از جملـه روابط قـراردادی، نمودهـای مختلفی یافته اسـت. در این 

مبحـث، به بررسـی مهم تریـن مصادیق اعمال نفـوذ نـاروا، می پردازیم.
3-1. اعمال نفوذ ناروا در قراداد بین پزشک با بیمار و وکیل و موکل

انصـاف، مقتضـی اسـت کـه اختیـار میـزان پرداخـت حق الزحمـه ی پزشـکان بـا 
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بیمـاران باشـد؛ بدیـن صورت که هـر بیماری طبـق توانش و مطابـق هزینه های دیگر 
روزمـره خـود، حـق طبابت را پرداخت نمایـد. چنانکه مراجعین و بیمـاران نیز از نظر 
دارایـی و مکنـت مالی مختلف و بعضی تهیدسـت می باشـند که پزشـک باید مراعات 
حـال آن هـا را بکنـد و در عـوض از ثروتمندهـا و توانگـران، بیشـتر بگیـرد تا تلافی 
شـود؛ و چـه بهتـر کـه از طبقـه ی محـروم جامعـه، حـق ویزیـت نگیرنـد. )لنکرانی، 

بی تـا، ج 1، 556(
الف( قراداد پزشک با بیمار

شـغل پزشـکی به خاطـر اهمیـت کـه دارد، دیـن اسـلام تفاوت هـای اساسـی بیـن 
آن و سـایر مشـاغل قائـل شـده اسـت؛ جایـگاه ویـژه ی پزشـکی در اسـلام، ارتبـاط 
پزشـکی بـا جـان و روان انسـان ها، گفتـن اسـرار مرتبـط با بیمـاری برای پزشـک از 
جملـه تفاوت هـای شـغل مقـدس پزشـکی بـا سـایر مشـاغل می باشـد. بـا توجـه به 
مطالـب فـوق، اگر پزشـک بـا معیارهـای اخلاقی و انسـانی بیگانـه باشـد می تواند با 
سـوء اسـتفاده از نفـوذی کـه بـر بیمارانـش دارد مبالغی هنگفتـی را، خـارج از تعرفه، 
دریافـت یـا املاکـی را بـا قیمـت انـدک از چنـگ بیمارانـش در بیـاورد. در چنیـن 
مـواردی اسـت که اخـلاق و مبانی مبتنـی بر قواعد شـریعت می تواند خـأ قانونی را 
پر نموده و روابط بیمار و پزشـک را براسـاس عدالت تنظیم نماید. )سـاداتی، 1393، 
319( بنابرایـن، چنانچه پزشـک با سـوء اسـتفاده از نفوذش قـراداد غیرعادلانه ی را بر 
بیمـارش تحمیـل نمـوده و سـود کلانی را نصیب خـود نماید، قاعـده ی لاضرر، اصل 
عدالـت و انصـاف و قاعـده ی حسـن نیت بـا حمایـت از بیمار، قـرارداد یاد شـده را 

می داند. نامعتبـر 
بـه گفته ی برخی از محققین اخلاق پزشـکی ایجاب می کند که: »پزشـک نبایسـتی 
در مـورد دسـت مـزد خود بـا بیمار مشـاجره نماید و چنانچـه بیمار از افـراد ضعیف 
بـوده و شـرایط اورژانسـی داشـته باشـد بر ایشـان اسـت که مـداوای دقیق ایشـان را 
بـدون هیچ گونه چشم داشـتی انجـام داده و و پـاداش کارش را از خـدا مطالبه نماید.« 

)ساداتی، 1393، 319(
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 لکـن واقعیـت واقـع در جوامع امروزی به نحوی اسـت که سـوگمندانه باید گفت 
اکثـر پزشـکان، توجهـی بـه عدالـت، انصاف و اخـلاق نداشـته و با علـم و آگاهی از 
وضعیـت بیمار از درماندگی وی سـوء اسـتفاده می نمایند. اعمال قـدرت و نفوذی که 
همیشـه به صـورت پنهانـی و به صـورت تهدید مؤثر از سـوی آنان صـورت می گیرد، 
روان بیمـار را پریشـان نمـوده و اراده ی وی را معیـوب می سـازد. قانـون موضوعـه، 
عاجـز از تنظیـم روابـط در ایـن لایه هـای پنهانی زندگی بشـر اسـت؛ قواعـد اخلاقی 
ماننـد عدالـت، انصاف، حسـن نیـّت و... تنها راهکاری اسـت که می تواند بـا ورود به 
پسـتوی زندگـی اجتماعـی و لایه های ذهنی انسـان ها، جلو این نوع سـوء اسـتفاده ها 
را بگیـرد. همیـن نکته باعث شـده اسـت که حقوق دآنـان، مفهوم اکراه را توسـعه داده 
و بـا اکراهـی دانسـتن قراردادهای اضطراری ناشـی از اعمال نفوذ نـاروا آن را غیرنافذ 

بدانند. )حسـن زاده، 1388، 1۰1(
سـنهوری در رابطـه ای بیمـار و پزشـک، معتقـد اسـت، گرچنـد پزشـک، در بیمار 
شـدن بیمـار دخالتـی نـدارد، امـا چنانچـه از وضعیـت بیمار سـوء اسـتفاده نمـوده و 
ایشـان را در وضعیـت اضطـراری قـرار دهـد تـا ایشـان ملتـزم بـه پرداخـت اجـرت 
هنگفتـی شـود، عقـد مذکور، بـه علـت نداشـتن آزادی اراده بیمار، محکـوم به بطلان 
اسـت؛ همچنین کسـی که کشـتی در شـرف غرق را در بدل قبول یک تعهد سـنگین 
از سـوی صاحبـان آن، از غـرق شـدن نجـات دهـد، بعـداً نمی توانـد به این قـرارداد 
تمسـک نمـوده و مبلـغ تعهدشـده را مطالبـه نمایـد؛ زیـرا رضایـت صاحبان کشـتی 
نسـبت بـه ایـن تعهد بر اثر فشـار غرق شـدن کشـتی حاصل شـده که شـبیه بـه اکراه 
می باشـد و اراده ی آنـان را مخـدوش نمـوده اسـت. )السـنهوری، 1998، ج 1، 44۰(

براسـاس مطالـب بیـان شـده و با توجه به این که پزشـک و مریض در یک شـرایط 
کامـلًا نابرابـر قراردارنـد، قـرارداد پزشـک بـا بیمـار، یکـی از مصادیـق قراردادهـای 
غیرعادلانـه و اعمـال نفـوذ نـاروا اسـت. )رسـولی، 1393، 246( مـاده ی »799« قانون 
مدنـی نیـز در ایـن زمینه مقـرر کرده اسـت: »هرگاه شـخص، گرچه غیر ممیز باشـد، 
مفـاد را بدون سـبب مشـروع به ضرر شـخص دیگری کسـب نمایـد، در حدود آنچه 
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کسـب نمـوده بـه تأدیـه جبران خسـاره برای متضـرر مکلف می باشـد.« 
براسـاس ایـن ماده، دارا شـدن بدون سـبب که یکـی از مصادیق اعمال نفـوذ ناروا 
اسـت ممنـوع شـده اسـت. زیرا در دارا شـدن بدون سـبب یـا دارا شـدن غیرعادلانه، 
یـک طـرف بـدون هیـچ دلیـل منطقـی و عقلایـی بر ضـرر دیگـری منتفـع می گردد. 
)پـروژه تعلمیـات حقوقی افغانسـتان، 2۰12-2۰13، 2۰5( بند »1« مـاده ی »36« قانون 
قراردادهـای تجارتـی و فروش اموال نیز مقرر داشـته اسـت: »هـرگاه در محکمه ادعا 
صـورت گیـرد که قـرارداد و یـا شـرایط منـدرج در آن غیرعادلانه می باشـد، محکمه 
بـه طرفیـن قـرارداد فرصت می دهد تا وسـایل اثبـات را در خصوص هـدف و اعتبار 

تجارتـی خویـش غرض اصـدار فیصله بـه محکمه ارائـه نماید.« 
در بنـد دوم مـاده ی فـوق، تصریـح شـده اسـت: »هـرگاه محکمـه تشـخیص دهد 
کـه قـرارداد یـا یکی از شـرایط منـدرج در آن حیـن عقـد، غیرعادلانه بـوده می تواند 
تنفیـذ قـرارداد را متوقـف یـا بـه اجـرای بخـش باقـی مانـده قـرارداد کـه عـاری از 
شـرط غیرعادلانـه باشـد حکم صادر یـا تطبیق شـرایط غیرعادلانه را طـوری محدود 
سـازد کـه از بـروز نتایـج غیـر معقـول جلوگیری گـردد«. )محمـد خـان، 1393، ص 
35( براسـاس مـواد یادشـده می تـوان قـرارداد ناشـی از اعمـال نفوذ نـاروا را به علت 
ناعادلانـه بودنـش، غیرنافذ دانسـت. قواعـد اخلاقی ماننـد، عدالت، انصـاف، کرامت 

انسـانی و حسـن نیـت، نیـز مؤید این اسـتنباط می باشـد.
ب( قراداد وکیل و موکل

یکـی از مصادیـق اعمـال نفوذ نـاروا در قراداد بیـن وکیل و موکل شـکل می گیرد؛ 
بـه ایـن صـورت که بر اسـاس قانـون مدنـی، وکیـل، نایـب و امین موکل محسـوب 
شـده و مکلـف اسـت کـه در حـدود عقـد وکالـت، مصلحـت و منفعـت مـوکل را 
رعایـت نمایـد. زیـرا اجـازه ی کـه مـوکل بـه وی می دهـد، مقیدّ بـه این اسـت که او 
به عنـوان امیـن، منافـع و مصلحت مـوکل را مراعـات نماید. بـا این وجـود، برخی از 
موکلیـن از رابطـه ی وکالـت، وضعیت و نیاز موکل سـوء اسـتفاده نمـوده و قراردادی 
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بـا شـرایط ناعادلانـه بـر وی تحمیـل می نماید؛ براسـاس مبانـی از پیش گفتـه چنانچه 
وکیـل با سـوء اسـتفاده از رابطه ی مذکـور، قـراردادی را به صورت ناعادلانـه با موکل 
منعقـد نمـوده و ضـرری را متوجـه وی نمایـد، موکّل با ابطـال قرارداد حـق مطالبه ی 

جبـران خسـارت را خواهد داشـت. )دلشـاد، 1396، 158(
برهمیـن اسـاس و به منظـور جلوگیری از اعمـال نفوذ ناروا و سـوء اسـتفاده موکل، 
هرگونه بخشـش یا فروش مورد وکالت توسـط موکل به خودش به وسـیله ی دادگاه با 
سـوء ظن نگریسـته شـده اسـت. وکیل باید در تصرفاتش با حسـن نیت با موکل رفتار 
نمـوده و اثبـات کنـد کـه نهایت حسـن نیـت را در اجـرای مفاد وکالت داشـته اسـت. 
وکیـل بایـد مواظب باشـد که هیـچ منفعتی، ولو غیرمسـتقیم، بـا هزینه ای مـوکل برای 
خـود ایجـاد نکنـد؛ بـه این صـورت که بـا هزینه ی مـوکل برای همسـر یـا فرزندانش 
منفعتـی را حتـی در قالب هدیه به وجود نیاورد تا شـبه ی اعمال نفـوذ ناروا و رفتارهای 

غیرمنصفانـه در رابطه ی توکیلـی وی پدید نیاید. )حسـن زاده، 1388، 227( 
بـه هرحـال، قانون گـذار افغانسـتان بـرای جلوگیـری از اعمـال نفوذ ناروا و سـوء 
اسـتفاده از اضطـرار دیگـران، تدابیـری را پیش بینـی کرده اسـت که مختصـراً آن ها را 

می نماییم. بررسـی 
انتقال مورد وکالت به وکیل

وکیلـی کـه از سـوی مـوکل نیابـت در انجـام معاملـه ای یافتـه اسـت، نمی توانـد 
خـود طـرف معاملـه قرارگیـرد؛ زیـرا قـرارداد وی بـا خودش زمینه سـاز بـروز تردید 
در صحـت معاملـه شـده و خطـر بالقوه را نسـبت به اعمـال نفوذ ناروا ایجـاد خواهد 
نمـود. بـه ایـن صـورت کـه از یـک سـو وکیـل مکلف بـه رعایـت مصلحـت موکل 
اسـت و از سـوی دیگـر چون بـرای خـودش معامله می کنـد، طبعاً بـه منافع خودش 
فکـر خواهـد نمـود، در ایـن صـورت ایـن گمـان تقویت می شـود کـه وکیل سِـمَت 
امانـت داری را فرامـوش کـرده و منافـع خودش را بـر مصلحت موکّل ترجیـح داده و 
موجـب ضـرر وی گـردد. )دلشـاد، 1396، 128(، گروهـی از فقهای امامیـه نیز پرهیز 
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وکیـل را از معاملـه بـا خود، توصیـه کرده اند. )طباطبایـی، یـزدی، ج 1، 1414، 131(
 برخـی دیگـر، معاملـه ی وکیـل بـا خـودش را مجـاز ندانسـته و معتقـد اسـت که 
اطـلاق وکالـت ظهـور در ایـن دارد کـه وکیـل بـه نیابـت از مـوکل با شـخص دیگر 
معاملـه کنـد. )طوسـی، ج 3، 14۰7، 346(، مـاده ی »159۰« قانـون مدنـی نیـز در این 
زمینـه مقـرر کـرده اسـت: »وکیـل نمی توانـد شـی را که بـه فـروش آن مأمور اسـت 
بـرای خـود خریـداری کنـد گرچـه مـوکل بـه آن تصریـح نمـوده باشـد«. ممنوعیت 
کـه در مـاده ی فـوق پیش بینـی شـده اسـت، نـه بـه ایـن خاطر اسـت کـه وکالت در 
فـروش، شـامل فـروش آن بـه وکیـل نمی شـود، بلکـه از آن جهت اسـت کـه خرید 
مـورد وکالـت، توسـط وکیل به صـورت ناخودآگاه معاملـه را از مصادیـق اعمال نفوذ 
نـاروا می گردانـد. بـه همیـن جهـت اسـت که مـاده ی یادشـده خریـد را بـرای وکیل 
حتـی در صـورت تصریـح مـوکل به این امـر نیز ممنوع دانسـته و چنیـن معامله ی را 

باطل دانسـته اسـت.
معامله ی وکیل با خویشاوندان

وکیـل بـرای پرهیـز از خطـر اعمـال نفـوذ نـاروا حـق نـدارد مـورد وکالـت را به 
فرزنـد یـا همسـرش انتقـال دهد یا مالـی را کـه وکالـت در خریـد آن دارد، از فرزند 
یـا همسـرش خریـداری کنـد. زیـرا خطر بالقـوه اعمـال نفوذ نـاروا در ایـن صورت 
نیـز وجـود داشـته و ممکن اسـت وکیـل، منافع خویشـاوندان نزدیکـش را بر مصالح 
مـوکل ترجیـح داده و صحـت معاملـه را با تردید جـدی مواجه سـازد. بلکه در چنین 
مـواردی، ظـن قـوی وجـود دارد کـه وکیـل، منافـع فرزنـد یا همسـرش را بـر منافع 
مـوکل ترجیـح دهـد. بنابرایـن، معاملـه ی وکیل بـا خویشـاوندان نزدیکـش می تواند 

زمینـه ی اعمال نفـوذ نـاروارا فراهم نمایـد. )دلشـاد، 1396، 132(
مـاده ی »1588« قانـون مدنـی در ایـن زمینـه مقرر داشـته اسـت: »وکیـل به فروش 
نمی توانـد شـی را کـه بـه بیـع آن وکیل اسـت بالای اشـخاص بفروشـد که شـهادت 
آن هـا بـه نفـع او جـواز نـدارد، مگـر در صورتی که ثمـن از قیمت آن بیشـتر باشـد.« 
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می دانیـم شـهادت کسـانی کـه ممکـن اسـت از دعـوای مالـی مطروحه منتفع شـوند 
پذیرفتـه نیسـت و ایـن تعبیر دیگـری از خویشـاوندان درجه یک وکیل اسـت که اگر 
او بـا آنـان وارد معامله شـود ممکن اسـت منافع آنـان بر مصالح موکل سـنگینی کند. 
قیـد آخـر مـاده ی یادشـده نیـز قابـل توجه اسـت کـه اگـر وکیل مـورد وکالـت را از 
ثمن المثـل بیشـتر بفروشـد مانعـی ندارد؛ زیـرا در این صـورت ظن اعمال نفـوذ ناروا 

وجـود نداشـته و مصلحـت موکل نیـز تأمین گردیده اسـت.
3-2. اعمال نفوذ ناروا در قرارداد بین پدر و فرزند و قیم و مولی علیه

یکـی از روابطـی کـه می توانـد منشـأ اعمـال نفوذ نـاروا گـردد، رابطه میـان پدر و 
فرزنـد و قیـم و مولی علیـه و نفـوذ آنـان نسـبت به زیر دستان شـان اسـت. بـه همین 

جهـت معامـلات بین افـراد مذکـور را بررسـی می کنیم.
الف( قرارداد بین پدر و فرزند

گسـتره ی ولایـت پـدر و جـد پدری نسـبت به فرزنـدان، شـامل امور مالـی و غیر 
مالـی می شـود؛ امـا حـدود اعمال ولایـت آنـان در تصرفات مالـی فرزنـدان را تأمین 
مصلحـت و غبطـه ی فرزنـدان تعییـن می نمایـد. در صـورت عـدم رعایـت غبطـه و 
مصلحـت آنـان ولایت پـدر و جد پـدری در تصرفات افراد مذکور، سـاقط می شـود. 
)طوسـی، ج 2، 1487، 2۰۰( بنابرایـن، اگـر دختـری قصـد ازدواج با مردی را داشـته 
باشـد کـه هـم مـورد علاقه ی اوسـت هم مصلحتـش در چنیـن ازدواجی می باشـد و 
پـدر یـا جـد او بـه دلیـل این کـه از آن مرد خوشـش نمی آیـد و بدون در نظـر گرفتن 
مصحلـت دختـر، وی را از چنیـن ازدواجـی منـع نماید ولایتش سـاقط خواهد شـد. 

)سـرایی، موسـوی، فیض، 1395، 152(
 اگـر فرزنـدی بعـد از رسـیدن به سـن قانونـی برای ولـی قهری اش چیـزی را هبه 
کنـد، ولـی ملزم اسـت به این یقین برسـد که فرزنـدش هبه را بـه دور از نفوذ معنوی 
آنـان انجـام داده اسـت. ایـن نکته بدان خاطر اسـت که هـر امتیازی را کـه ولی قهری 
بـه وسـیله ی اعمـال نفـوذ نـاروا به دسـت آورد، غیرمشـروع قلمداد شـده و معاملات 
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وی بـا فرزنـدش بـا چنین رنـگ و لعابی باطل می باشـد. )حسـن زاده، 1388، 226(
برهمیـن اسـاس اسـت که پـدر و جد دختـر نمی توانند با اسـتفاده از نفـوذ معنوی 
خودشـان و بـدون در نظـر گرفتـن مصلحـت دختـر، وی را بـه تزویـج دیگـری در 
بیـاورد. در صـورت عـدم رعایـت این مسـأله از سـوی ولی قهـری و انعقاد قـرارداد 
ازدواج بـه وسـیله ی اعمـال نفـوذ نـاروا، عقـد تزویـج ولـی قهـری، به اتفـاق فقهای 
امامیـه غیـر معتبـر خواهـد بود. زیـرا یکی از مـوارد سـقوط اذن ولی جایی اسـت که 
ولـی دختـرش را از ازدواج بـا هم کفوش منع نموده و بـدون در نظرگرفتن مصلحت، 

وی را بـه تزویـج غیـر هم کفـو در آورد. )اردبیلـی، 1388، 13(
 دختـری نـزد پیامبـر اکـرم )ص( شـکایت نمـود کـه یـا رسـول الله پـدرم، بـدون 
رضایـت مـن و به هـدف جبران خسـارت، مرا به عقد بـرادر زاده اش دراورده اسـت. 
پیامـر فرمـود خوب اسـت عقدی که پـدرت منعقد کرده اسـت را اجـازه دهی؛ دختر 
گفـت: یـا رسـول الله هیـچ علاقـه و رغبتـی نسـبت بـه آن مـرد نـدارم؛ رسـول اکرم 
فرمـود: در ایـن صـورت به هرکسـی علاقه منـد هسـتی ازدواح کن. )بهشـتی، 1377، 
28۰( ایـن جریـان تاریخـی نیـز مؤید این اسـت کـه قـرارداد ازدواج ناشـی از اعمال 

نفـوذ نـاروا، قابل ابطال اسـت.
فقهـای اهـل سـنت نیـز به منظـور حمایـت از طـرف ضعیـف و دفع ضـرر از وی 
اعمـال نفـوذ نـاروا را قابـل ابطـال می داننـد. بـه نظـر آنـان چنانچـه مـردی، با سـوء 
اسـتفاده از نفـوذ معنـوی اش، دختـر نابالـغ خـود را بـه مرد شـارب الخمر و یا فاسـد 
الاخـلاق شـوهر دهد، دختـر می توانـد قـرارداد ازدواج را نادیـده بگیرد. )نبـوی زاده، 

)82 ،1389
آمارها نشـان داده اسـت که بیشـتر ازدواج ها در کشـور ما شـکل اجباری داشـته و 
برخـلاف رضایـت و مصلحـت دختـران به وقوع پیوسـته اسـت؛ بسـیار اتفـاق افتاده 
اسـت کـه پـدری دختر زیر سـن قانونی اش را بـه تزویج پیرمردان متمـول یا صاحبان 
قـدرت درآورده انـد. )یسـاری، 1388، 42( ایـن در حالـی اسـت کـه مـاده ی »5۰5« 
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قانـون مدنـی رضایـت واقعـی طرفیـن قـرارداد را شـرط صحـت آن دانسـته اسـت: 
»شـرط صحـت عقـد عبارت اسـت از رضایت عاقدین بـدون اکراه و اجبـار.« بند »1« 
مـاده ی »133« قانـون یاده شـده نیز مقرر داشـته اسـت: »عقـد ازدواج به سـبب فقدان 
یکـی از شـرایط صحـت عقـد می تواند فسـخ گـردد.« و بنـد »1« مـاده ی »95« قانون 
احـوال شـخصیه ی شـیعیان افغانسـتان نیـز بـر این امـر تصریح داشـته و مقـرر کرده 
اسـت: »نفـوذ نـکاح دختر باکـره منوط بـه رضایت او و اجـازة ولی قهری می باشـد«. 
در جـای کـه عقـد با اعمـال نفوذ ناروا منعقد شـود رضایـت دختر تأمین نشـده و در 

نتیجـه عقـد باطل می باشـد. )رسـولی، 1393، 244(
 رویـه قضـای حقوق مصـر برخی از قراردادهـا را به علت اعمال نفـوذ ناروا باطل 
نسـبی دانسـته اسـت، مثـلًا اگر میان دو طـرف قـرارداد، رابطه ی پـدری و فرزندی، یا 
پزشـک و مریـض، یـا کارفرمـا و کارگـر، یا مرجـع دینی وفـرد متدین، وجود داشـته 
باشـد و شـخص متنفـذ و صاحب  نفـوذ از ایـن علاقـه و نفوذ معنوی، سـوء اسـتفاده 
کـرده و طـرف را مجبـور بـه امضـاء قـرارداد نمایـد، ایـن قـرارداد، به علـت اکراهی 
کـه از طریـق اعمـال نفوذ بـه وجود آمـده باطل نسـبی خواهد بود و شـخص مغبون 
می توانـد از تایـخ انعقـاد عقـد بـه مـدت یکسـال، اقـدام بـه بطـلان قـرارداد نمایـد. 

)السـنهوری، ج 1، 1998، 439(
برخـی از حقوق دآنـان معتقدنـد، در تحقـق اکـراه وجـود تهدیـد و نـوع وسـایل 
مـلاک نیسـت، بلکه نـوع هدف، ملاک و معیار اسـت، چنانچه اگر هدف غیرمشـروع 
باشـد، عقـد بـه دلیل اکراهـی بودن، قابـل ابطال اسـت، »فالعبره ی لیسـت بالوسـایل، 
هل هی مشـروعه  أو غیرمشـروعه ، بل العبره  به الغرض، اذا کان الغرض مشـروعا، فلا 
اکراه، سـواء کانت الوسـایل مشـروعه  أو غیرمشـروعه ، أما اذاکان الغرض غیرمشـروع 

فالاکـراه متحقـق، حتی لوکانت الوسـایل مشـروعه « )السـنهوری، ج 1، 1998، 442(
 مثـلًا »موضـع زوجـه در مقابـل همسـرش و مرد قدرتمنـد در مقابل همسـرش و 
فرزنـد در مقابـل پـدری کـه به خاطـر مهربانـی، تواضـع دارد و فرد متدیـن در مقابل 
مرجـع دینـی، تأثیـری عمیـق در ضمیـر آدمـی دارد و نیـز موضـع مرئـوس در مقابل 
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ریـس کـه ادامـه کار و ختـم آن، در دسـتش می باشـد بـه گونـه ای اسـت کـه تـا حد 
زیـادی اراده ی افـراد پاین دسـت را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و صحیـح نیسـت که 
بگوییـم چنیـن اشـخاصی در معاملـه بـا آن هـا مختـار عمـل کـرده اسـت، پـس اگر 
بخواهـد بـا انعقـاد عقـد بـه غـرض غیرمشـروعی برسـد، مانند شـخصی ناتـوان که 
تعهـدی سـنگینی را بـر عهـده می گیـرد، به طوریکـه اگـر موقعیـت نسـبت بـه طرف 
قـرار داد ایجـاب نمی کـرد هرگـز بـه چنین تعهـدی راضی نمی شـد« )السـنهوری، ج 
1، 1382، 221( در ایـن مـوارد گرچـه تهدیـدی وجود ندارد، ولی فـرض تحقق اکراه 

بـه خاطـر هدف نامشـروعی کـه وجـود دارد، متصور اسـت.
ب( در قراداد قیم و مولیّ علیه.

ازجملـه مـوارد کـه ممکـن اسـت اعمال نفـوذ نـاروا در آن پدیـد آیـد، قرادادهای 
اسـت کـه میـان قیـم و مولی علیـه منعقد می گـردد. کنترل و تسـلط قیم بـر مولی علیه 
ممکن اسـت وسوسـه ی سـوء اسـتفاده در تصرفات مالی را در دل وی به وجود آورد. 
بـه همیـن جهت اسـت که برخی از فقهـای امامیه مانند شـیخ طوسـی )ره(، به هدف 
رعایـت مصلحـت مولی علیـه و حمایت از او، عدالت را در ولی و قیمّ شـرط دانسـته 
اسـت. )طوسـی، به تا، 14۰( و شـهید ثانی عدم فسـق را به شـرط عدالت قیم اضافه 

نموده اسـت. )العاملـی، 1425، ج 8، 424( 
براسـاس بنـد »3« مـاده ی »9« قانـون مدنـی نیـز اگر منفعتـی را که قیـم در قرارداد 
برای مولی علیه در نظر گرفته اسـت بسـیار ناچیز باشـد، سـبب ضمان دانسـته شـده 
و قـرارداد را بی اعتبـار اعـلان نمـوده اسـت: »جزئـی بودن مصلحت شـخص نسـبت 
بـه ضـرری کـه بـه غیـر وارد می سـازد.« علاوه بـر بطـلان قـرارداد، باعـث ضمانـت 
وی می گـردد. طبـق بنـد »2« مـاده ی »312« همـان قانـون چنانچـه در اداره ی امـوال 
شـخص ناقـص اهلیت اهمال یا سـوء تصـرف صورت گیـرد یا این کـه در عدم عزل 
وصـی، مصلحـت وی بـه خطـر مواجـه شـود، وصـی و قیـم عـزل می گـردد. ماده ی 
اخیـر بـه صراحـت گفته اسـت کـه اعمـال نفوذ نـاروا توسـط قیـم، علاوه بـر این که 
موجـب بطـلان قرارداد می گـردد، عزل آن را نیـز ضروری و واجـب می گرداند. برای 
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جلوگیـری از اعمـال نفـوذ نـاروای قیـم امور زیر ضروری دانسـته شـده اسـت:
1 ـ تنظیـم صورت حسـاب از دارایـی محجـور: مـاده ی »281« قانـون مدنـی، قیـم 
مکلـف اسـت قبـل از تصـرف در امور مالـی مولی علیه، صـورت حسـاب جامعی از 
کلیـه ی دارایـی وی تهیـه نموده و پس از امضا یک نسـخه از آن را برای دادسـتانی که 
مولی علیـه در آن حـوزه سـکونت دارد بفرسـتد و دادسـتان یا نماینده ی او نیز نسـبت 
بـه میـزان دارایـی مولی علیـه تحقیقـات لازمـه را بـه عمـل آورد: »ولی مکلف اسـت 
فهرسـت مکمّـل از امـوال متعلـق بـه مولی علیه خـودش را در ظـرف دو مـاه از آغاز 
ولایـت یـا از تاریـخ کـه مولی علیه مالـک دارایـی گردیده اسـت، ترتیب نمـوده و به 

اداره ی مربوطـه ی محکمـه بـا صلاحیت تسـلیم دهد.«
 مـاده »28۰« کـه مقـرر کرده اسـت: »پـدر کلان نمی توانـد بدون اجـازه محکمه با 
صلاحیـت در مـورد امـوال شـخص تحـت ولایـت خـود تصرف یـا صلـح مبنی بر 
ضـرر نمـوده یـا از تأمینـات آن انصـراف و یـا در تأمینـات تقلیل بـه عمـل آرد.«، در 
همیـن راسـتا تصویب شـده اسـت. بدین صورت که جـد، نمی تواند از نفوذش سـوء 
اسـتفاده نمـوده و تصرفـات کـه بـه مصلحت مولی علیـه نیسـت را به انجام برسـاند؛ 
پـس صلـح، انصـراف از تأمین و یا تقلیل تأمیـن که همگی به ضرر مولی علیه اسـت، 
بـه علـت اعمـال نفـوذ نـاروا، ممنوع شـده اسـت. بنابرایـن، بـرای این که جلو سـوء 
اسـتفاده از دارایـی مولی علیـه توسـط قیم گرفته شـده و اعمال نفوذ ناروا به وسـیله ی 
قیـم صـورت نگیـرد، راهـکار نظـارت و شـفافیت نسـبت بـه دارایـی مولی علیـه، در 

قانـون مدنی، پیش بینی شـده اسـت.
2ـ تنظیـم و ارائـه ی صورت حسـاب سـالانه: در راسـتای اجـرای شـدن مـاده ی 
»381« و براسـاس مـاده ی »3۰7« همـان قانـون قیم وظیفـه دارد لااقل سـال یک مرتبه 
حسـاب تصـدی خـود را بـه اداره ی سرپرسـتی یا دادسـتان محل اقامت خود تسـلیم 
نمایـد؛ در صـورت تخلـف، موجبـات عـزل وی فراهم خواهـد آمـد: »وصی مکلف 
اسـت صـورت حسـاب سـالانه را بـا اسـناد متعلـق بـه آن، قبـل از آغاز سـال جدید 
بـه محکمـه مربوط تقدیـم نمایـد.« از مـواد »1236، 1239، 1244 ق.م.« نیز اسـتنباط 
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می گـردد کـه فلسـفه ی تنظیم صورت حسـاب دارایی محجـور و ارائه سـالانه ی آن به 
اداره ی مربوطـه، به منظـور جلوگیـری از هرگونه اعمال نفوذ و سـوء اسـتفاده احتمالی 

)=اعمـال نفـوذ نـاروا( صـورت می گیرد.
از  حمایـت  راسـتای  در  قیـم:  توسـط  غیرضـروری  معامـلات  ممنوعیـت  ـ   3
محجوریـن، برخـی معامـلات قیم ممنوع یا موکول به اجازه ی دادسـتان شـده اسـت. 
مـاده ی »1241« قانـون مدنـی در ایـن زمینه مقرر داشـته اسـت: »قیـّم نمی تواند اموال 
غیرمنقـول مولی علیـه را بفروشـد یـا رهـن گـذارد یـا معاملـه کنـد کـه در نتیجـه آن 
مدیـون مولی علیـه گـردد، مگر با لحـاظ غبطه مولی علیه بـا تصویب مدعـی العموم.« 

ایـن ممنوعیـت نیـز در حوزه هـای زیـر قابل بررسـی اسـت:
الـف: ممنوعیـت انتقـال امـوال مولی علیـه به خـودش: قیم نبایـد قرارداهـای را به 
هـدف انتقـال امـوال مولی علیه، به خود ترتیـب دهد؛ حقوق اسـلامی، جهت حمایت 
و حفـظ مصالح محجوریـن، مولی علیهم را از قراردادهای که یک طرف آن خودشـان 
باشـند منـع نموده اسـت. بنابراین، قیـم نمی تواند به سِـمَت قیمومیـّت از طرف مولی 
علیـه بـا خـود معامله کند. پـس او نمی توانـد مال مولی علیـه را به خـود منتقل نموده 
یـا مـال خـود را بـه او انتقـال دهد؛ ایـن امر نشـان می دهد کـه معاملات یاد شـده به 

خاطـر این کـه زمینه ی اعمـال نفوذ نـاروارا فراهم می نماید ممنوع شـده اسـت.
ب: ممنوعیـت هبـه ی امـوال محجوریـن: با توجه بـه این که وظیفـه ی قیم، حفظ و 
نگهـداری امـوال محجـور و رعایت مصلحت او اسـت، وی حق انتقـال مجانی اموال 
ایشـان را نـدارد. مـاده ی »272« قانون مدنـی در این زمینه تصریح نموده اسـت: »ولی 
نمی توانـد امـوال اشـخاص تحـت ولایت را بدون اجـازه محکمه ذیصـلاح به احدی 

نماید«. تبرع 
ج: ممنوعیـت رهـن و اجاره ی امـوال محجورین: از آنجای که عقـد اجاره موجب 
انتقـال منفعـت از موجر به مسـتأجر اسـت، عقـد اجاره قیـم با مولی علیه جـزء عقود 
ممنوعـه محسـوب می شـود. مـاده ی »273« قانـون مدنـی به منظور رعایـت مصلحت 
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مولی علیـه، تصـرف بـر امـوال وی را از طریـق فـروش و اجـاره بـرای قیـم، زوجه و 
اقـارب درجـه ی چهـارم منع نمـوده اسـت: »ولـی نمی تواند بـدون اجـازه محکمه با 
صلاحیـت در امـوال غیرمنقـول اشـخاص تحت ولایت خـود چنان تصرفـات نماید 
کـه نفـع خود، ولـی یا زوجه یا اقاربشـان تـا درجه ی چهـارم در آن مضمر باشـد.« و 
طبـق بنـد »2« همـان مـاده: »ولـی نمی توانـد امول غیرمنقول اشـخاص تحـت ولایت 

خـود را در عـوض دینـی کـه بـر ذمه وی باشـد به رهن بگـذارد.« 
در مـاده ی »32« قانـون قراردادهـای تجارتـی و فـروش امـوال نیـز جلوگیـری از 
اعمـال نفـوذ نـاروا توسـط قیـم استشـمام می گـردد: »قراردادهـای کـه بین شـخص 
ناقـص اهلیـت، ولـی یـا وصی یا سـر پرسـت قانونـی وی منعقـد می گردد، مسـتلزم 
تأییـد از جانـب محکمـه اسـت.« جامع تـر از مـاده ی مذکـور، مـاده ی »276« قانـون 
مدنـی اسـت کـه قیـم را از تصرفـات در امـوال مولی علیه، بـدون اجـازه ی محکمه با 
صلاحیـت، منـع نموده اسـت: »ولی نمی تواند در اموال اشـخاص تحـت ولایت خود 

بـدون اجـازه محکمـه بـا صلاحیت تصرفـات ذیـل را به عمـل آورد:
1ـ قرض دادن یا قرض گرفتن.

2ـ اجازه به مدتی که بعد از رسیدن به سن رشد دوام نماید.
3ـ دوام دادن به تجارت که به شخص ناقص اهلیت تعلق بگیرد.

4ـ قبـول نمـودن هبـه یا وصیت کـه توام با تعهدات معین باشـد. تمـام تلاش های 
فـوق، توسـط قانون گـذار افغانسـتان، برای جلوگیـری از اعمال نفوذ نـاروا صورت 

است. گرفته 
3-3. در قرارداد بین کارگر و کارفرما و عالم و جاهل

اعتمـاد پنهـان و مؤثـر بیـن کارگر و کارفرما سـبب می شـود کـه کارفرمـا از اقتدار 
مالـی و کاری خـود نسـبت به کارگـران، سـوء اسـتفاده کنـد؛ نظـام حقوقـی اسـلام 
به منظـور حمایـت از طبقـه ی ضعیـف و جلوگیری از سـوء اسـتفاده از آنـان و اعمال 
نفـوذ نـاروا توسـط کارفرمایـان، اصولـی را مطـرح کرده اسـت که عـدم رعایت آن ها 
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موجـب اعمـال نفـوذ نـاروا در قرارداهای فی مابیـن کارگر و کارفرمـا و عالم و جاهل 
می گـردد.

1ـ عـدم رعایـت اصـل برابـری و تعاون: قـرآن کریم رابطـه ی مسـلمآنان از جمله 
کارفرمـا و کارگـر و عالـم و جاهـل را بـر مبنای اصل بـرادری، صداقـت و همکاری 
تنظیـم نموده اسـت: »انما المؤمـون اخوة...«)حجرات، 1۰( براسـاس این نظریه روابط 
افـراد، بـدون توجـه بـه موقعیت هـای آنـان و صرف نظر از ایـن که چه کسـی کارگر 
یـا کارفرماسـت یـا چـه شـخصی عالم و چه کسـی جاهل اسـت، براسـاس بـرادری 
بنـا شـده اسـت. بـر اسـاس روایـت ابـوذر از پیامبـر اکـرم )ص( خصـوص کارگران 
نیـز بـرادر کارفرمـا دانسـته شـده اسـت: »انهـم العمـال والخـدام جمیعـاً اخوانکم قد 
وضعهـم الله تحت سـیطرکم« )البخـاری، 1421، حدیث، 2545( کارگـران و نیروهای 
خدماتـی، بـرادران شـما هسـتند کـه خداونـد آنـان را تحت سـلطه ی شـما قـرارداده 
اسـت. بنابرایـن، همان گونـه کـه اعمـال نفـوذ نـاروا از سـوی کارفرمـا و عالـم علیـه 
کارگـر و جاهـل اصـل بـرادری و تعـاون را بـه چالـش می کشـد، عـدم رعایت اصل 
برابـری و بـرادری، نیـز منجر به سـوء اسـتفاده ی کارفرمایـان و عالمـان و اعمال نفوذ 

نـاروای آنـان بـر ضـد کارگـران و جاهلان خواهد شـد.
2ـ عـدم رعایـت اصـل عـدم اسـتثمار و بهره کشـی: همانگونـه کـه رعایـت اصل 
عـدم اسـتثمار و بهره کشـی کارفرمـا از طبقـه ای کارگـر و عالم از جاهل حقـوق آنا را 
تأمیـن می نمایـد، عـدم رعایـت آن توسـط دو طیـف برتـر یاد شـده، می توانـد منجر 
بـه اعمـال نفـوذ نـاروا گـردد. قانـون کلی که قـرآن کریـم در ایـن زمینه ارائـه نموده 
اسـت اصـل ممنوعیـت بهره کشـی بـرای تمـام افـراد دارای موقعیـت برتر می باشـد: 
»لاتظلمون و لاتظلمون؛ )بقره، 279( سـتم گر و سـتم پذیر نباشـید.« پیامبر اکرم )ص( 
نیـز در خطبـه ی کـه در حجـة الـوداع ارائه کـرد فرمـود: »ایها النـاس، انمـا المومنون 
اخـوه ولایحـل لامرء مـال اخیه الا عـن طیب نفس منـه؛ )طبـری، ج 3، 1418، 224( 
مومنـان بـرادر یکدیگـر بـوده و هیچ کـس حق نـدارد بر امـوال برادر دینـی اش، بدون 

رضایـت وی، دسـت درازی نماید«.
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بـه تعبیـر اسـتاد مطهـری: »عامـل اضطرار اسـت کـه موجـب اسـتثمارهای بزرگ 
می شـود. وقتـی قـدرت اقتصـادی در اختیـار افـراد معـدودی بـود آنچنـان بـر طبقـه 
کارگـر زندگـی تنـگ می شـود کـه همیشـه اضطـراراً کار خـود را بـه قیمتـی نـازل 
می فروشـد، یعنـی همیشـه مـورد اسـتثمار طبقـه کارفرمـا قـرار می گیـرد.« )مطهری، 
ج 2۰، 558( فیلیسین شـاله نیـز در جـزوه سـرمایه داری و سوسیالیسـم صفحه ی »35« 
نوشـته اسـت: »منحصـر شـدن دارایی هـا بـه اشـخاص معـدودی در به کار واداشـتن 
کارگـران آزاد همـان تأثیر را داشـته اسـت که شـلاق در غلام رنجبر کـه چیزی ندارد 
مجبـور اسـت فـوراً مشـغول کار شـود و الا از گرسـنگی خواهـد مرد، لکـن او بدون 
ابـزار تولیـد و سـرمایه هایی کـه بـه سـرمایه دار تعلـق دارد نمی توانـد کار بکنـد، لـذا 
مجبـور اسـت بـرای سـرمایه دار کار بکند، یعنی قسـمت عمده محصـول کار خود را 

بـه او واگـذار نمایـد«. )مطهـری، ج 2۰، 558(
در روابـط کارفرمـا و کارگـر متخصـص و غیر متخصـص )= عالـم و جاهل( قرار 
دادهـا بـر مبنـای صداقـت و اعتمـاد شـکل می گیـرد؛ بـه ایـن معنـی که شـخص به 
تعهـدات، وعده هـا و رفتارهـای طـرف مقابـل اعتمـاد کـرده و بـر اسـاس آن اقـدام 
می کنـد. ایـن ارتبـاط می توانـد آزادانـه یا ناشـی از اضطـرار باشـد، رابطه ی ناشـی از 
اضطـرار در رابطـه ی جاهـل و کارگـری کـه بـرای امرار معاشـش مجبور بـه پذیرش 
شـرایط ناعادلانـه ی کار و دریافـت خدمـات می باشـد، تجلـی می یابـد. زیـرا کارگـر 
صادقانـه آنچـه را که کارفرما می گویـد انجام می دهد و جاهل بـرای دریافت خدمات 
فنـی و علمـی عالـم، تـن به هر قـرادادی می دهـد. این اعمـال نفوذ و ایـن پذیرش به 
خاطـر وجـود عواملـی ماننـد تـرس از عـدم دریافت خدمات از سـوی عالـم، تهدید 
بـه اخـراج کارگر، شـرم و حیا، عـرف اجتماعی بـوده و مجموعاً اعمال نفـوذ ناروا را 

پدید مـی آورد. )خدابخشـی، 1389، 369-36۰(
3ـ عـدم رعایـت اصـول اخلاقی: وابسـتگی شـدید اقتصـادی کارگـر به کارفرما و 
نیازمنـدی جاهـل به متخصص، امر ناگزیر اسـت؛ همین وابسـتگی و نیازمندی اسـت 
کـه باعـث می شـود که کارگر و جاهـل در معرض انـواع رفتارهای که سـبب تعرض 
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و آسـیب بـه شـخصیت او می شـود قرارگیرد و با وجـود این، به انجـام کارهای مغایر 
شـئون خـود نیز تـن دهند. ایجاد رابطه ی غیراخلاقی و پیشـنهاد ارتباط جنسـی با کار 
گارگـران و جاهـلان از سـوی کارفرمایان و متخصصان، ناشـی از وضعیت یادشـده و 
عـدم تعـادل بیـن طبقه ی کارگر و کارفرما و عالم و جاهل می باشـد. سـوء اسـتفاده ی 
جنسـی از زنـان کارگـر یـا نیازمنـد تخصـص متخصصـان هرچنـد بـا تهدیـد مادی 
همراه نباشـد تحت فشـارهای سـنگین نفوذ معنوی بـوده و هرنوع قـرارداد یا تعهدی 
ناشـی از فشـارهای معنـوی غیرمعمـول، به دلیل اعمـال نفوذ ناروا، موجـب ابطال آن 

قرارداد خواهد شـد. )خدابخشـی، 1389، 277(
بنابرایـن، دختـری کـه در اثـر حیلـه یـا تهدیـد و یـا سـوء اسـتفاده از زیر دسـت 
بـودن بـرای همخوابگـی نامشـروع مجبـور شـده، می توانـد از مرتکـب علاوه بـر 
زیـان مـادی، مطالبـه زیـان معنـوی را نیـز مطالبـه نمایـد. مثال عینـی این گونه سـوء 
اسـتفاده از موقعیـت برتـر، داسـتان سـوء اسـتفاده ی جنسـی از زنـان توسـط مقامات 
دولتـی افغانسـتان اسـت. جنـرال حبیـب الله احمـدزی، مشـاور پیشـین امنیت خاص 
ارگ  افغانسـتان مدعـی شـده اسـت کـه »حلقاتـی« در داخـل  رئیـس جمهـوری 
 ریاسـت جمهـوری از زنـان در بـدل دادن منصب هـای حکومتی توقع جنسـی دارند،
)htts://www.dw.com/fa-af(  ایشـان در جـوزای سـال 1398، در مصاحبـه با تلویزیون 
خصوصـی خورشـید اظهـار داشـت کـه شـماری از وزیران دولـت، مشـاوران رئیس 
جمهـوری و نماینـدگان مجلـس در »ترویج فحشـا« در ارگ نقش دارنـد. او همچنین 
مدعـی شـد که برخـی از زنان »براسـاس روابـط« به مجلـس نماینـدگان راه یافته اند.

)htts:www.bbc.com/Persian/afganistan-5031350(
زنـان کـه تحـت اعمـال نفوذ شـدید مقامـت مذکـور متعهد بـه بهره دهی جنسـی 
شـده بودنـد، می توانسـتند بـا اسـتناد بـه قاعـده ی اعمـال نفـوذ نـاروا، تـن بـه چنین 
خفـت و ذلـت جنسـی ندهنـد و از رفتـن بـه پارلمـان نیـز که به سـبب غیرمشـروع 
حاصـل شـده اسـت، نیز صرف نظـر می کردند. به هرحـال، این قاعـده در قراردادهای 
ناشـی از اعمـال نفـوذ نـاروا نیـز قابل جریـان و تطبیق می باشـد. علاوه بـرآن، رعایت 
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اصـل برابـری و بـرادری و اصـل عـدم اسـتثمار نیـز می توانـد جلو سـوء اسـتفاده ی 
طبقـه ی صاحب  نفـوذ را گرفتـه و ابطال قراردادهـای ناعادلانه ی ناشـی از اعمال نفوذ 
نـاروا را کـه فی مابیـن جاهـل و عالـم و کارگـر و کارفرما منعقد شـده اسـت تضمین 

نماید. )مهـدی، 1382، 68(
در پایـان بحـث از اصولـی که عدم رعایـت آن ها منجر به اعمال نفوذ ناروا توسـط 
عالـم و کارفرما می شـود، خوب اسـت کـه تکمله ی در بحـث از اعمال نفـوذ ناروای 
ناشـی از سـوء اسـتفاده عالـم از وضعیـت جاهل ارائـه نماییـم. در روابـط اجتماعی، 
افـرادی بـا قـرار گرفتـن در موقعیـت خـاص علمی و داشـتن اطلاعـات و تخصصی 
کـه دیگـران از آن بی بهره انـد، اقـدام بـه سـوء اسـتفاده مالـی از جاهـلان می نماینـد؛ 
چنانکـه در بسـیاری از موارد داشـتن موقعیت شـغلی، سـبب دسترسـی بـه اطلاعاتی 
می شـود کـه دیگـران بـه راحتی بـه آن دسترسـی ندارنـد. موقعیت یک مدیـر دولتی 
یـا نماینـده ی مجلـس را اگـر در نظـر بگیریـد متوجه می شـوید کـه آنان بـا اطلاع از 
افزایـش قریب الوقـوع قیمـت کالای خاص، از عدم اطلاع مردم سـوء اسـتفاده نموده 
و کالای مذکـور را در حجـم زیـاد خریـداری نمـوده و بـا سـوء اسـتفاده از بی خبری 

مـردم، سـودهای کلانی را بـه جیب می زننـد. )نوابـی، 1388، 18۰(
بـا توجـه بـه مطالـب فوق الذکـر، می تـوان گفت کـه امـروزه اطلاعـات اقتصادی، 
مهم تریـن عامـل در بـازار سـرمایه تلقـی شـده و وسـیله ی گردیده اسـت برای سـوء 
اسـتفاده ی برخی از افراد سـودجو؛ به نحوی که دسـت رسـی زود هنگام و انحصاری 
بـه اطلاعـات اقتصـادی در زمینـه ی بازرگانـی، پولـی، سـهام و طرح هـای عمرانـی، 
زمینه هـای اسـت کـه می تواند تحقـق اعمال نفوذ نـاروا و رانتخـواری را فراهم نماید. 
برخـی بـه دلیـل به دسـت آوردن اطلاعات زود هنـگام از مراکز دولتـی، نظیر تغییرات 
قریب الوقـوع قوانیـن و مقـررات، سیاسـت های جدیـد در مـورد طرح هـای بـزرگ 
عمرانی، اصلاحات در تغییر شـکل شـهر و مناطق مسـکونی، توان سـودجویی و سوء 
اسـتفاده از بی خبـری مـردم را پیـدا نمـوده و اقـدام بـه اعمـال نفـوذ نـاروا می نمایند. 
امـری کـه هم موجبات شـکل گیری رقابت ناسـالم اقتصـادی و بهره وری نـاروا را در 
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بـازار سـرمایه فراهـم می کنـد و هـم صحـت قراردادهای که بـا این وضعیـت منعقد 
می گـردد را زیـر سـئوال می برد. )مـرآت نیـا، 1379، 41(

بنابرایـن، عـدم تـوازن در اطلاعـات اطـراف قـرار داد بـه گونـه ای که یـک طرف 
قـرارداد اطلاعـات کافـی داشـته و طـرف دیگر کامـلًا جاهل باشـد، ممکن اسـت به 
نابرابـری قـدرت معاملـی دو طـرف قـرارداد منتهی شـود؛ این بر تری قدرت و سـوء 
اسـتفاده از وضعیـت اضطـراری طـرف ضعیـف، سـبب اعمال نفـوذ نـاروا و تحمیل 
شـروط غیرعادلانـه بر وی شـده و یک قـرارداد کامـلًا غیرمنصفانه را شـکل می دهد. 
چنیـن رفتـاری متقلبانـه ی اسـت که وضـع قوانیـن و مقررات خـاص حمایتـی را از 
سـوی قانون گـذار مـا در اسـرع وقت اقتضـا نمـوده و آن را به گرفتـن تدابیر جدی و 

مؤثـری کـه بتوانـد جلوگیرانه باشـد تشـویق می نماید.
مـاده ی »577« قانـون مدنـی افغانسـتان به نحـوی بـه موضـوع نابرابـری در حـوزه 
اطلاعـات، اشـاره داشـته و مقـرر نمـوده اسـت: »هـرگاه از احتیـاج یا عـدم تجربه و 
یـا ضعـف ادراک یکـی از عاقدیـن سـوء اسـتفاده بـه عمـل آمـده و بـه اثـر آن غبن 
فاحـش در عقـد موجـود گردد، شـخص فریب خـورده می تواند در خلال یک سـال 
از تاریـخ انعقـاد عقـد، بطـلان عقـد، یـا تنقیص وجایـب خـود را به انـدازه ی معقول 

مطالبـه نماید.« 
ایـن مـاده به خوبـی به ریشـه های اعمال نفوذ نـاروا و ضمانت اجـرای آن که ابطال 
یـا تعدیـل قرارداد اسـت اشـاره نموده اسـت. این نـوع حمایت های قانونی از سـوی 
قانون گـذار مـا بسـیار امیدوارکننـده اسـت. زیـرا ایـن فراینـد همگامـی بـا نظام های 
حقوقـی بـروز دنیا اسـت کـه اقدامـات حمایتی را بـرای طرف ضعیف قرارداد ناشـی 
از اعمـال نفـوذ نـاروا در نظر گرفته اسـت. مـاده ی »138« قانون مدنی آلمـان و ماده ی 
»21« قانـون تجـارت سـویس نمونـه ی ایـن نـوع نظام هـای حقوقی اسـت کـه مقرر 
داشـته اند هـر عمـل حقوقی که به وسـیله آن، شـخصی از عدم تجربه و یـا بی اطلاعی 
و نیازمنـدی دیگـری برای به دسـت آوردن سـود نامتعارف اسـتفاده کند باطل اسـت. 

)کاتوزیـان، ج 1، 1388، 51۰(



دوفصلنامه یافته های فقه قضایی * شماره ۲ * خزان و زمستان ۱۴۰۰ 36

نتیجه گیری
از بحـث و بررسـی های کـه صـورت گرفت، روشـن شـد کـه نظریه اعمـال نفوذ 
نـاروا، برخواسـته از واقعیت هـای انکارناپذیر جامعه اسـت که مصادیـق آن به صورت 
زیـاد در رفتارهـای افـرادی ذی نفـوذ مشـاهده می گـردد؛ مثـلًا رابطـه ی پزشـک و 
بیمـار، وکیـل و مـوکل، والدیـن و فرزنـد، عالم و جاهـل و رابطه ی کارفرمـا و کارگر 
بسـترهای اند کـه می توانـد امکان تحقـق اعمال نفوذ نـاروا را فراهم نمایـد؛ به عبارت 
دیگـر، روابـط یادشـده، ممکـن اسـت زمینه ی سـوء اسـتفاده از افـراد تحـت نفوذ را 

فراهـم نمـوده و قرادادهـای را تحـت اعمال نفـوذ ناروا شـکل دهد.
اکثـر فقهـا و حقوق دآنـان معتقدنـد که مبانـی اخلاقی ماننـد عدالت، حسـن نیت، 
کرامـت انسـانی، نظـم عمومـی و قاعـده ی لاضـرر جـدای از قواعـد حقوقـی نبـوده 
و از منظـر حقوقـی دارای کارکردهـای مهمـی می باشـند، از جملـه ایـن کـه جلـوی 
سـوء اسـتفاده از حـق و اعمـال نفـوذ نـاروا را می گیرد؛ زیـرا قواعد مذکـور، دامنه ای 
آزادی و اختیـارات مالـکان و افـراد صاحب  نفـوذ را مقیـد و محـدود می کنـد، بدیـن 
صـورت کـه مالـک اجـازه نـدارد، هرگونه تصـرف را در ملکـش ولو این کـه به ضرر 
دیگـران تمام شـود داشـته باشـد، یـا این که شـخص صاحب  نفـوذ و قـدرت از نفوذ 
و قدرت شـان سـوء اسـتفاده نماینـد، مثـلًا دکتـر در درمـان بیمـار، یا کارفرما نسـبت 
به کارگـر نمی توانـد اسـتدلال کنـد که چون حـق و نفـوذ دارد، می تواند دسـتمزد بالا 
بگیـرد، ایـن قواعـد بیـان می کند کـه مالکیت اشـخاص مطلق نبـوده بلکه محـدود به 
حـدودی می باشـند کـه شـرع و قانـون بـرای آن را تعییـن کـرده اسـت، در غیـر این 
صـورت مغبـون، حـق دارد کـه بر اسـاس قواعـد و مبانی که ذکر شـد، ادعـای ابطال 

یا تعدیـل قـرارداد را نماید.
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 مستندات عام بر جرم انگاری
اقتصادی  جـــرایـم 

از منظر فقه اهل بیت
اسحاق عادلی1

1. دانشجوی ماستری فقه قضایی





چکیده
در ایـن تحقیـق بـا توجه به منابع اسـلامی، قـرآن و حدیث اهل بیـت )ع( و نظرات 
فقهـا، بر اسـاس روش تحلیلی توصیفی، مسـتندات عام جرم انـگاری جرایم اقتصادی 
بررسـی شـده اند. این مسـتندات به گونه ی اند که خـاص یک جرم اقتصادی نیسـتند، 
بلکـه هـر کدام از این مسـتندات اکثر جرایـم اقتصادی را در برمی گیـرد و در مجموع 
اگـر جـرم اقتصـادی در قالـب یکـی از این هـا قـرار نگیـرد، از نظـر اسـلامی حـرام 
نخواهـد بـود. ایـن مسـتندات حرمـت اکل مـال بـه باطـل به عنـوان مهم تریـن دلیل، 
حرمـت اسـراف و تبذیـر، قاعـده لاضـرر و حرمت اضـرار به غیـر )که ظاهراً شـامل 
همـه جرایـم اقتصـادی می شـود، زیـرا در همـه آن ها اضـرار بـه جامعه وجـود دارد، 
مگـر این کـه در مصـداق بـودن شـان اشـکال وجود داشـته باشـد(، حرمت سـحت، 
مخصوصـاً در حـوزه تولیـد و توزیـع، لزوم عدل و قسـط در تمام مراحل و سـطوح، 
حرمـت اعانـه بـر اثم را شـامل می شـود و اگـر فعالیـت نـاروای اقتصـادی ذیل هیچ 
یـک از عناوین ذکرشـده قرار نگرفت حاکم اسـلامی براسـاس حکم ثانـوی می تواند 

آن را ممنـوع کند.
واژگان کلیـدی: مسـتندات عـام، جرایـم اقتصـادی، حقوق جـزا، فقـه، جرم انـگاری، اکل مال به 

باطـل، لاضرر.
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مقدمه
بـا توجـه به این کـه جرایم اقتصـادی امروزه رشـد فزاینده ی، در جهان یافته اسـت 
و از طرفـی لـزوم برخـورد دولـت اسـلامی بـا این نـوع جرایم و بـا توجه بـه این که 
جـرم اقتصـادی »فعـل یا ترک فعلی اسـت که مسـتقیماً به نظام اقتصـادی اخلال وارد 
کنـد« )عادلـی، 1397، ص 19(، لازم اسـت کـه پژوهش هایی دربـاره جرم انگاری این 

دسـته از جرایـم از دیـدگاه فقه اسـلامی، مخصوصاً فقه امامیه، صـورت گیرد. 
در مـورد بعضـی از جرایـم اقتصـادی مانند ربا خـواری، احتکار،  کم فروشـی و ...، 
دلایـل خاصـی از روایـات وجـود داشـته باشـد، اما ایـن روایـات، بسـیاری از جرایم 
اقتصـادی را در برنمی گیـرد، بنابرایـن سـؤال ایـن اسـت کـه چـه دلایلی بـر حرمت 

جرایـم اقتصـادی کـه دلیـل خـاص نـدارد، می توان بیـان کرد؟
 ایـن تحقیـق بـرای جرم انـگاری عـام جرایـم اقتصـادی، در صـدد بیـان دلایـل بر 
جرم انـگاری جرایـم اقتصـادی به طـور عمـوم اسـت. البتـه مـواردی مثل قاچـاق کالا 
و ارز، اخـذ پورسـانت در معامـلات خارجـی، فـرار مالیاتـی، جرایم گمرگـی و ... به 
حکـم اولـی اسـلامی حرام نیسـتند، اما ممکن اسـت تحت عناوین عامـی چون ضرر 

رسـاندن بـه جامعه قـرار گیرد.
در ایـن نوشـتار نظـرات فقهـای شـیعه و همچنین احادیـث صادرشـده از اهل بیت 
دربـاره جرم انـگاری جرایـم اقتصـادی بیان می شـود؛ اگرچه بـه دلیل دور بـودن ائمه 
)ع( از حکومت و قدرت سیاسـی، سـؤال نکردن اصحاب از ایشـان، فرصت نداشـتن 
بـرای بازگفتـن حقایق، فشـار حکومت ها و شـرائط اختناق حاکم بر جامعه اسـلامی، 
از حکـم بسـیاری مسـایل و موضوعـات از معصومین پرسـش نشـده اند. حال سـؤال 
ایـن اسـت کـه علاوه بر دلایـل خاص، چـه دلایل عامی وجـود دارد که بر اسـاس آن 

جرایـم اقتصادی حرام هسـتند؟
مهم تریـن دلایـل عـام برای جرم انـگاری جرایـم اقتصـادی از روایـات، را می توان 
حرمـت اکل مـال بـه باطـل، حرمـت اسـراف تبذیـر، لاضـرر، حرمت سـحت، لزوم 



45مستنداتعامبرجرمانگاریجـرایـماقتصادیازمنظرفقهاهلبیت

عـدل، حرمـت خیانـت، حرمـت غـرر، حرمت اعانـه بر اثـم و حکم ثانوی بیـان کرد  
کـه تـلاش می شـود در این نوشـتار مورد شـرح و بسـط قـرار گیرند.

1. دلایل عام جرم انگاری جرایم اقتصادی
1-1. حرمت اکل مال به باطل

اصـل حرمـت اکل مـال به باطـل، مهم ترین دلیل بـر حرمت و جرم انـگاری جرایم 
اقتصـادی اسـت. در دو آیـه از قـرآن از خوردن مال به باطل، نهی شـده اسـت. در آیه 
29 سـوره نسـاء می فرمایـد: »ای کسـانی کـه ایمان آورده ایـد، اموال تـان را در بین تان، 
بـه باطـل نخوریـد مگر این کـه از روی تجارت به تراضی از شـما باشـد و خودتان را 

نکشـید همانا خدا به شـما مهربان اسـت«1.
همچنیـن در آیـه 188 سـوره بقـره نیـز از اکل مـال بـه باطـل نهـی شـده اسـت: 
»اموال تـان را در بین تـان بـه باطـل نخوریـد و به وسـیله آن به حاکمان نزدیک شـوید 

تـا این کـه مقـداری از امـوال مـردم را بـه گنـاه بخوریـد، در حالیکـه می دانیـد«2.
امـا دربـاره معنـای »لا تأکلـوا« علامـه طباطبایـی در المیـزان می گویـد: اکل یعنـی 
خـوردن و چـون در آن نوعـی تسـلط و انفاذ نهفته اسـت، این کلمه در تمـام مواردی 
کـه انفاذ و تسـلط اسـت اسـتعمال می شـود. در خـوردن مال نیز اکل اسـتعمال شـده 
اسـت بـه خاطـر این کـه در آن تسـلط و تصرف اسـت. در ایـن تعبیر عنایـت در این 
اسـت کـه مهم تریـن غـرض آدمی در هـر تصرفی خوردن اسـت. البته هر تسـلطی را 
خـوردن نمی گوینـد، بلکـه تسـلطی کـه با آن، تسـلط دیگران نفـی شـود. )طباطبایی، 

1374، ج 4، ص 5۰۰(.
کلمـه »امـوال« جمـع مـال اسـت کـه به معنـای هرچیـزی اسـت کـه مـورد رغبت 
انسـان ها قـرار بگیـرد و بخواهنـد کـه مالـک آن شـوند و گویـا ایـن کلمـه از مصدر 

ــراض منکــم و  ــوا اموالکــم بینکــم بالباطــل الا ان تکــون تجــاره عــن ت ــوا لاتأکل ــا ایهــا الذیــن آمن 1. ی
ــا. ــوا انفســکم ان الله کان بکــم رحیم لاتقتل

2. و لاتأکلــوا اموالکــم بینکــم بالباطــل و تدلــوا بهــا الــی الحــکام لتأکلــوا فریقــا مــن امــوال النــاس بالاثــم 
و انتــم تعملــون.
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میـل گرفتـه شـده، چون مـال چیزی اسـت کـه دل آدمی به سـوی آن متمایل اسـت. 
)همـان، ج 2، ص 74(

»بالباطـل« یعنـی به سـبب باطل یا به وجه باطل. )حسـینی جرجانـی، 14۰4، ج 2، 
ص 728( در لغـت، بطـل یعنـی رفتـن یـک شـیء و کوتاه بـودن مکـث و نماندن آن 
)احمـد بـن فـارس، ج 1، 14۰4، ص 258(؛ و در لغـت، بهتریـن معنـای باطل، یعنی 
ضدحـق )جواهـری، 141۰، ج 4، ص 1635(. کلمـه »باطـل « هم در عقاید اسـتعمال 
می شـود و هـم اخـلاق و هم اعمـال و در اعمال عبارت اسـت از آن عملی که غرض 

صحیـح و عقلایی در آن نباشـد. )طباطبایـی، 1374، ج 4، ص 5۰۰(
درباره معنای باطل چند قول است:

1. منظـور، ربـا، قمـار، اغفـال مشـتری و ظلم اسـت که این عقیده از سـدی اسـت 
)طبرسـی، 136۰، ج 5، ص 115(.

2. حسـن بصـری می گوید: منظور این اسـت کـه مال یکدیگر را بدون اسـتحقاق و 
معاوضـه مصـرف کننـد، بـه نظر وی پـس از نزول این آیـه، مردم از مـال یکدیگر 
نمی خوردنـد تـا این کـه حکم به وسـیله آیه 6۰ سـوره نور نسـخ شـد. )طبرسـی، 
همـان(. راجـع به قـول اول، از امام باقر و صادق )ع( مروی اسـت کـه مراد: قمار، 
سـحت، ربـا و قسـم می باشـد )بحرانـی، 1416، ج 2، ص 16(؛ امـا با ایـن حال با 
توجـه بـه عمومیـت کلمه باطـل، این موارد مخصص نیسـت، بلکـه هرگونه باطل 

را شـامل می شود.
3. مـراد از باطـل، باطل شـرعی اسـت یعنی این کـه مال را به وجه نامشـروع نگیرند 
و در راهی که حلال نیسـت مصرف نکنند. )طبرسـی، 136۰، ج 5، ص 115(. در 
ایـن صـورت ایـن حکـم عمومیت دارد بـر هر چیزی که شـارع آن را مبـاح و روا 
نشـمرده اسـت، اعمّ از غصب، سـرقت، خیانت، عقود فاسـده مانند عقود مشـتمل 
بـه ربا باشـد یا مشـتمل بر فسـاد و باطل بـودن آن هـا، آن چنان کـه در کتاب های 
فقهـی آمـده اسـت و بـاز هـر چیزی کـه عقـد نباشـد، داخـل در باطل می شـود؛ 
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ماننـد قمـار، اجـر و مـزد زنـاکار و شـراب خوار کـه داخـل در مجموعـه ی باطل 
می گـردد. )سـیوری حلـی، 1425، ج 2، ص 33(. ظلـم )فیض کاشـانی، 1418، ج 
1، ص 2۰5( ، شـهادت زور، یمیـن کاذب، رشـوه، بیـع فاسـد، بیـع غـرری، عقـد 

اکراهـی )بجنـوردی، 1419، ج 5، ص 215( هم شـامل باطل اسـت.
4. قـول دیگـر ایـن اسـت که مراد، اعم از باطل شـرعی و عرفی اسـت. هرچه را در 
نظـر عـرف یا شـرع باطل باشـد، باطل اسـت و بایـد از آن اجتناب کرد. اسـتدلال 
شـده اسـت کـه »بیـن باطـل عرفی و شـرعی عـام و خاص مـن وجه اسـت. یک 
موضـوع اسـت کـه فقط شـرعاً باطل باشـد و عـرف باطـل نداند، باز باطل اسـت 
)مثـل ربـا در بعضـی از فرهنگ ها و ملت هـا(، در این صورت باطل شـرعی مقدم 
اسـت و نمی شـود در آن مـال تصـرف کـرد و اگـر جایـی را عـرف باطـل بدانـد 
و شـرع باطـل ندانـد، باز شـرع مقدم اسـت، )مثل حرام دانسـتن گوشـت گاو در 
بعضـی ملت هـا(، امـا حـال اگر در جایـی عرف باطـل بداند، و حکم شـرع معلوم 
نباشـد، در ایـن صـورت بـر اسـاس ایـن آیه از باطـل عرفـی باید اجتنـاب کرد و 
جایـی کـه عـرف و شـرع هم نظر باشـند مشـکلی نیسـت و اگر در موردی شـک 
وجـود داشـت، هـم در باطل بودن شـرعی و هـم عرفی، در این صـورت به قاعده 
حـل مراجعـه می شـود و حـلال اسـت« )صادقـی تهرانـی، 1365، ج 7، ص 11(. 
پـس خلاصـه ایـن شـد کـه اگر شـرع فقط، یـا عرف فقـط، یا هـردو، مـوردی را 

باطـل بدانـد از آن اجتناب لازم اسـت و مشـمول آیه می شـود.
تفصیـل دیگـر ایـن اسـت کـه مـراد از باطـل، باطـل واقعی باشـد در مقابـل باطل 
ظاهـری و عرفـی، بـه دلیـل این کـه الفـاظ بـرای مفاهیـم واقعـی وضع شـده اسـت، 
)خویـی، ج 2، ص 141(؛ امـا در مقابـل گفته شـده کـه این ها معانی اعتباری هسـتند 
و واقعیتـی ندارنـد. )خمینـی، 1418، ج 1، ص 86( در جـواب بایـد گفـت که معانی 
اعتبـاری هـم سـهمی از واقـع دارنـد و به عبارتـی اعتبـاری، واقعی هسـتند. از طرف 
دیگر کشـف و دانسـتن باطل واقعی در بسـیاری از موارد امکان ندارد، پس اشـکالی 

نـدارد کـه مـراد از باطـل، باطل عرفی باشـد.
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بعضـی از مفسـرین از آیـه عـام دیگری نیز برداشـت کردنـد: »مراد از باطل سـبب 
باطـل، معیـت بـا باطل و اهـداف باطل را نیز شـامل می شـود«. )همـان(؛ یعنی ممکن 
اسـت کاری یـا امـری باطل نباشـد، اما چـون همراه با شـیء باطلی اسـت و یا هدف 

از آن باطـل اسـت، در نتیجـه طبـق آیه بایـد از آن اجتناب کرد و حرام اسـت.
نکتـه ی دیگـر آن اسـت کـه در نظر مـردم و عرف، باطـل یعنی ضد حـق )زبیدی، 
ج 14، ص 56.(، امـا در مصادیـق باطـل تـا حـدودی عـرف و عقـلا می تواننـد، بـه 
تنهایـی، مـوارد باطـل را بشناسـند، امـا وقتـی بـه مراحـل دقیـق می رسـند، احتیاج به 
شـرع دارنـد و بعـد از آنکه شـارع، آن را بیان کـرد، آنگاه آن را می فهمند و اشـتباهات 

خـود را در تشـخیص مـوارد باطـل درک می کنند. 
همچنیـن عقـل و فکـر هـم کمـک کار دیگـر عرف اسـت تـا این کـه بتوانـد موارد 
باطـل را به خوبـی بشناسـد. بـا ایـن حـال در طـول تاریخ همـواره میان حـق و باطل 
و تشـخیص مـوارد آن اختـلاف بـوده اسـت و این بـه دلیل شـهوات، امیـال، گناهان 
و عوامـل خارجـی و کتمـان حـق و... بـوده اسـت. طبعاً جرایـم اقتصادی هـم از این 
قاعـده مسـتثنی نیسـتند و بایـد بـه منابـع دینـی، آن هـم دینـی بـر اسـاس دلیل های 
اسـتوار مراجعـه کـرد و در ایـن راه قـرآن و احادیـث اهل بیـت علیهم السـلام بسـیار 

راهگشـا می تواند باشـد.
در مورد اسـتثناء، اکثر مفسـرین گفته اند که اسـتثناء منقطع اسـت و معنا این اسـت 
کـه »تجـارت از روی تراضـی نهـی نشـده اسـت«. )طبرسـی،1377، ج 1، ص 251؛ 
شـاذلی، 1412، ج 2، ص 639؛ غرناطـی، 1416، ج 1، ص 189؛ زمخشـری، 14۰7، 
ج 1، ص 5۰2( دلیـل بـر منقطـع بـودن اسـتثناء ایـن اسـت کـه اکل مـال بـه باطل با 

تجـارت از روی تراضـی دو شـیء متغایرند.
امـا اگـر اسـتثنا متصل باشـد به معنای این اسـت کـه اکل و تصرف بایـد به صورت 
تجاره عن تراض باشـد. )موسـوی سـبزواری، 14۰9، ج 8، ص 1۰6( و بالباطل علت 
حکـم می شـود نـه قیـد. در نتیجـه در حکـم تأثیـر دارد. هم حکـم را تعمیـم می دهد 
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و هـم تخصیـص. تمـام مـوارد باطـل ممنـوع می شـوند، ولـو اکل و تصـرف نباشـند 
و تجـارت عـن تـراض هـم اگـر بـه باطل باشـد، مثل مـوارد ممنـوع شـرعی، ممنوع 

اسـت. )طیـب، 1378، ج 4، ص 61(.
 در صـورت متصـل بـودن اسـتثناء، تجارت از موارد تصرف حسـاب می شـود، اما 
در این کـه اسـتثناء متصـل اسـت یـا منقطـع، بـه نظـر می رسـد کـه هـر دو نظـر قابل 
دفـاع اسـت. اگرچـه اقوی، اسـتثناء متصل اسـت. چـون بالباطل علت حکم اسـت و 
حرمـت اکل و تصـرف دایـر مـدار باطل بودن اسـت و آیـه از هر چیزی کـه به ناحق 

باشـد منع کرده اسـت.
دربـاره معنـی کلمـه تجـارت، از آنجایـی که تاجر یعنی کسـی اسـت کـه خرید و 
فـروش می کنـد )زبیـدی، ج 6، ص 127( تجـارت یعنـی خریـد و فـروش؛ امـا طبق 
برداشـت بعضـی از محققیـن، مـراد از تجارت عام اسـت )صادقی تهرانـی، ج 7، ص 
11(، یعنـی تمـام معامـلات را، به هـر صورت که در نزد مردم انجام می شـود، شـامل 
اسـت. زیرا اگر مراد عام نباشـد و مثلًا عقد شـرکت را شـامل نشـود، در این صورت 

تخصیـص اکثـر لازم می آید. )موسـوی اردبیلـی، 1414، ص 55( 
بعضـی هـم بیان داشـتند که شـامل راه های دیگر حلال هم می شـود. )سـیوری حلی، 
ج 2، ص 33(. راه هـای غیـر از تجـارت را می تـوان، حیـازت مباحات، احیـا، ارث، غنائم 
جنگـی، جایـزه، هدیـه را اگـر عقد ندانیـم، زکات برای فقیـر و... دانسـت. البته بعضی ها 
ایـن مـوارد را تخصصـا از آیه خارج دانسـته اند، زیرا آیـه مقام دادوسـتد را بیان می کند و 

شـامل موارد غیر دادوسـتدی نمی شـود. )جمعی از مولفان، شـماره 8، ص 1۰(
تجـاره  هـم بـه نصـب و هم به رفع خوانده شـده. بنـا بر قرائت نصـب، تجاره خبر 
کان می شـود، یعنـی مگـر این کـه مال تـان، تجـارت بـا رضایـت دو طـرف باشـد. در 
ایـن صـورت تکـون از افعال ناقصه می باشـد. تقدیر دیگر این اسـت کـه الا ان تکون 
الامـوالُ امـوالَ تجـارهٍ باشـد )بلاغـی، 142۰، ج 2، ص 98(، زیرا خود مـال، تجارت 
نیسـت، پـس بایـد امـوال در تقدیر باشـد که حذف شـده و مضـاف الیه بـه جای آن 
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منصـوب شـده اسـت. امـا بنابـر رفـع، تجـاره فاعـل کان تامه می شـود و چنیـن معنا 
می دهـد، مگـر این کـه تجـارت بـا رضایـت واقـع شـود. )طبرسـی، 1377، ج 1، ص 

251( »عـن تـراض« صفـت تجاره اسـت )لاهیجـی، 1373، ج 1، ص 464(.
از مصادیـق اکل مال به باطل سـرمایه داری جدید بیان شـده اسـت. بـه این معنا که 
شـخصی نیـروی کار کارگـر را می خرد تـا آن را به قیمـت گران تر بفروشـد. خودش 
بـه آن نیـروی کار نیـاز نـدارد، بلکـه آن را بـرای فـروش می خـرد و ایـن به معنـای 
اسـتثمار اسـت. کار کارگر مختص اوسـت و در هرجا کار کند، سـود کارش مال خود 
اوسـت، نـه کـس دیگـر و اگر شـخص دیگـری از ان اسـتفاده کند، اکل مـال به باطل 

اسـت )مطهری، ج 2۰، ص 4۰8(.
 همچنیـن شـعبده بازی از آن مـوارد اسـت کـه پـول گرفتـن در مقابـل آن مصداق 

باطـل عنوان شـده اسـت. )تبریـزی، ج 1، ص 216(.
پـول گرفتـن از طریـق بلیط هـای »پنتاگونـو« و بلیط هـای ایرانـی مشـابه آن مثـل 
مهریـن کارت، ثمیـن کارت، کیمیـا، پـارس و... هم بـه خاطر اکل مال بـه باطل، جایز 
نیسـت. )همـان، ج 2، ص 272(. عرفـا بـر ایـن بلیط ها قمار صادق اسـت. بر اسـاس 
شـانس و تصـادف کسـی کـه زحمتـی نکشـیده از امـوال دیگـران اسـتفاده می بـرد. 

کسـانی که بـه امیـد برنده شـدن پـول داده اند.
ممکن اسـت در اینجا اشـکال شـود که در جرایم اقتصادی موضوع اقتصاد اسـت 
نـه مـال، در نتیجـه از ایـن آیه نمی تـوان در جرم انگاری جـرم اقتصادی اسـتفاده کرد. 
در جـواب بایـد گفـت کـه هـدف از فعالیت اقتصادی کسـب مـال اسـت و در معنی 
اقتصـاد هـم مـال نهفته اسـت و همین امر باعث شـده اسـت که میان جـرم اقتصادی 
و جـرم مالـی اشـتباه شـود و حتـی بعضـی ایـن دو را یکی بداننـد. علاوه بـر این، در 
قسـمت اعظـم جرایـم اقتصـادی، اموال به باطـل و ناحق خـورده می شـود، در نتیجه 
نظـام اقتصـادی به هـم می خـورد، بنابرایـن مـوارد حداکثـری شـامل آیه می شـود. در 
مابقـی ایـن نـوع جرایـم کـه مـال در آن نقـش مسـتقیم نـدارد بـه ادله حرمـت ظلم، 



51مستنداتعامبرجرمانگاریجـرایـماقتصادیازمنظرفقهاهلبیت

عقـلا، شـرعاً و عقلائیـا جرم انـگاری می شـود. ظلـم اقتصـادی هـم از مصادیـق ظلم 
اسـت. ضمنـاً دلایل دیگـری هم وجـود دارد.

علامـه طباطبایـی در تفسـیر »بینکـم« بیانـی دارنـد کـه در ایـن رابطه مفید اسـت: 
»بینکـم دلالـت دارد بـر نوعـی تجمـع آن ها بـه دور مال و واقع شـدن مال در وسـط 
آن هـا و دلالـت دارد بـر این کـه اکل منهی عنـه بـه گونـه دور زدن و دسـت به دسـت 
شـدن در بیـن آن هـا باشـد و از یکـی بـه دیگـری منتقـل شـود )به طور انحصـاری(. 
لـذا »لا تأکلـوا اموالکـم بینکـم«، به باطـل، قید می خـورد و نهی می شـود از معاملات 
ناقلـه ای کـه جامعـه را به سـعادت مطلوب نمی رسـاند، بلکه ضرر می رسـاند و آن را 
بـه فسـاد و هلاکـت می انـدازد کـه این هـا معامـلات باطل در نظـر دین هسـتند، مثل 

ربـا و قمـار و بیـع غـرری و...« )طباطبایـی، 1417، ج 4، ص 317(.
معمـولاً در اغلـب جرایـم اقتصـادی تـداول ثروت در دسـت عده ای خاص اسـت 
و یکـی از دلایـل جـرم بـودن ایـن اعمال یـا معاملات، این اسـت که باعـث انحصار 
می شـود و تـداول ثـروت بیـن عـده ای خـاص اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر عدالت در 
توزیـع یـا نظـام توزیـع عادلانـه را به هم می زنـد و در نتیجـه به نظام اقتصـادی ضربه 

وارد می کنـد.
امـا آیـه دوم، »وَ لَا تأکلـوا أمَْوَالکَـم بیَنکَـم باِلبْاَطِلِ وَ تدُْلـُواْ بهَِا إلِی الحْـکامِ لتِأکلوا 

فَرِیقًـا مِّـنْ أمَْوَالِ النَّـاسِ باِلْاثمِْ وَ أنَتـُمْ تعَْلَمُونَ«، )بقـره، 188(.
در تدلـوا دو قـول اسـت عطـف بـه تأکلوا اسـت؛ یعنی لاتدلـوا و قـول دوم این که 
واو معیـت اسـت و تدلوا منصوب اسـت بـه أن مضمره وجوبا، )صافـی، 1418، ج 2، 
ص 383(. در نتیجـه دو معنـی می شـود: 1- اموال تـان را در بین تان بـه باطل نخورید 
همـراه بـا ارسـال امـوال بـه حاکمـان تـا این کـه مقـدار زیـادی از امـوال مـردم را به 
گنـاه بخوریـد در حالیکـه می دانیـد؛ 2- اموال تـان را در بین تـان بـه باطـل نخورید و 

اموال تـان را بـه حاکمـان ارسـال نکنید تـا...؛ کـه در نتیجه تأثیـر ندارد.
تدلـوا از دلـو مضـارع باب افعال )ادلاء( اسـت، همانگونه که دلو برای کشـیدن آب 
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اسـت، این هـا مـال به حـکام می دهند تا مال مـردم را بخورنـد. ادلاء به معنـای آویزان 
کـردن دلـو در چـاه اسـت بـرای بیرون کشـیدن آب و این کلمـه را به عنـوان کنایه در 
دادن رشـوه بـه حـکام بـه کار می برنـد تا بـر طبق میـل آدمـی رأی دهنـد. )طباطبایی، 

1374، ج 2، ص 75( و فریـق به معنـای کثیر اسـت. )جرجانـی، ج 2، ص 728(.
در ایـن آیـه در ابتـدا نهـی عـام اسـت و به عنـوان دلیـل عـام در نهـی از جرایـم 
اقتصـادی اسـت امـا »تدلـوا بهـا الـی الحـکام...« را اگـر متعلق رشـوه بدانیـم، در این 
صـورت جـزء دلایـل خاصِ رشـوه یا هماننـد آن، مثل اخـذ پورسـانت در معاملات 

ست. ا
در آیـه 161 نسـاء هـم اشـاره به نهـی از ربا خـواری و اکل مـال به باطـل یهودیان 

است:
»و)همچنیـن( بـه خاطـر ربـا گرفتن، در حالی که از آن نهی شـده بودنـد و خوردن 

امـوال مـردم به باطـل و برای کافـران آن ها، عـذاب دردناکی آمـاده کرده ایم«1.
در آیـه 34 سـوره توبـه دانشـمندان اهـل کتـاب و راهبـان را از اکل مـال بـه باطل 

نهـی کرده اسـت:
»ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! بسـیاری از دانشـمندان )اهـل کتـاب( و راهبان، 
امـوال مـردم را بـه باطـل می خورند و )آنـان را( از راه خـدا بازمی دارند! و کسـانی که 
طـلا و نقـره را گنجینـه )و ذخیـره و پنهـان( می سـازند و در راه خدا انفـاق نمی کنند، 

به مجـازات دردناکی بشـارت ده«2!
طبـق بیـان فقهـا ایـن آیه اشـاره دارد به این کـه نوح به باطـل و اجرت بـرای مرثیه 
دروغـی حرام اسـت و اگر راسـت هم باشـد، مکروه اسـت و عـده ای در هر صورت 
جائـز نمی داننـد بـر طبق این آیـه. )صـدوق، 14۰9، ج 5، ص 3۰7( امـا آیه عمومیت 

دارد و هرگونـه باطـل را نهی می کند.

باَ وَ قَدْ نهُُوا عَنهُْ وَ أکَلهِمِْ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلبْاَطِلِ وَ أعَْتدَْناَ للِْکافرِِینَ منِهُْمْ عَذَاباً ألَیِماً. 1 . وَ أخَْذِهِمُ الرِّ
ونَ  ــاسِ باِلبْاَطِــلِ وَ یصُــدُّ ــوَالَ النَّ ــانِ لیَأْکلُــونَ أمَْ هْبَ ــارِ وَ الرُّ ــراً مِــنَ الَْحْبَ ــوا إنَِّ کثیِ 2. یــا أیَهَــا الَّذِیــنَ آمَنُ
ــرْهُمْ بعَِــذَابٍ ألَیِــمٍ. ِ فَبشَِّ ــةَ وَ لَا ینفْقُِونهََــا فـِـی سَــبیِلِ اللهَّ هَــبَ وَ الفْضَِّ ِ وَ الَّذِیــنَ یکنـِـزُونَ الذَّ عَــنْ سَــبیِلِ اللهَّ
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2-1. حرمت اسراف و تبذیر
می تـوان ممنوعیـت اسـراف و تبذیـر را یکـی از سیاسـت های اقتصـادی اسـلام 
دانسـت. همان گونـه کـه اسـراف در زندگی فردی باعـث برهم خوردن نطـام زندگی 
فـردی می شـود، همین طـور در زندگـی اجتماعـی، وقتـی به شـکل گسـترده صورت 
پذیـرد، باعـث اختـلال در نظـام اقتصـادی جامعه می شـود. ضمـن این که اسـراف در 
میـان ثروتمنـدان باعـث باعث اخـلال در نظام اقتصادی می شـود و اختـلاف طبقاتی 

را بـه وجود مـی آورد.
اسـراف به معنـای تجـاوز از میانـه، )فیومـی، 141۰، ج 2، ص 274( ضـد اقتصاد و 
میانـه روی، )فراهیـدی، 141۰، ج 7، ص 244( اغفـال و خطـا، )جواهـری، ج 4، ص 
1373(، جهـل، )احمـد بـن فـارس، ج 3، ص 153( تجـاوز از حـد، در هـر کاری که 
انسـان انجـام می دهـد و در انفاق مشـهورتر اسـت. )راغـب اصفهانـی، ص 4۰7( در 
تفاسـیر بیشـتر دو معنـای تحریم حلال و تحلیـل حرام، تجاوز از حـد در خوردنی ها، 
آشـامیدنی ها و پوشـاک را بیـان کردند، )رجایـی، 1382، ص 328( بـا توجه به این که 
در آیـات قـرآن در مـورد نفـس و جان، قتـل، قوم لـوط، کفر و شـرک1 و به طور کلی 

گنـاه بـه کار رفته اسـت، معنـای تجـاوز از حد بهترین معنی اسـت.
ادلـه بـر حرمت اسـراف زیاد اسـت که مهم ترین آن هـا ادله قرآنی اسـت. مهم ترین 
دلیـل بـر ایـن امر آیه »کلوا واشـربوا ولا تسـرفوا، ان الله لایحب المسـرفین«، )اعراف، 
31( اسـت. اگرچـه اکثـر مفسـرین ایـن آیـه را در مـورد خـوراک دانسـته اند، اما نهی 
از اسـراف عـام اسـت و تمـام شـئون زندگـی را می گیـرد و ایـن مطلـب از آیـات 
دیگـر قـرآن اسـتفاده می شـود. لـذا شـامل جرایـم اقتصادی کـه در حـوزه مصرف  اند 
می شـود، حتـی در مرحلـه تولیـد هم عمومیـت داد، اگـر بازار نباشـد، نبایـد بیش از 
نیـاز جامعـه تولیـد کـرد و به این وسـیله بسـیاری از جرایـم اقتصـادی در این حوزه 

1 . وَ أنََّ المُْسْــرِفیِنَ هُــمْ أصَْحــابُ النـّـار، )غافــر، 43(، إنَِّ اللهَّ لا یهْــدِی مَــنْ هُــوَ مُسْــرِفٌ کــذّابٌ، )غافــر، 
جــالَ شَــهْوَةً مـِـنْ دُونِ النِّســاءِ بـَـلْ أنَتْـُـمْ قَــوْمٌ مُسْــرِفُونَ، )العــراف، 81(؛ یــا عِبــادیِ  28(، إنَِّکــمْ لتَأَْتـُـونَ الرِّ

الَّذِیــنَ أسَْــرَفُوا عَلــی أنَفُْسِــهمِْ، )الزمــر، 53(، فَــلا یسْــرِفْ فـِـی القَْتـْـلِ، )الإســراء، 33(.
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می گیرند. قـرار 
گاهـی در نصـوص به جای اسـراف از تبذیر اسـتفاده شـده اسـت. ایـن دو لفظ به 
هـم نزدیک انـد، دربـاره فـرق ایـن دو گفته شـده اسـت که اسـراف، مصـرف بیش از 
حد اسـت و تبذیر مصرف در مواردی اسـت که مناسـب نیسـت )مشـکینی، ص 7۰(.
در لغـت تبذیـر از مـاده بـذر به معنـای نثـر و پراکنـدن و تفریـق اسـت. )احمد بن 
فـارس، ج 1، ص 216( و قـرآن می فرمایـد: »حـق ذی القربی و مسـکین و مسـافر در 
راه مانـده را بپـرداز و تبذیـر نکـن«.1 بـا توجـه بـه کلام علـی )ع( که می فرمایـد: »ان 
اعطـاء المـال فـی غیر حقـه تبذیر و اسـراف، دادن مال در غیر حقش تبذیر و اسـراف 
اسـت«، )سـید رضـی، 1414، ص 146(، معنـی تبذیـر در آیه این می شـود کـه مال را 
در حقـش مصـرف کنیـد و به فـردی که مثلًا فقیر و نیازمند نیسـت، ندهیـد، یا این که 
غـذای زیـادی بـه فقیـر بدهد کـه نتواند مصـرف و یا نگهـداری کنـد در همانجا دور 
ریختـه شـود. بلکـه می تـوان عمومیت داد و شـامل هـر بی جا مصرف کردن دانسـت 
در نتیجـه شـامل بسـیاری از جرایـم اقتصـادی می شـود، زیـرا در آن ها مـال یا هرچه 

هماننـد آن، در غیـر مـوردش اسـتفاده یا اعطا می شـود.
علـی )ع( کـه می فرمایـد: »ان اعطـاء المال فی غیـر حقه تبذیر و اسـراف، دادن مال 
در غیـر حقش تبذیر و اسـراف اسـت« )همان(، و از رسـول خـدا )ص( روایت دیگر 
اسـت کـه »لا خیـر فـی السـرف و لا سـرف فی الخیـر«. باز از امـام علـی )ع( روایت 
اسـت کـه »اسـراف در هـر چیزی مذموم اسـت مگـر در کارهای نیک« )ری شـهری، 

1416، ج 2، ص 1296(.
اگرچـه ایـن دو روایـت سـند ندارنـد، امـا محتـوای آن ها خـوب اسـت و مؤید به 
آیـات و روایـات دیگـر و عقـل اسـت. خلاصـه این کـه اسـراف امری مذموم اسـت 
کـه شـاید ایـن روایـات اشـاره به حکم عقـل در ایـن باب باشـند؛ یعنی عقل سـلیم، 

مسـتقلًا قبـح اسـراف را درک می کند.

رْ تبَذْیرا«، ) اسراء، آیه (26. بیلِ وَ لا تبُذَِّ هُ وَ المِْسْکینَ وَ ابنَْ السَّ 1 . »وَ آتِ ذَا القُْرْبی  حَقَّ
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در روایـت دیگـر از امـام علـی )ع( بیـان شـده اسـت کـه »اقبـح البـذل السـرف« 
)همـان، ج 2، ص 1294(، بدتریـن بـذل و بخشـش اسـراف و زیـاده روی اسـت.

ایـن روایـت بـه قبیح بودن اسـراف اشـاره دارد که در بذل و بخشـش هم اسـراف 
نامطلـوب اسـت. می تـوان از عبـارت بذل ایـن اسـتفاده را برد که بذل مطلق اسـت و 
شـامل توزیـع در حـد کلان را هـم می شـود؛ و بـا توجه بـه ذم اسـراف در حد خرد، 
اسـراف در حـد کلان خـود امـری بدیهـی و بـه طریـق اولی اسـت و بر حاکم اسـت 

کـه در توزیـع و حتـی در تولیـد و مصرف هـم از اسـراف جلوگیری کند.
3-1. لاضرر

دلیـل لاضـرر از دلایـل عـام و مهم در فقه اسـت. ایـن دلیل از احکام ثانوی اسـت 
کـه موجـب می شـود در بسـیاری از موارد، موضـوع احکام اولیـه ادعائـاً از بین برود. 
ایـن قاعـده بیشـتر در بخش حقـوق مدنی مطرح می شـود و طـرح آن در حقوق جزا 
کمتـر صـورت گرفتـه اسـت؛ ولی این یک اصل عقلائی اسـت که در همـه جا جاری 

اسـت، از جملـه در باب حـدود، تعزیـرات و در حقوق جزا.
در مـورد جرایـم اقتصـادی بـا توجـه بـه ضـرر بزرگـی کـه وارد می شـود، دولت 
حـق دارد بـرای قطـع مـاده ضـرر و فسـاد اقـدام کنـد. ایـن اقـدام را ابتـدا به شـکل 
پیش گیری هـای غیرکیفـری باید باشـد و سـپس در مرحلـه آخر پیش گیری به شـکل 
کیفـری و در پیـش گرفتـن سیاسـت کیفـری بـا اهـداف و برنامـه خـاص صـورت 

می گیـرد.
مهم تریـن مـوردی کـه دلیـل لاضـرر در مـورد آن آمـده اسـت داسـتان سـمره بن 
جنـدب اسـت در ماجـرای ورود ضـرری و بـدون اجـازه او بـه خانـه مـرد انصـاری 
بـرای سرکشـی از نخـل خرمـای خـود و دسـتور پیامبـر بـه دلیـل لاضـرر، بـه کندن 
نخـل. همچنیـن حضـرت رسـول )ص( میان شـرکاء اراضی و مسـاکن، حکم به حق 
شـفعه دادنـد به دلیـل لاضرر و موارد دیگر؛ شـاملِ دسـتورِ پیامبر مبنـی بر جلوگیری 
نکـردن از آب چـاه و اضافـه آب، بـه دلیـل لاضـرر و نیز امـام صادق )ع( هـم فرمود 
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اگـر دیـواری را بـه قصـد اضـرار خراب کنـد، باید به دلیل لاضـرر دوباره بسـازد ولو 
ایـن دیـوار مال ضـار باشـد، )تبریزی، بی تـا صـص 132- 134(.

بـه هـر حـال این هـا مصادیقـی اسـت کـه در مـورد امـور حقوقـی اسـت و جنبه 
کیفـری نـدارد، ولـی با توجه به نهـی از اضرار به غیـر، کافی اسـت در حرمت اضرار 
و بـا توجـه بـه این کـه جرم اقتصـادی مصداق بـارزی از ضرر به غیر اسـت، به علاوه 
بـا فـرض حکومـت اسـلامی و ولایـت فقیـه، جرم انـگاری آن از دیـدگاه فقه اسـلام 
اشـکال نـدارد. از طـرف دیگر، بیـش از 9۰ درصد جرایم اقتصـادی مصادیق اکل مال 

بـه باطلنـد و از آن راه جرم انـگاری می شـوند.
نکتـه دیگـر در مـورد جـرم اقتصـادی این اسـت که اغلـب جرایم اقتصـادی ضرر 
عظیمـی بـر پیکره اقتصاد جامعه وارد می آورد و یا به شـدت نظـام اقتصادی را تهدید 
می کنـد، لـذا از ایـن لحاظ اسـت که جنبـه جرمـی دارد و بر آن کیفر مترتب می شـود 
و بـه دلیـل پیامدهـای شـدید آن، آن را از مصادیـق بـارز افسـاد و فسـاد می داننـد در 
حالیکـه ضـرر فـردی ممکن اسـت فقط جنبـه مدنی داشـته باشـد، اما ضـرر اجتماع 
یـا ضـرر فردی شـدید، جنبـه جزایی هـم دارد و حاکم اسـلام این اختیـار را دارد که 

در قبـال آن واکنش کیفری داشـته باشـد.
1-4. حرمت سحت

سـحت به معنـای نابـود شـدن اسـت، )ابوالحسـین، 14۰4 ق، ج 3، ص 143(. 
به معنـای عـدم ضمـان و هـدر بـودن هم آمـده اسـت. )زمخشـری، 1417، ج 2، ص 
123 و ج 1، ص 157( و در یـک معنـا سـحت یعنـی اسـتیصال، )ابوالحسـین، ج 3، 
ص 143( و اسـتیصال یعنـی از ریشـه برکنـدن )حمیـری، 142۰ ق، ج 1، ص 276(، 

بنابرایـن بـر هـر چیـزی که ریشـه و اسـاس نداشـته باشـد، سـحت گفته می شـود.
 اکل بـه سـحت هـم یعنـی خـوردن مـال حـرام و هـر کسـبی کـه حـلال نباشـد. 
)طریحـی، 1416 ق، ج 2، ص 2۰4(، همچنیـن ایـن کلمـه به معنـای باطل هم می آید، 

چنانکـه از احادیـث نیـز فهمیده می شـود.
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در قرآن عبارت های گوناگونی از سـحت اسـت؛ »اکالون للسـحت«، )سـوره مائده، 
آیه 42( »اکلهم السـحت«، )سـوره مائده، آیه 63( »لاتفتروا علی الله فیسـحتکم، دروغ 

بـر خـدا نبندید که شـما را با عذابی نابود می سـازد«، )سـوره طـه، آیه 61(.
از دیگـر کلمـات مرتبط غلول اسـت کـه در روایات آمـده اسـت. در معنای غلول 
گفتـه شـده: غلول یعنـی خیانت در غنیمت جنگـی و هر کس در چیـزی خیانت کند 

به صـورت مخفیانـه او غال اسـت، )جزری، بی تـا ج 3، ص 38۰(.
عمـار بـن مـروان می گویـد: از امـام باقـر )ع( درباره ی خیانـت )الغلول( پرسـیدم. 

امـام ع در پاسـخ فرمود:
هـر چیـزی که به امام خیانت شـود، نامشـروع )سـحت( اسـت و تصرف مـال یتیم 
و مانند آن نامشـروع )سـحت( اسـت و مال نامشـروع )سـحت( انواع بسـیاری اسـت 
کـه از آن هاسـت: اجـرت بدکاره هـا، ثمـن شـراب و نوشـابه های مسـتی آور و ربا پس 
از دانسـتن حرمـت آن و امـا رشـوه گرفتـن در قضـاوت، بـه تحقیق آن کفر بـه خدای 
بزرگ و پیامبرش اسـت«. )بروجردی، ج 22، ص 359؛ کلینی، 14۰7، ج 5، ص 126(.

از ایـن بیـان نتیجـه می شـود که معنـای غلـول اخذ مال بـه طریق خیانت اسـت و 
بـه همـراه موارد ذکر شـده از مصادیق سـحت و حرام اسـت.

همچنیـن ازاین روایـت و رویـات نظیـر ایـن، دانسـته می شـود کـه معنای سـحت 
وسـیع اسـت و شـامل هـر نامشـروع و باطـل می شـود. بلکـه ایـن روایـت از نظـر 
شـمول، می توانـد اعـم از اکل مال باطل باشـد یا به همان معنا و مسـاوی با آن باشـد. 
در روایـات سـحت مـوارد زیـادی از معامـلات حـرام ذکر شـده اسـت کـه این یک 

مزیـت اسـت در تمسـک بـه ایـن روایـات در جرم انـگاری جرایـم اقتصادی.
در روایـات دیگـر ایـن بـاب مصادیـق دیگـری از سـحت بیـان شـده اسـت: پول 
خریـد سـگ غیرصیـد که شـاید مراد سـگ ولگردی باشـد کـه هیـچ کاری نمی کند، 
اجـر کاهـن و پـول خرید میتـه، اجر زن یـا مرد آوازخـوان، هدیه به کارکنـان دولتی و 
والیان، اما اخذ رشـوه را کفر و شـرک دانسـته اند که نشـانگر شـدت این نوع جرم را 
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دارد و این کـه تـا حـد کفـر درونی هم پیـش مـی رود و طبعاً لازم اسـت که حکومت 
اسـلامی در قبال این جرم شـدت عمل بیشـتری نشـان دهد به حکم تناسـب جرم و 
مجـازات کـه اصـل عقلـی و عقلائی اسـت و برمبنای عدل هم شـدت مجـازات باید 

باشـد. البته در بعضی روایات رشـوه هم جزء سـحت شـمرده شـده اسـت.
 همچنیـن بهـای بـاردار کردن سـتور، کسـب حجام، اجـرت کیـل )و وزن کردن(، 
اجـرت تـرازو، بهـای شـطرنج، بهـای نرد، بهـای میمون، پوسـت درندگان و پوسـت 
مـردار پیـش از دباغـی شـدن، اجـرت پاسـبان و نگهبانـی کـه جـز بـا پـاداش تـو را 
یـاری نمی کنـد )و در واقـع تنهـا راه درآمـدش این اسـت(، اجرت زندانبـان و اجرت 
قیافه شـناس و ثمـن خـوک و اجـرت قاضـی و اجـرت جادوگـر، اجرت حسـابرس 
میـان قـوم کـه جز بـا پاداش به حسـاب آنـان نمی رسـد، اجرت قـاری قـرآن که جز 
بـا مـزد و اجـرت، قـرآن نمی خوانـد، ولـی اشـکال نـدارد کـه از بیت المـال بـه آنـان 
مسـتمری داده شـود، هدیـه ای کـه بـا انگیـزه ی بازپـس گرفتن هدیـه ی بهتـری داده 
می شـود کـه یکـی از مصادیقـش ربا دادن اسـت، اجـرت اذان گو- مگر کسـی که از 
بیت المال مسـتمری دریافـت کند، )اجرت( مقبره سـازان، )اجرت( مجسمه سـازان، از 
چادرنشـین و صحرانشـین بابت پیدا کردن گمشـده اش اجرت گرفتـن، معامله طلا با 
طـلا و نقـره بـا نقـره، بهـای کنیـز خواننـده )در صورتی که اضافـه بهـای او به خاطر 

خواننـده بودن او باشـد(، )بروجـردی، ج 22، صـص 367-359(.
در میـان مصادیقـی کـه بیان شـده اسـت بعضـی از مصادیـق، جنبه کراهتـی دارند 
ماننـد مقبـره سـاختن بـر قبور، اخـذ هدیه بـه انگیـزه هدیه، اجـرت اذان گـو، اجرت 
از چادرنشـینان در پیـدا کـردن گمشـده، اجرت قاری قـرآن، اجرت زندانبـان، اجرت 
پاسـبان، اجـرت تـرازو، پوسـت درنـدگان پیـش از دباغـی شـدن که نتیجه می شـود 
کـه در بسـیاری از ایـن احادیـث فقـط هـدف نهی بوده اسـت کـه اعـم از کراهت و 
حـرام اسـت، در عیـن حال بسـیاری از مصادیق حرام قطعی هسـتند و مسـیر اقتصاد 
اسـلامی و نظـام آن را مشـخص می کننـد ماننـد ربـا، شـراب و کلیـه مسـت کننده ها، 
میتـه، رشـوه، قمـار، مجسمه سـازی و موسـیقی و غنای مطـرب، تصرف بـه ناحق در 
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مـال یتیـم و صغیر، اجـرت بدکاره ها و مهریـه آن ها، خیانت در امانـت مخصوصاً اگر 
ایـن امانـت اموال عمومی باشـد.

بـه هـر حال اگـر تولیدات یک کشـور و یا یک شـرکت بزرگ اقتصـادی بر مبنای 
سـحت و حرام پایه ریزی شـود و موجب تأثیر بر اقتصاد کشـور شـود، این شـرکت، 
در کشـور اسـلامی، مجرم اقتصادی اسـت، زیرا سـرمایه های یک کشـور اسـلامی را 
به سـمت حـرام سـوق می دهـد و از ایـن طریـق بـه نظـم اقتصـادی جامعـه اسـلامی 
ضربـه می زنـد. بـا ایـن توضیـح که نظـام اقتصـادی اسـلامی بـا دیگر کشـورها فرق 
دارد؛ زیـرا بـر ایـن نظـام قوانیـن اسـلامی حاکم اسـت و نمی شـود، مثـلًا، آن اقتصاد 
را مبتنـی بـر ربـا بنـا کـرد. بر این اسـاس، سیاسـت کیفری اسـلامی بر اسـاس مبارزه 
بـا رشـوه و ربـا، قمـار و خائنـان بـه بیت المال اسـت و این ها جـزء جرایـم اقتصادی 
قطعـی بـه حسـاب می آینـد و عنـوان کلـی سـحت می توانـد راهگشـای بسـیاری از 

زوایـا باشـد در جرم انـگاری جرایـم اقتصادی..
فرهنـگ شـدن معامـلات حـرام هـم از مـواردی اسـت کـه عنـوان جـرم اقتصادی 
می تواند داشـته باشـد، زیرا جنبه عمومی پیدا می کند و باعث تهدید سیسـتم اقتصادی 
در جامعـه اسـلامی می شـود. ضمـن این کـه بسـیاری از ایـن حرام هـا در تمـام ملـل و 
ادیـان ناپسـندند مثـل خیانت، تصـرف بدون حـق در بیت المال، رشـوه. ضمـن این که 
شـراب و قمـار و ربـا و زنـا و معاملـه در این هـا در ادیـان الهی حرام اسـت که شـامل 
اکثر کشـورها می شـود و این حرمت عام اسـت و در حوزه خرد و کلان ممنوع اسـت 

و اگـر جنبـه عـام پیـدا کند، جرمش شـدیدتر و مجـازات بیشـتری می طلبد.
5-1. لزوم عدل و قسط

عـدل و قسـط لازم و واجـب اسـت، اصـل این لـزوم و وجـوب به دلیـل عقلی و 
نقلـی ثابـت اسـت؛ امـا در این قسـمت تلاش می شـود کـه روایاتی هـم در این زمینه 
آورده شـود. ضمـن این کـه جنبه هـای علمـی اقتصـادی دیگـر هـم ممکن اسـت در 

روایات ذکر شـده باشـد.
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امـام صـادق )ع( بعـد از بیـان این کـه بیـان می کند که رفـع جزیه از اهـل ذمه جایز 
نیسـت، زیـرا عطـای مهاجریـن اسـت و صدقـه بـرای اهل جزیه از مسـلمین اسـت و 
بـرای اهـل جزیـه، از جزیـه چیـزی نمی رسـد؛ در فایـده عـدل می فرمایـد: »ما اوسـع 
العدل ان الناس یسـتغنون اذا عدل بینهم و تنزل علیهم السـماء رزق ها و تخرج الارض 
برکات هـا بـه اذن الله عـز وجـل، چقدر عدل وسـیع اسـت، همانا مردم غنی می شـوند، 
وقتی به عدالت بینشـان رفتار شـود و آسـمان بر ایشـان رزقش را نازل می کند و زمین 

بـه اذن خـدا، برکاتش را خـارج می گرداند«، )المفیـد، 141۰، ص 28۰(.
آنچـه کـه از فوایـد عـدل در این روایت بیان شـده اسـت، بیشـتر مربوط بـه نتایج 
اقتصـادی اسـت. مخصوصـاً این کـه بعـد از حکـم جزیـه به عنـوان مالیـات اسـلامی 
آمـده اسـت. در واقع قسـمت مهمـی از ظلم ها مربوط بـه امور اقتصادی مردم اسـت. 
مخصوصـاً اگـر مربـوط بـه بیت المـال یـا دولت اسـلامی و یا نظـم اقتصـادی جامعه 
باشـد و جنبـه عمومـی پیـدا کنـد. البته اجـرای عدالت هم حـوزه فـردی و هم حوزه 

اجتماعـی را در بـر می گیرد.
در نامه 47 نهج البلاغه امام در وصیت به حسنین )ع( می فرمایند:

الـِمِ خَصْمـاً وَ للِْمَظْلُومِ عَوْناً(، )سـید رضـی، 1388، ص 362(. در واقع،  )کونـَا للِظَّ
ایـن امـر امـام، ارشـاد بـه حکم عقل اسـت کـه باید عـدل برپا باشـد و ظلـم برچیده 
شـود و بر اسـاس عدل اسـت که جامعه و نظم آن اسـتوار می ماند و بر اسـاس ظلم، 
نـه تنهـا نظـم جامعـه در همـه جنبه هـای آن در مخاطره می افتـد، بلکه اسـاس آن هم 

در معـرض هـلاک قـرار می گیرد.
البتـه عدل شـاخه های متعـددی دارد. در هر موضوعی عدل مربـوط به آن موضوع 
مدنظـر اسـت و در موضـوع بحث مـا، باید در امـور اقتصادی عدالت برقرار شـود؛ و 
مسـلم اسـت کـه در جرایـم اقتصـادی حق مـردم و حق دولت اسـلامی از بیـن رفته 

و ظلـم صورت گرفته اسـت.
علـی )ع( در وصـف پیامبـر )ص( می فرماینـد: »فَهُـوَ إمَِـامُ مَـنِ اتَّقَی وَ بصَِیـرَةُ مَنِ 
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اهْتـَدَی سِـرَاجٌ لمََـعَ ضَوْؤُهُ وَ شِـهَابٌ سَـطَعَ نـُورُهُ وَ زَنـْدٌ برََقَ لمَْعُـهُ سِـیرَتهُُ القَْصْدُ وَ 
شْـدُ وَ کلَامُهُ الفَْصْلُ وَ حُکمُهُ العَْدْلُ«؛ ازاین رو او امام تقوا پیشـگان و وسـیله  سُـنَّتهُُ الرُّ
بصیـرت هدایت یافتگان اسـت. چراغی اسـت درخشـان و سـتاره ای فـروزان و آتش 
گیـره ای با شـعله های زبانه دار. روشـش اعتدال، طریقه اش رشـد، کلامـش جدا کننده 

حـق از باطـل و حکمش عدل اسـت. )همـان، ص 78(.
ابومالـک گویـد: »بـه امام علی بن الحسـین )ع( گفتم: همه ی شـرایع دیـن را برایم 
بگوییـد. حضـرت فرمـود: فرمـوده ی حق، حکـم به عدل و وفـای به عهـد و پیمان«.  

)بروجـردی، ج 3۰، ص 96(.
می بینیـم کـه در کلمـات امامـان حکـم بـر مبنای عـدل امری لازم برشـمرده شـده 
اسـت، از صفـات پیامبـر راسـتین و شـریعت اسـلام اسـت. ایـن از لحاظ کبـری، اما 
از لحـاظ صغـری، جـرم اقتصـادی قطعـاً مصـداق ظلم اسـت، چـرا که حق مـردم و 
جامعـه پایمـال می شـود، باعث اجحـاف و توزیع ناعادلانـه ثروت و امکانات اسـت، 
نظـم اقتصـادی را برهـم می زند که آثار سـوء آن اکثر اقشـار جامعـه را در بر می گیرد، 
در نتیجـه مقابلـه با آن لازم اسـت و قدم اول در سیاسـت کیفری، جرم انگاری اسـت.

6-1. حرمت اعانه بر اثم
ایـن حرمـت هـم دلیـل عقلـی دارد هـم شـرعی. روایـات در ایـن زمینـه اسـت و 
همچنیـن از بـاب مقدمـه حـرام هم حرمت عقلـی دارد. وقتـی امری قبیح باشـد تهیه 
مقدمـات آن نیـز عقـلا قبیـح اسـت و از طـرف دیگـر طبـق دلیـل ملازمه بیـن حکم 
عقـل و شـرع، اگـر حرمـت عقلـی ثابت شـود، حرمت شـرعی هـم ثابت اسـت ولو 
دلیـل شـرعی خـاص بـر مورد نداشـته باشـیم و با وجـود روایـات در اصـل حرمت 

بحثـی نیسـت امـا در نوعش مهم نیسـت.
نکتـه دیگـر در ایـن باب این اسـت که با این دلیل، دسـته ای از جرایـم اقتصادی را 
کـه جنبـه مقدمـه حرامی دارنـد، می توان جرم انـگاری کرد، اما سـایر جرایـم با توجه 
بـه ادلـه قبـل و ادلـه خـاص جرم انـگاری می شـوند، مثـل تمویـل تروریـزم، رشـوه، 
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اخـذ پورسـانت در معامـلات خارجـی، کلاهبـرداری، جعـل، جاسوسـی اقتصـادی، 
پول شـویی. تـرور و قتـل حـرام اسـت و مـال دادن در ایـن راه نیـز حـرام اسـت. در 
مـورد رشـوه، اگر رشـوه به معنای مـال دادن برای حکم به باطل باشـد، رشـوه از باب 
مقدمـی جـرم می شـود. و در مورد پورسـانت، اگر کسـی به خاطر کار مثبـت و قانونی 
پورسـانت بگیرد، جرم نیسـت، اما اگر به خاطر عمل غیرقانونی و شـرعی پورسـانت 
دهـد، از بـاب مقدمـی حرام اسـت و جـرم. کلاه برداری بـدون نیت مالـی و اقتصادی 
فـی نفسـه اشـکال نـدارد و در جعـل، اگـر بدون نیت سـوء اسـتفاده باشـد و فقط به 
هـدف سـرگرمی باشـد، اشـکالی نـدارد. جاسوسـی هم بـه اعتبـار موضوعش ممکن 
اسـت مطلوب باشـد، اما اگر در راسـتای جاسوسـی اسـرار اقتصادی کشـور اسـلامی 
بـرای کشـورها یـا شـرکت دیگر باشـد جرم اسـت و در پولشـویی هـم از آن جهت 
کـه درآمـد حاصـل از جـرم را پنهـان می کند جرم اسـت و الا پنهان کـردن مال حلال 
کـه جـرم نیسـت. در نتیجه بسـیاری از اعمال فی نفسـه جرم نیسـتند، بلکه بـه اعتبار 
هـدف و یـا موضوع حودشـان جرم هسـتند و به گونـه ای حالت مقدمه حـرام دارند.

ممکن اسـت اشـکال شـود که موضوع امـری حرام باشـد یا هـدف از کاری حرام 
باشـد، ایـن بـا مقدمـه حرام و یـا اعانه بر حـرام فـرق دارد بلکه خودش حرام اسـت. 
جـواب داده می شـود کـه از بـاب مقدمـه حرام هـم می توان وجهـی برای ایـن موارد 

آورد، مخصوصاً اگر دلیل مسـتقل نداشـته باشـند.
مهم تریـن دلیـل در ایـن باب دلایل حرمـت معاونت ظالمین اسـت. در خبر یونس 
آمـده اسـت: »لاتعنهـم ولـو علـی بنـاء مسـجد، آن ها را یـاری نکـن ولو در سـاختن 

مسـجد باشـد«، )همان، ج 17، ص 18۰(.
جُـلِ یؤَاجِـرُ بیَتـَهُ  ِ )ع( عَـنِ الرَّ  و در خبـر جابـر آمـده اسـت: »سَـأَلتُْ أبَـَا عَبـْدِ اللهَّ
یبـَاعُ فی هـا الخَْمْـرُ قَالَ حَـرَامٌ أجُْرَتهُُ« )کلینـی، 14۰7 ق، جلـد 5، ص 227( طبق این 
روایـت اجـاره دادن خانـه برای فروش خمر حرام اسـت و درآمدش هم حرام اسـت 
بـا آنکـه شـخص در فروش خمر مسـتقیماً وارد نشـده اسـت؛ و با الغـاء خصوصیت 

از مـورد، شـامل تمـام مـوارد اعانه بر اثم می شـود.
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خلاصـه روایاتـی در ایـن بـاب آمده امـا در مقابـل روایاتی هم آمده کـه موهم این 
اسـت کـه معاونـت در اثم اشـکال ندارد. مثلًا کسـی جنسـی را می فروشـد و می داند 
کـه ممکـن اسـت در فـروش ایـن اجنـاس، فـرد آن را در راه حرام هم مصـرف کند، 

آیـا جایز اسـت بفروشـد، فرمودند بلی.
جُلِ  ِ )ع( أسَْـأَلهُُ عَـنِ الرَّ و در روایـت ابـن اذینـه اسـت که »کتبَـْتُ إلِیَ أبَیِ عَبـْدِ اللهَّ
ـنْ یحْمِلُ فی هـا أوَْ عَلَیهَـا الخَْمْـرَ وَ الخَْناَزیِرَ قَـالَ لَا بأَْسَ،  یؤَاجِـرُ سَـفیِنتَهَُ وَ دَابَّتـَهُ ممَِّ
نوشـتم بـه سـوی امـام صـادق )ع( و پرسـیدم از مرد که کشـتی و دابه خـود را اجاره 
داد بـه کسـی کـه بـر آن هـا شـراب و خـوک جابجا می کنـد، فرمود اشـکالی نـدارد«، 

)طوسـی، 14۰7 ه ـ ق، ج 6، ص 372(. 
ایـن روایـت دوم ممکن اسـت از روی تقیه باشـد و یا این که حمـل بر مورد جهل 
شـود و یـا حمـل بـر موردی شـود کـه آن فرد یکـی از چیزهایـی که با کشـتی حمل 
می کنـد، شـراب و خنزیـر اسـت، امـا انـواع کالا را جابجـا می کنـد و یـا این که حمل 
خمـر یـک جهـت مثبـت هـم دارد و آن این کـه آن را تبدیل به سـرکه کنـد. علاوه بر 
این هـا ممکـن اسـت او فـردی غیرمسـلمان بـوده و بـرای او اشـکال نداشـته باشـد. 
همانگونـه کـه در روایاتـی )بروجـردی، 1429 ق، ج 22، ص 353( بیان شـده که اگر 
غیـر مسـلمان از راه فـروش خمـر و خنزیـر و... دَیـن مسـلمان را ادا کنـد، گرفتن آن 

اشـکال ندارد.
و بـا کمـی دقـت می توان فهمید کـه در این موارد کـه امام اجازه داده اسـت عنوان 
معاونـت صـدق نمی کنـد. بایـد معاونـت عرفـی صـدق کنـد آن وقت حرمـت ثابت 
اسـت. در مـورد جرایـم اقتصـادی هم تـا وقتی خودش، حـرام نباشـد و مقدمه حرام 
بـر آن هـم صـدق نکنـد ولـو اتفاقـاً منجـر بـه انجام حرام شـود یـا کمک کننـده علم 

نداشـته باشـد و یـا قصد معاونت نداشـته باشـد، نمی تـوان او را مجرم دانسـت.
 البتـه مـواردی کـه جـواز شـرعی دارند، مثل مـوردی که فـردی انگـور را می خرد 
تـا شـراب درسـت کنـد، به هر حـال یک جنبه فسـاد در آن اسـت و به نظر می رسـد 
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کـه حکومـت با توجه بـه اختیاراتی که دارد بـه خاطر همین جنبه فسـاد آن، می تواند 
بـرای معاملاتـی مثـلًا فـروش انگـور بـرای کسـی کـه خمر درسـت می کنـد را جرم 
اعـلام کنـد. زیـرا حکومـت حافـظ نظم اسـت و حکومت اسـلامی هم حافـظ منافع 
مسـلمآنان و کشـور اسـلامی اسـت، اگر این نوع مقدمات به صورت وسـیع یا سـازان 
یافتـه و بین المللـی انجـام شـود، قطعـاً بـه منافـع کشـور اسـلامی و مسـلمآنان ضرر 
می زنـد، زیـرا عمـلًا موجـب تسـهیل حـرام در جامعـه می شـود و ای بسـا موجـب 
افزایـش شـراب و شـرابخواری شـود و ایـن موضوع در مـواد مخدر که بـه نوعی در 
حـوزه مسـکرات هـم قـرار می گیرند، بسـیار کارآمـد اسـت، مخصوصاً این کـه جنبه 

بین المللی هـم دارد.
ممکـن اسـت کسـی بگویـد ایـن به ضـرر مسـلمآنان اسـت. بایـد، در تجـارت و 
حمـل و نقـل آزاد باشـند تـا اقتصاد رونـق پیدا کند اما بـا توجه به نکته ذکر شـده در 
مـورد مـواد مخـدر جـواب واضح می شـود. در موضـوع قمار هم شـرکت های هرمی 
مصداقـی از آن به شـمار مـی رود کـه باز بـه دلیل این که اگـر دولت جلـو آن را نگیرد 
و مقدمـات آن را قطـع نکنـد، موجـب افزایـش ایـن جـرم تا حـد فلج شـدن اقتصاد 
می شـود لـذا دولـت اسـلامی حتـی اگـر در احکام اولیـه اسـلامی، جـواز مقدمات را 
داده باشـد، جلـو آن را بگیـرد و مقدمـات آن را جرم اعلام کند. البتـه اگر احکام اولیه 
جـواز باشـد مثـل مـورد خمر، بایـد بعـد از تغییر شـرایط دولت هم برگـردد به حکم 

اولیـه، زیـرا نکتـه آزادی در تجـارت بـرای رونق اقتصاد هم بسـیار مهم اسـت.
شـیخ یوسـف بحرانـی در جمع بنـدی روایـات متعـارض در باب ورود به دسـتگاه 

ظلمـه، این گونـه بیـان می دارنـد کـه اعوان ظلمـه سـه گروه اند:
 1. کسـانی کـه بـرای دوسـتی دنیـا و به دسـت آوردن لذت ریاسـت و امـر و نهی 
کـردن، وارد دسـتگاه ظلمـه می شـوند کـه اخبار منـع این ها را شـامل می شـود. 2. به 
همـان هـدف داخـل شـده اند اما همـراه با انجـام طاعـات و قضای حوایـج مؤمنین و 
انجـام خیـرات، این هـا همانها هسـتند که حظشـان اقل اسـت در آخـرت. 3. گروهی 
کـه قصدشـان فقـط انجام خیر اسـت و دفـع اذیـت از مؤمنین و عمل بـه معروف که 
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ایـن گروه بسـیار قلیل انـد. )بحرانـی، 14۰5 ق، ج 18، ص 133(.
 می تـوان گفـت کـه دسـته سـوم از آن جهـت بسـیار قلیل انـد کـه بـر طبـق همان 
نیت شـان حرکـت می کننـد. ای بسـا کسـی در یـک راه با نیت درسـت وارد می شـود 
امـا بعـداً نمی توانـد بر اسـاس همـان نیت عمـل نماید، مخصوصـاً در مقام ریاسـت، 
هرکسـی نمی توانـد بـر اسـاس عدالـت رفتـار نمایـد. ضمـن این کـه ایـن جمع بندی 
مربـوط بـه اعـوان ظلمه اسـت اما نسـبت به سـایر موارد، اگـر چه آن ها هـم ظالم اند، 
امـا جهت جرمی شـان فـرق دارد. ظلمه اصطلاحی نیسـتند. بلکه اهل گنـاه و جرم اند 
و در مـورد بحـث، کسـی کـه زمینـه اقتصـادی و مالی را بـرای جرمی فراهـم بیاورد، 
بسـتگی بـه نـوع جـرم، مجـرم مالـی یـا اقتصـادی اسـت و از بـاب کمک بـه مجرم، 

مجرم اسـت و مسـتحق مجازات اسـت.
7-1. حکم ثانوی

یکـی از ادلـه مهم اسـلامی بـر جرم انـگاری جرایم اقتصـادی، حکم ثانوی اسـت. 
احـکام ثانـوی بـا توجه به ضـرورت مکان و زمان و شـرائط و اوضـاع و احوال جعل 
شـده اند کـه غالبـاً در قالـب احادیث رفع بیـان می شـوند و علاوه بر این هـا اختیارات 
حاکـم و ولـی مسـلمآنان هـم هسـت. مگـر این کـه گفتـه شـود کـه دایـره اختیارات 
حاکـم فراتـر از احـکام ثانویه نیسـت و فقط می توانـد در این چارچـوب حکم ثانوی 

دهـد کـه باز هـم راه بـرای جلوگیـری از جرایم اقتصادی باز اسـت.
در تعریـف عنـوان اولـی و ثانـوی آیـه الله حکیـم چنیـن فرمودنـد: عناویـن اولیه 
برایشـی ثابـت اسـت بـا نظـر بـه ذات آن شـئ، مثـل حرمـت خمـر و حلیـت تمـر. 
عناویـن ثانویـه بـرای یـک چیـز ثابت اسـت بـا نظر بـه خـارج از ذات آن شـئ، مثل 
عنـوان عسـر و حـرج، نذر، شـرط، نفـع و ضرر و غصـب. )حکیـم، 14۰8، ج 1، ص 

.)5۰7
و ظاهـر آن اسـت کـه اگـر حکـم یک شـئ را بـا توجـه و نظـر به عنـوان اولی آن 
بسـنجیم، حکـم اولـی آن اسـت و اگـر بـا توجه به خـارج از ذات شـیء بسـنجیم و 



دوفصلنامه یافته های فقه قضایی * شماره ۲ * خزان و زمستان ۱۴۰۰ 66

حکـم بـر ذات شـیء بـار نشـود، آن حکم ثانوی اسـت. در حکـم اولی، حمـل اولی 
اسـت و در حکـم ثانـوی، حمل شـایع اسـت. چنانکه بعضـی از محققین بدان اشـاره 

کردنـد. )کلانتـری، 1387 ش، ص 96(.
احادیث رفع حاوی بسیاری از عناوین و احکام ثانویه هستند.

حریـز بـن عبـدالله از امـام صـادق )ع( در سـند صحیـح روایـت کـرده که رسـول 
الّله )ص( فرمـود: »رفـع عـن أمُّتـی تسـعة أشـیاء: الخطـأ و النسـیان و ما أکُرهـوا علیه 
و مـا لا یعلمـون و مـا لا یطیقـون و مـا اضطـروا إلیه و الحسـد و الطیـرة و التفکر فی 
الوسوسـة فـی الخلـق مـا لـم ینطقوا بشـفة، از امت من نه چیز برداشـته شـده اسـت، 
خطـا، فراموشـی، آنچـه بـر آن اجبـار شـوند، آنچـه نمی داننـد و آنچه طاقـت ندارند 
و آنچـه بـدان اضطـرار دارنـد و حسـد و فـال و فکـر بـد بـه شـکل وسوسـه درباره 
مـردم تـا وقتـی چیزی بر زبان جـاری نکردنـد«. )عاملـی، 14۰9 ق، ج 15، ص 369، 

سـبحانی، 1424 ق، ج 3، ص 348(.
 محمـد بـن أحمـد نهدی از امـام صادق )ع( روایـت کرده گه پیامبـر )ص( فرمود: 
»از امت من نه خصلت برداشـته شـده اسـت، خطا، فراموشـی، آنچه نمی دانند، آنچه 
طاقتـش را ندارنـد، آنچـه بـدان اضطـرار پیـدا می کننـد و آنچـه بـر آن اجبـار و اکراه 
می شـوند و فال بد زدن و وسوسـه شـدن فکر درباره مردم و حسـد نسـبت به مردم 

تـا وقتـی با دسـت یا زبـان اظهار نکردنـد«1، )کلینـی، 14۰7، ج 2، ص 463(.
مهم ترین عناوین ثانوی در فقه عبارتند از:

حفـظ نظـام، مصلحت نظام، عسـر و حرج، ضرر، اکـراه، اضطرار، تقیـه، مقدمیت، 
شـرطیت، اطاعـت والدیـن، نـذر و عهـد و قسـم، الـزام مخالـف، )کلانتـری، 1387، 

صـص 2۰5 - 378(.
امـا در عیـن حـال محصـور نیسـت؛ بنابرایـن بسـیاری از عناوینـی که قبـلًا بحث 

1. »وضع عن أمُّتی تسع خصال: الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا إلیه و ما 
استکرهوا علیه و الطیرة و الوسوسة فی التفکر فی الخلق و الحسد ما لم یظهر به لسان أو ید«.
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شـد بـه گونـه ای جـزو عناویـن ثانویه هسـتند. امـا در حدیث رفـع، طیره و حسـد و 
وسوسـه حکـم ثانـوی نیسـتند، بلکـه تخفیفات شـارع اسـت. خطـا و نسـیان هم به 
گونـه ای حکـم اولـی هسـتند و در واقع اسـتثنا هسـتند و در واقع تخصیـص در خود 

احـکام اولیـه اسـت نه این کـه حاکم باشـند.
ایـن مسـائل آنـگاه اهمیـت پیـدا می کنـد کـه در سـطح حکومـت و کلان مطـرح 
شـود. اگـر کسـی خطـای بزرگی انجـام داد، بـر امر بـزرگ و مهمـی اکراه پیـدا کرد، 
بـا نیـت عمـل مثبتی ضـرر بزرگـی را وارد آورد، نسـیان او باعث شـد ثـروت کلانی 
بـه بانک هـای خارجـی بـرود، در قانون گـذاری خطـا و اشـتباه شـد و در نتیجـه حق 
گـروه بسـیاری از مـردم ضایع شـد، جهـل او به قانـون منجر به ضـرر کلان اقتصادی 
شـد، اضطرار باشـد بـه قانونی برخـلاف قانون اولی اسـلامی، اضطرار حاکـم به عدم 
اجـرای بعـض از احکام اسـلامی اولی، مکره شـدن وزیر توسـط دولتـی خارجی، در 
نتیجـه او مـال زیـادی از امـوال دولتـی را منتقل کرد، سـختی و حرج کار باعث شـد 

کـه او میـدان را رهـا کنـد و باعث بیـکاری عده زیادی شـود.
وضعیـت خـاص جهانـی یا نفـوذ عناصر اسـتعماری، حاکـم را مجبور بـه پذیرش 
یـک قـرارداد ضـد اقتصـادی داخلی کـرد و امتیـاز یک صنعـت یا تجارت یا کشـت 
خـاص را بـه آن هـا واگـذار کـرد. بـه دلیـل وضعیـت حاکـم بـر بانک ها، یـک بانک 
خـاص، هـم ربایـی کار کنـد. اضطـرار باعث رشـوه گرفتـن، یا ربـا گرفتـن، قاچاق، 

فـرار مالیاتـی، یا فـرار از خمس و زکات شـود.
امـا از لحـاظ ارتبـاط میـان جرایـم اقتصـادی و احـکام ثانـوی، ظاهر آن اسـت که 
عناویـن ثانـوی همانگونـه کـه بـر سـایر موضوعـات بـار می شـود بـر موضوعـات 
اقتصـادی و جـرم اقتصـادی هـم بـار می شـود. اما هـدف از طـرح این بحـث آن بود 
کـه جرایـم اقتصـادی، جرم انـگاری شـوند. از ایـن لحـاظ می تـوان گفـت کـه حاکم 
می توانـد بنـا بـر ضـرورت، مصلحت، حفـظ نظـام اقتصادی، ضـرر، حـرج، اضطرار 
بـه خاطـر وضعیـت خـاص بین المللـی، یـک عملی را کـه مخل بـه اقتصاد اسـت را 
جرم انـگاری کنـد و بـرای آن مجـازات تعییـن کنـد، مخصوصـاً اگـر ایـن عمل طبق 
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موازیـن اولیـه اسـلامی و یـا احکام اولـی جرم نباشـد. البته به نظر می رسـد که ملاک 
در اضطـرار حاکـم، اضطرار شـخص حاکم نباشـد، بلکـه اضرار و ضـرر و... جامعه و 

دولـت اسـلامی را بایـد در نظـر بگیرد.

نتیجه گیری
بـر هـر یـک از جرایـم اقتصـادی، یک یـا چندیـن دلیـل، از این مسـتندات، صدق 
می کنـد، به عنـوان مثـال بـر رباخـواری، اکل مـال بـه باطـل، ضـرر، سـحت، ظلـم، 
خیانـت، صـدق می کنـد. بـر بعضی از مصادیق پول شـویی، باطـل، اعانه بـر اثم، ضرر 
کلان بـر اقتصـاد و ظلم تطبیق می شـود و همین طور سـایر جرایم اقتصـادی، غالباً در 
یکـی از ایـن عناویـن قـرار می گیرند و به همیـن دلیل شـرعاً حرام هسـتند و قابلیت 

دارند. جرم انـگاری 
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 بررسی طبقات ارث
از دیدگاه فقه امامی و حنفی

دکتر محمدعیسی هاشمی 

1. دکترای فقه قضایی و عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی المصطفی)ص( - افغانستان





چکیده
ارث یکـی از مهم تریـن نهادهـای حقوقی اسـت که در بین تمـام مذاهب و مکاتب 
حقوقـی دنیـا پذیرفتـه شـده اسـت و کسـی نمی توانـد آن را انـکار کند. قانـون ارث 
افـزون  بر این کـه یـک امـر طبیعـی و فطری اسـت در گسـترش تلاش هـای اقتصادی 
افـراد نیـز تأثیر عمیقی دارد. در دین مبین اسـلام تقسـیمات ارث براسـاس آیات قرآن 
صـورت می گیـرد؛ امّـا اختلافاتـی کـه در مسـائل مربـوط به ایـن مقوله بیـن مذاهب 
اسـلامی وجـود دارد، مربـوط بـه ابهاماتـی اسـت که در تفسـیر این آیـات و احادیث 
مربـوط و برداشـت آن هـا از احتمـالاً ایـن آیـات و احادیـث و شـاید دلایـل دیگر به 
وجـود آمـده باشـد. در ایـن مقالـه ضمـن تعریـف ارث موجبـات وطبقـات ارث را 

به صـورت مقارنـه ای و مقایسـه ای بررسـی نموده اسـت.
واژگان کلیدی: ارث، طبقات، فقه امامی، فقه حنفی.
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مقدمه
ارث از جملـه مباحـث و موضوعـات حقوقی اسـت که شـاید هر انسـانی در طول 
عمـر خـود، خواه ناخـواه بـا آن رو بـه رو شـود؛ زیـرا تـا زمانـی کـه شـخص زنـده 
اسـت، مالکیـت دارایـی خـود را برعهـده دارد، پـس از مرگ و بـا از بیـن رفتن متوفا 
ایـن دارایـی قهـراً بـه ورثه منتقـل می شـود؛ به عبارت دیگر مـرگ مـورّث آغاز تحقق 
ارث و سـبب جدایـی دارایـی از شـخص متوفـی اسـت. همچنین باید توجه داشـت 
کـه انتقـال دارایـی متوفـا در صورتـی تحقـق خارجی می یابـد که ترکه به طـور قطعی 
بـه ملکیـت وارثـان در آیـد، از دیـد عرف لحظه مـرگ و تملـک وارثان مقـارن باهم 
و دریـک زمـان اسـت و در زمـان مـرگ متوفـا جا بجایـی صـورت می پذیـرد، امـا از 
نظـر شـرع ترکه پـس از پرداخت دیـون و واجباتی مالـی، در ملکیتّ وارثان اسـتقرار 
می یابـد. بنابرایـن، مالکیـت قطعـی ورثـه نیـز بـه نسـبت سـهم الارث آن هـا پـس از 

پرداخـت حقـوق و دیونـی اسـت کـه به ترکـه تعلق گرفته اسـت.

1. مفاهیم
1-1. ارث

واژه ارث در معانی زیر به کار رفته است:
الـف ( در لغـت به معنـای بقاسـت و وارث به معنـای باقـی اسـت. وارث به همین 
معنا یکی از اسـماء الهی اسـت، زیرا همه فانی هسـتند و تنها او باقی اسـت، چنانچه 
می فرمایـد: »کلُ شـیءٍ هالـِکٌ الّا وجهـهُ« از آنجـا کـه وارث پـس از مـورث باقـی 

می مانـد ایـن واژه را در ایـن معنـا بـه کار گرفته اند.
ب( ارث به معنـای اسـتحقاق اسـت؛ زیـرا ورثـه بـه محـض فـوت مـورث، قانوناً 
نسـبت به ترکه اسـتحقاق پیدا خواهند کرد. )زبیدی 1414: 652( البته این اسـتحقاق 
متزلـزل اسـت تـا زمانی که دیـون و حقوق متعلق بـه ترکه از آن پرداخت شـود. طبق 

ایـن معنـا، ارث غیـر از ترکـه اسـت؛ زیرا ترکه متعلق ارث اسـت نه خـود ارث.
ج( واژه ارث بـه حصه هایـی گفتـه می شـود کـه به هریـک از ورثه تعلـق می گیرد. 
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طبـق ایـن تعریـف بیـن ورثـه و ترکه عـام و خـاص مطلق اسـت؛ زیرا هـر حصه ای 
ترکـه اسـت ولـی ترکه در معنـای عام خـود و سـیع تر از هریک از حصه هاسـت

2-1. ترکه
موضـوع علـم فرایـض ترکـه اسـت و ترکـه به معنـای همـه امـوال منقـول از قبیل 
طـلا، نقـره، نقدینگـی و اسـباب و اثاث منـزل و ... و یا امـوال غیرمنقـول مانند زمین 
و خانـه و ... کـه متوفـی بعـد از مرگ خـود بر جای می گـذارد. همه ایـن امور داخل 
در مفهـوم ترکه اسـت و دادن آن به مسـتحقان واجب اسـت )مصطفـی الخن، 1992، 

)299 :2
حقوق متعلق به ترکه متوفی

1. بدهی هـای کـه قبـل از وفـات متعلـق بـه عیـن ترکـه بـوده اسـت: ماننـد رهن، 
اگـر کسـی چیـزی را بـه رهن بگـذارد و به مرتهن تسـلیم کنـد و بمیـرد و غیر از 
مرهـون چیـزی دیگـری از خـود بر جای نگـذارد در ایـن صورت بدهـی مرتهن 

مقـدم بـر چیزهـای دیگر حتـی کفـن و دفن متوفی اسـت.
 هم چنیـن اگـر کسـی چیزی را بخرد امـا آن را قبض نکرده و بهـای آن را پرداخت 
نکنـد و سـپس بمیـرد، فروشـند نسـبت به مبیـع مسـتحق تر از هزینه هـای کفن و 
دفـن متوفـی اسـت، حق زکات یعنی مالی که در آن زکات واجب شـده اسـت نیز 
ماننـد بیـع و رهـن اسـت؛ زیـرا مثل این اسـت کـه بـرای زکات به رهن گذاشـته 

شـده باشـد؛ بنابرایـن، بر هزینه کفـن و دفن مقدم می شـود.
2. کفـن و دفـن: هزینـه کفـن و دفن متوفی مقـدم بر بقیه ی بدهی هـا، تنفیذ وصیت 
و حـق ورثـه اسـت، زیـرا کفـن و دفـن از جملـه امور ضـروری و متعلـق به حق 

متوفی اسـت.
3. بدهی هـای متعلـق بـه ذمـه متوفی: پرداخت ایـن بدهی بعـد از پرداخت هزینه ی 
کفـن و دفـن متوفـی و مقـدم بـر وصیت و حـق ور ثه اسـت. خواه ایـن بدهی ها 
حـق الله باشـد ماننـد زکات نـذور و کفـاره، یـا ایـن کـه حـق النـاس باشـد مانند 
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قـرض و و غیره.
4. وصیـت از یک سـوم باقـی مانـده ی امـوال: وصیـت بـر اسـاس اجمـاع بعـد از 
بدهی هـا و مقـدم بـر حـق ورثه قرار داده شـده اسـت. )مصطفی الخـن: 1992، 2: 

)3۰۰
5. ارث آخریـن حـق متعلـق بـه ترکه اسـت که در بین وارثان به نسـبت سهام شـان 

تقسـیم می شود.
قانـون مدنـی در مـاده 1997 می گویـد حقـوق متعلـق بـه متروکـه به ترتیـب ذیـل 

تأدیـه می شـود.
مصارف تکفین و تجهیز میت تا زمان دفن 	
اداء دیونیکه بر ذمه او واجب است. 	
وصیت مییت از ثلث مابقی متروکه بعد از تأدیه دین 	
تقسیم باقیمانده متروکه به ورثه مطابق احکام میراث 	

مشروعیت ارث
بـدون شـک ارث در اسـلام امـری مشـروع اسـت و نصـوص قرآنـی و سنـّـت و 
اجمـاع امـت آن را تأییـد می کنـد و هرکـس مشـروعیت ارث را انـکار کنـد کافـر و 
مرتـد می باشـد. خـداون می فرمایـد: »للرجـالِ نصَیبٌ ممـا تـرکَ الوالـدانِ وَ الاقرَبوُن 
وَ للنِسـاءِ نصیـبٌ ممـا تـرک الوالـدانِ وَ الاقرَبوُنَ ممـا قلَّ منـهُ اوَ کَثرَُ نصیبـاً مّفروضاً« 
)نسـاء، 7( بـرای مـردان و زنـان از آنچـه پدر و مـادر و خویشـاوندان از خود به جای 
می گذارنـد سـهمی اسـت خـواه آن ترکـه کم یا زیاد باشـد، سـهم هریـک را خداوند 

مشـخص و واجـب کرده اسـت.
روایتـی اسـت از پیامبـر اکرم )ص( مـی فرمایـد: »الَحِقُـوا الفَرائضَِ بأَِهلهِـا فَمابقَیَ 
فَأَولـی رَجُـلٍ ذَکـرٍ« فرائـض را بـه صاحبـان آن )ذوی القربـی( بدهیـد و اگر چیزی 
باقـی مانـد بـه نزدیک ترین مـرد به متوفـی بدهید و نیـز فرمـود: »تعََلَّمـوا الفَرائضَِ و 
لَّموهـا النـّاس« علـم فرائض را یاد بگیـرد و به دیگران نیز یاد بدهید. بر مشـروعیت  عَّ
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ارث اجمـاع شـده اسـت و هیچ یک از مسـلمآنان مخالف آن نیسـت.

موجبات ارث
الف ( موجبات ارث از نظر فقه شیعه

ارث انتقـال مـال یـا حق کسـی هنگام مـرگ او به دیگری به واسـطه رابطه نسـبی 
و یا سـببی اسـت که میان آن دو وجود دارد. بنابراین، موجبات ارث، نسـب و سـبب 

است.
نسـب، بدیـن معنـا کـه اگر کسـی بـه ولادت شـرعی با کس دیگـر، ارتباط داشـته 
باشـد نسـبت نسـبی میـان آن هـا بـه وجـود می آیـد و موجـب می شـود که آن هـا از 
همدیگـر ارث ببـرد. نسـبت نسـبی در ارث بـردن مطابـق بـا نظـر فقهـای عظـام بـه 
ترتیـب اولویـت در سـه طبقـه دسـته بندی می شـود )امـام خمینـی 1385، ج 2: 389؛ 

طباطبایـی یـزدی: بی تـا، ج 1، ص 3(.
 طبقه اول: پدر،  مادر، فرزند، )نوه در صورت نبودن فرزند(

طبقـه دوم: پـدر بـزرگ و مادربزرگ پدری و مـادری و هرچه بالاتر بـرود. برادر و 
خواهـر )پدری( یـا )مادری( یا )پـدری و مـادری( و فرزندان آنان

طبقه سـوم: عمو، عمه، دایی و خاله و فرزندان ایشـان در صورت نبودن شـان، اگر 
در طبقـه سـومِ خویشـاوندان میت نباشـند، عمو،  عمـه، دایی و خاله پـدرِ میت،  ارث 

می برند )مسـعودی، 1378، 64(
بـه طبقـه سـوم ارث،  اولـی الارحـام گفتـه می شـود )شـیخ حرعاملـی، ج 26: 63( 
کـه »فرض بـر«  نیسـتند چـون در قرآن  به سـهم معینی برای آنان اشـاره نشـده اسـت 

)هاشـمی شـاهرودی، 1382، ج 1: 349(.
سـببیت موجـب ارث اسـت. سـببیت بـا زوجیـت ایجـاد می شـود زوجیـن )زن و 
شـوهر( از یکدیگـر ارث می برند؛ یعنـی هر کدام بمیرد آن دیگـری از او ارث می برد. 
شـرط ارث بـردن همسـران از یکدیگـر این اسـت کـه ازدواج آنـان دائم  بوده باشـد 

و موانـع ارث در میـان نباشـند. )نجفـی، 1981، ج 39 : 196(
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ب( موجبات ارث از نظر اهل سنت
در فقـه اهـل سـنت ایـن تقسـیم بندی به سـه قسـمت نسـبی، ولاء و نکاح اسـت 
به طورکـه می تـوان ولاء و نـکاح را داخـل در رابطـه ای سـببی دانسـت. اسـبات ارث 

اهـل تسـنن عبارت انـد از:
1. قرابت یا نسـب: قرابت خونی که به سـبب ولادت ایجاد شـده اسـت و در علم 

ارث شامل سـه نوع است.
الـف( صاحبـان فـروض: خـو یشـاوندان شـخص مـرده کـه بـرای آن هـا سـهم 
مشـخصی درقرآن و سـنت نبوی مشـخص شـده اسـت؛ مانند پدر، جد، مادر، جده، 

دختـر، دختـر پسـر، خواهـر تنـی، خواهـر پـدری، فرزنـدان مادری
ب( عصبه هـا: نزدیـک و فامیـل پـدری یک فرد؛ مانند پسـر، پسـر پسـر و پایین تر 
بـرادر تنـی و پسـرش، بـرادر پدری و پسـرش، عموی تنی و پسـرش و عموی پدری 

پسرش. و 
ج( ذوی الارحـام: ارحـام جمـع رحـم و در لغـت به معنـای خویشـاوندان اسـت؛ 
پـس ذوی الارحـام به معنـای افراد خویشـاوند اسـت، منظـور از ذوی الارحـام در علم 
فرایـض خویشـاوندانی اند کـه از طریـق فرض یـا عصبه بـودن ارث نمی برنـد، یعنی 
کسـانی غیـر از آن ها هسـتند که بـر ارث بردن آن ها اجماع خاصل شـده اسـت، مانند 

دختـر، دختـر دختر، پسـر دختـر، دایی، پسـر دایی،
در ارث ذوی الارحام و جود شرایط زیر لازم است:

الـف( متوفـی بـه جـز زو جیـن وارث دیگـری از طریـق فـرض یـا عصبـه بـودن 
نداشـته باشـد. پـس اگـر متوفی وارثـی از صاحبـان فروض یا عصبه داشـته باشـد از 
طریـق فـرض، عصبـه بـودن ویـا ردّ، بـر ذوی الارحـام مقدم می شـود، اما اگـر به جز 
یکی از زوجین وارث دیگری نداشـته باشـد، مانع ارث ذوی الارحام نمی شـوند، زیرا 

همان طورکـه ذکـر شـد بـر زوجیـن ردّ واقع نمی شـود.
ب( بیت المـال منظـم نباشـد، بنابرایـن، اگـر بیت المال منظم باشـد، آنچنـان که در 
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ردّ بـر صاحبـان فـروض مقـدم می شـود در ارث نیـز بـر ذوی الارحام مقدم می شـود. 
)مصطفی الخـن: 1992: 412(

 اصناف ذوی الارحام
ذوی الارحام را می توان در چهار دسته قرار داد:

1. کسـانی کـه دلیل انتسـاب آن هـا به متوفی این اسـت که متوفی اصل آن هاسـت، 
این هـا عبارتند از

الف. فرزندان دختران و هر قدر پایین رود.
ب. فرزندان دختران پسر و هر قدر پایین رود.

2. کسـانی کـه دلیـل انتسـاب متوفی به آن ها این اسـت کـه اصول متوفی هسـتند؛ 
این هـا عبارتنـد از اجـداد و جـدّات رحمـی. جـدّ رحمـی کسـی اسـت که بیـن او و 
متوفـی، مؤنـث واسـطه شـده اسـت ماننـد پـدر مـادر و پدر پـدر مـادر هر قـدر بالا 
بـرود. جدّت رحمی کسـی اسـت کـه بین او و متوفی جدّ رحمی فاصله شـده اسـت 

ماننـد پـدر مادر و مـادر پـدر وهر قدر بـالا رود.
3. کسـانی کـه بـه والدین متوفی منسـوب می شـوند به ایـن دلیل کـه والدین اصل 

آن هـا واصـل خـود متوفی به حسـباب می آید ایـن افراد عبارت اسـت از
الـف( فرزنـدان خواهران، خـواه مذکر و خواه مؤنث باشـند و خواهـران خواه پدر 

و مـادری و یـا پـدری و یا مادری.
ب( دختران برادران پدری و مادری و یا پدری و یا مادری

ج( فرزندان برادران و خواهران مادری خواه مذکر و یا مؤنث باشند
4. کسـانی کـه منسـوب بـه اجـداد و جـدّات متوفـی هسـتند؛ زیـرا این اجـداد و 

جـدات اصـل متوفـی و آن هـا هسـتند این افـراد عبارتنـد از:
الف( عموها مادری و عمه ها و دختران عموها به صورت مطلق.

ب( دایی هـا و خاله هـا به صـورت مطلـق اگرچـه دور باشـند و فرزنـدان آن هـا هر 
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قـدر که پایین تـر بروند. )مصطفـی الخـن: 1992: 413(
دلیلـی کـه بـر ارث بـه قرابت دلالت می کند آیه 7 سـوره نسـاء اسـت کـه خداوند 
می فرمایـد: »بـرای فرزنـدان پسـر سـهمی از ترکـه ابویـن و خویشـان اسـت و برای 
فرزندان دختر سـهمی از ترکه ابوین و خویشـان اسـت چه مال اندک باشـد یا بسـیار 

نصیـب هر کـس از آن معین گردیده اسـت.«
2. ازدواج )سـبب(: ازدواج همـان ازدواج صحیـح حقیقی یا حکمی اسـت که باید 

شـرایط زیر در آن رعایت شـده باشد.
الـف( زنـی کـه بـا یـک عقـد صحیـح از دواج کرده باشـد؛ خـواه با همسـر فوت 

شـده اش هم بسـتر شـده باشـد، یانه
ب ( زنه مطلقه ای که طلاقش رجعی و در زمان عده باشد.

ج( زنـی کـه طـلاق بائـن داده شـده و در زمان مرض الموت باشـد و شـروط زیر 
را داشـته باشد:

- منظـور از طـلاق ممنـوع کردن او از ارث باشـد پس با شـخصی کـه او را طلاق 
داده برخـلاف نظـرش عمـل می شـود اما کسـی کـه زنـش را در زمان مـرض الموت 
طـلاق داده برخـلاف نظـرش عمـل می شـود امـا کسـی که زنـش را در زمـان مرض 
المـوت خـودش بـه دلیـل خیانـت زنش بـه او یابـد رفتـاری غیرقابل تحمـل یامرتد 

شـدنش طـلاق داده باشـد، از او ارث نمی بـرد.
- زن ایـن طـلاق را نپذیرفتـه باشـد؛ پس وقتی زن بـه این طلاق راضی باشـد وبه 

گونـه ای رفتـار کند که نشـان رضایـت وی باشـد، از او ارث نمی برد.
- شـوهر در زمـان عـده طـلاق بائـن زنـش فوت کـرده باشـد، ولی اگر ایـن زمان 

پایـان یافـت ارث نمی برد.
دلیلـی کـه بر حق ارث بردن از طریق ازدواج دلالت می کند آیه 12 سـوره نسـاء اسـت که 
خداونـد می فرماید: »برای شـما نصـف دارایی به جای مانده همسـرانتان اسـت اگر فرزندی 

نداشـته باشـد« »و برای زنان شـما یک چهارم ترکه شماسـت اگر فرزندی نداشته باشد«
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اقسام وراثت
اقسام وراثت در فقه شیعه

1. وارثی که همیشه به فرض ارث می برد.
2. وارثـی کـه همیشـه فرض بـر اسـت و گاهـی علاوه بـر فـرض، مقـداری از بقیـه 

ماتـرک نیـز به عنـوان رد بـه او می رسـد.
3. وارثانی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برد.

4. وارثانی که همیشه به قرابت ارث می برند.
5. وارثانـی کـه ارث آن هـا نـه بـه فرض اسـت و نه به قرابـت، بلکه به سـبب ولاء 

از یکدیگـر ارث می برنـد؛ ماننـد معتـق ضامن امام
 وارثانی که همیشه به فرض ارث می برند

1. مـادر: فـرض مـادر در صـورت نبـود اولاد بـرای متوفـا، یک سـوم و در صورت 
بـودن اولاد، یک ششـم ترکه اسـت.

2. زوج: فـرض زوج اگـر زوجـه هنـگام وفـات دارای اولاد نباشـد، یـک دوم و 
درصـورت و جـود اولاد یک چهـارم ترکـه اسـت.

3. زوجـه فـرض زوجه درصـورت نبودن اولاد برای متوفـا، یک چهارم و درصورت 
و جود اولاد یک هشـتم از اموال قابل وراثت زوج اسـت.

4. خویشـاوندان امـی در طبقـه دوم: یعنـی جد، جده  امـی تا هر قدر کـه بالا بروند 
و اخـوه امـی و اولاد ایشـان تـا هرانـدازه کـه پاییـن برونـد، همـواره فرض برند و 
فـرض ایشـان در صـورت انفـراد بـرادر یـا خواهـر یک ششـم و در سـایر مـوارد 

یک سـوم ترکه اسـت.
5. خویشـاوندان ام در طبقـه سـوم: یعنـی اخـوال و اولاد ایشـان تـا هـر انـدازه که 
پاییـن برونـد ف همـواره فرض برند و فرض ایشـان در صورت انفـراد و نیز تعدد 

همیشـه یک سـوم ترکه اسـت. )شـهیدی 139۰: 113(
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 وراثی که گاه به فرض و گاه به قرابت ارث می برند
وارثانـی کـه گاهی بـه فرض وگاهی به قرابـت ارث می برند؛ مانند پـدر، دختر، دخترها، 
خواهـر و خواهـران ابـی یـا ابوینی و خواهران و بـرادران امی که اگر تنها باشـند فرض برند 

واگـر با جد امی باشـند به قرابـت ارث می برند )مصلحی عراقـی 1392: 112( 
1. پـدر: در صورتـی کـه متوفـا هنـگام فـوت اولاد نداشـته باشـد، پـدر بـه قرابت 
ارث می برنـد واگـر اولاد داشـته باشـد، پـدر به فـرض ارث می برد کـه عبارت از 

یک ششـم ترکـه )نجفـی 1374: 112؛ امـام 1376: 212( 
2. یـک دختـر اگـر فرزنـد منحصر متوفا باشـد، به فـرض ارث می برد کـه فرض او 

یـک دوم ترکـه اسـت و اگـر همراه بـا فرزند ذکور باشـد به قرابـت ارث می برد.
3. دو یـا چنـد دختـر: اگـر فرزنـدان متوفـّا منحصـر بـه دو یـا چنـد دختـر باشـد، 
ایشـان بـه فـرض ارث می برنـد کـه فرضشـان جمعـاً دوسـوم ترکـه اسـت و اگر 
متوفـا فرزنـد ذکور هم داشـته باشـد، دخترها با پسـر، یا باپسـر ها بـه قرابت ارث 

می برنـد کـه سـهم ذکـور دو برابر سـهم انـاث خواهـد بود.
4. یـک خواهـر ابوینـی یـا ابی: اگـر متوفا هنگام فوت خویشـاوندان طبقه نخسـت 
نداشـته باشـد و درطبقـه دوم از خویشـاوندان ابوینـی یـا ابـی فقـط یـک خواهر 
داشـته باشـد ایـن خواهـر به فـرض ارث می برد و فـرض او یک دوم اسـت و اگر 
بـرادر ابوینـی یـا ابی داشـته باشـد، خواهـر به قرابـت و به قاعـده ذکـور دو برابر 

انـاث ارث می برنـد.
5. دو یـا چنـد خواهـر ابوینی یا ابی: اگـر وراث متوفی بـه وارث طبقه دوم منحصر 
باشـد و خویشـاوندان ابوینـی یـا ابـی او فقـط دو یـا چنـد خواهـر ابوینـی یا ابی 
باشـند خواهرهـا بـه فـرض ارث می برنـد که فـرض ایشـان دوم ترکه اسـت. اگر 
ایشـان همـراه بابـرادر یابرادرهـا ی ابوینـی یـا ابـی باشـند به قـرا بت و بـه قاعده 

ذکـور دو بـه را بر انـاث ارث می برنـد. )شـهیدی، 139۰: 114(
6. اگـر خواهـر یابـرادر امـی در ردیف خود تنها باشـند یک ششـم ترکـه را به ارث 
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می برنـد و اگـر جـد یـا جده امی بـا آن ها باشـد، به قرابـت ارث خواهنـد برد.
7. اگـر خواهـر یـا بـرادران، یـا خواهـر و بـرادر امـی وارث منحصر به فرد باشـند، 
یک سـوم ماتـرک را بـه فـرض می برند و اگـر اجداد امی بـا آن ها باشـند جملگی 
بـه قرابـت ارث خواهنـد بـرد و همه امـوال میـان آن ها با السّـویه تقسـیم خواهد 

شـد )قبله ای خویـی، 1389: 113( 
وارثان که همیشه به قرابت ارث می برند

فرزندان ذکور متوفا در طبقه اول
برادران ابوینی یا ابی و فرزندان آن ها، جد و جده ابی و امی در طبقه دوم.

اعمـام ابوینـی یـا ابی وامـی و او لاد آن ها هرچـه پایین تر روند ونیز اخـوال ابوینی 
و ابـی و امـی و فرزنـدان آن هـا هرچـه پایین تـر روند در طبقه سـوم )قبلـه ای 1389: 

114؛ شهیدی 139۰: 114( 
اقسام وراثت در فقه اهل سنت

در فقـه اهـل سـنت وراث از جهـت چگونگـی ارث بـردن بـه چند دسـته تقسـیم 
می شـوند.

1. کسانی که همیشه به فرض ارث می برند.
2. کسانی که گاه به فرض و گاه به تعصیب ارث می برند.

3. کسانی که گاه به فرض، گاه به تعصیب و گاه به هردو ارث می برند.
4. کسانی که همیشه به تعصیب ارث می برند )میرداداشی و دگران 1389: 166( 

وراثی که همیشه به فرض ارث می برند
فـرض سـهم مشـخصی از ترکـه اسـت و وراثی که برای آن ها سـهم مشـخصی از 
ترکـه معیـن شـده اسـت. فرض بر نام دارنـد، گروهـی از فرض برها در هـر حال فقط 
بـه فـرض ارث می برنـد. ایـن دسـته عبارت انـد از: مـادر، جـد صحیحـه )مـادر مادر 
و مـادر پـدر(، بـرادر مـادری، خواهـر مـادری، زوج و زوجه )سرخسـی 14۰6: 174؛ 
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شیخ الاسـلام 1374: 26۰(
وراثی که گاه به فرض و گاه به تعصیب ارث می برند

عصبـه آن دسـته از خویشـان متوفا هسـتند که سـهم مشـخصی برای آن هـا تعیین 
نشـده اسـت، بلکـه باقی مانـده از سـهم فـرض بـه رهـا بـه آن هـا می رسـد و در نبود 
صاحبـان فـروض، تمام ترکه را می برنـد. ارث این دسـته از وراث را ارث به تعصیب 
گوینـد. گروهـی از وراث کـه گاه به فرض و گاه به تعصیـب ارث می برند، عبارت اند 
از: دختـر و دختـر پسـر هـر چه پاییـن رود و خواهر پدر و مادری )شـقیقه( و خواهر 

پدری )شـیخ الاسـلام 1374: 26۰( 
 وراثی که گاه به فرض و گاه به تعصیب و زمانی به هردو ارث می برند.

 پـدر وجـد صحیـح )پـدر پدر( افرادی این دسـته هسـتند کـه گاه به فـرض و گاه 
بـه تعصیـب و زمانـی به هـردو ارث می برند )شـیخ الاسـلام 1374: 26۰( 

وراثی که همیشه به تعصیب ارث می برند.
اینـان سـایر وارثـان هسـتند کـه بـه تعصیـب ارث می برند؛ غیـر از مـواردی که در 
دسـته های قبلـی ذکـر شـد. افرادی این دسـته عبارت اند از پسـر و پسـر پسـر هرچه 
پاییـن رونـد، بـرادر پدر و مادری، برادر پدری، پسـر بـرادر پدر و مادری، پسـر برادر 
پدری، عموی پدر و مادری، عموی پدری، پسـر عموی پدری و مادری، پسـرعموی 
پـدری و مـادری، عمـوی پدری پدری، پسـرعموی پدر و مادری، پسـرعموی پدری، 
عمـوی پـدرو مـادری، عمـوی پدری پسـر عموپدری و پسـر عمـوی پـدر و مادری 
پـدر، پسـر عموی پدری پـدر وعموی جد به همیـن ترتیب )سرخسـی 14۰6: 174( 

ذوی الارحام
در فقـه اهـل سـنت، ذوالارحـام سـایر خویشـان متوفـا غیـر از صاحبـان فرض و 
عصبـه هسـتند؛ ماننـد پسـر دختـر و دایـی و این هـا فقـط وقتـی ارث می برنـد کـه 
صاحبـان فـرض یـا عصبـه و جـود نداشـته باشـد یـا از میـان اصحاب فـروض فقط 
یکـی از زوجیـن باقـی مانـده باشـد. همچنـان کـه اگر زنـی بمیـرد و شـوهر و دایی 
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داشـته باشـد، شـوهر نصـف ترکـه را می بـرد و نصـف دیگر بـه دایی می رسـد؛ زیرا 
جـزء اولـو الارحـام اسـت. در بـار ارث بـردن ذوی الارحـام در مذاهـب اربعـه اهـل 

تسـنن اختـلاف و جـود دارد.

 مقایسة ارث در فقه شیعه و سنی
به طورکلی وارثان میت در فقه شیعه و سنی در سه طبقه قرار می گیرند

1 - در هر دو مذهب شامل فرزندان و پدر و مادر است.
2 - در فقـه شـیعه شـامل بـرادر، خواهـر، پدربـزرگ و مادربـزرگ اسـت کـه در 
صـورت نبـود فـردی از طبقـة اول، ارثیـة میت به طبقة دوم می رسـد، امـا در فقه اهل 
سـنت، بـرادر و خواهـر در صورتی ارث نمی برند که میت پدر یا پسـر داشـته باشـد؛ 
پـس اگـر ایـن دو وجـود نداشـتند، اما میـت دارای دختر یا مـادر )از طبقـه اول( بود، 

بـرادر و خواهـر بـا آن ها در ارث بری مشـترک خواهنـد بود )مغنیـه 1377؛ 545( 
3 - افـراد مشـمول ارث در طبقه سـوم عبارت اسـت از: عمو، عمـه، دایی، خاله و 
اولاد آن هـا کـه در فقـه اهـل تشـیع، در صورت نبود فـردی از طبقـة اول و دوم، ارثیة 
میـت بـه طبقة سـوم می رسـد، امـا در فقه اهل سـنت، اگر فـردی از طبقـة اول و دوم 
وجـود نداشـته باشـد، بـا وجود عمـوی ابوینـی و ابی و یا فرزنـدان آن هـا، ارثیه ای به 

عمـو امـی و همجنیـن عمه، دایـی و خاله نخواهد رسـید )مغنیـه 1377: 556(
مقایسة طبقة اوّل وارثین

الـف ( در فقـه شـیعه، چنانچـه فرزنـد متوفـا منحصر بـه یکی باشـد؛ خواه پسـر و 
خـواه دختـر، تمـام ترکه به او می رسـد. اگر اولاد متعدد باشـند، ولی تمام پسـر یا تمام 
دختـر، ترکـه بین آن ها بالسـویه تقسـیم می شـود. اگـر اولاد متعـدد باشـند و بعضی از 
آن هـا پسـر و بعضـی دختر، پسـر دو برابر دختـر می برد در فقه اهل سـنت نیز به همین 

صـورت اسـت و اختلافـی بین فقه شـیعه و سـنی در ایـن زمینه و جـود ندارد.
ب( در فقه شـیعه هرگاه میت اولادی بلاواسـطه نداشـته باشـد اولاد اولاد او قائم 
مقـام اولاد بـوده و بدیـن طریق جزو وارث طبقه اول محسـوب و بـا هر یک از ابوین 



دوفصلنامه یافته های فقه قضایی * شماره ۲ * خزان و زمستان ۱۴۰۰ 90

کـه زنـده باشـد ارث می بـرد. تقسـیم ارث بیـن اولاد اولاد برحسـب نسـل بـه عمل 
می آیـد؛ یعنـی هـر نسـل حصـه کسـی را می بـرد که بـه توسـط او به میت می رسـد؛ 
بنابراین اولاد پسـر دو برابر اولاد دختر می برند. در تقسـیم بین افراد یک نسـل پسـر 

دو برابـر دختـر می برد
پ ( در فقـه شـیعه و اهـل سـنت چنانچـه بـرای متوفـا اولاد از هـر درجـه ای کـه 
باشـند، موجـود نباشـد پـدر یا مادر متوفـا در صورت انفـراد، تمـام ارث را می برد؛ به 
گونـه ای کـه مـادر متوفـا در صورت نبـودن اولاد یا اخـوه )حاجب( بـرای متوفا ثلث 

ترکـه را بـه فـرض می بـرد و باقـی را بـه رد می برد.
اگـر پـدر و مـادر میـت هـر دو زنـده باشـند و بـرای متوفـا اولادی نباشـد و مادر 
حاجـب اخوه نداشـته باشـد، مطابق فقه شـیعه و سـنی مادر یک ثلث و پـدر دو ثلث 
می بـرد، لکـن اگـر مـادر حاجب داشـته باشـد، سـدس ترکـه متعلق بـه مـادر و بقیه 

متعلـق به پدر اسـت )کـد خدایـی 1392: 187( 
مقایسة طبقة دوم وارثین

الف ( مطابق فقه شیعه هریک از وراث طبقة دوم اگر تنها باشد، تمام ارث را می برد.
در فقـه اهـل سـنت نیـز هـرگاه بـرادر و خواهـر ابوینی یـا ابی، تنهـا بـوده و با او 
شـخص دیگـری اجتمـاع نداشـته باشـد، ارث آن هـا ماننـد ارث اولاد صلبـی اسـت؛ 
یعنـی اگـر منحصـر بـه یـک ذکـور یـا چنـد ذکور باشـد، تمـام ترکـه را بـه تعصیب 
می برنـد و اگـر منحصـر بـه یـک اناث یـا چند اناث باشـند، نصـف یا دو ثلـث ترکه 
را بـه فـرض و اگـر بعضـی ذکور و بعضی اناث باشـد، همـة ماترک را به قـرار ذکور 

دو برابـر انـاث می برنـد )سرخسـی 14۰6: سرخسـی 14۰6: 156(.
 همچنیـن در فقـه شـیعه و سـنی بـرادر و خواهـر مادری نیـز اگر منحصـر به یک 
نفـر باشـد، یـک سـدس ترکـه، اگـر متعدد باشـند، چـه همه ذکـور و چه همـه اناث 
و چـه بعضـی ذکـور و بعضـی اثاث، یـک ثلـث آن را از طریق فرض می برنـد که در 
میـان آنـان بالسـویه و بـدون مزیـت سـهم ذکور بر سـهم آناث تقسـیم می گـردد. گر 
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وراث چنـد بـرادر امـی یا چنـد خواهر امی یـا چند بـرادر و خواهر امی باشـند ترکه 
بین آن ها بالسـویه تقسـیم می شـود.

در فقـه شـیعه اگـر میت اخوه ابوینی داشـته باشـد، اخـوه ابـی ارث نمی برند و در 
صـورت نبـودن اخـوه ابوینی، اخـوه ابی حصـة ارث آن هـا را می برند.

در فقـه اهل سـنت هـرگاه وارثـان ابوینی و ابـی اجتماع حاصل کننـد، حالات زیر 
دارند: را 

1. اگـر وارثـان ابوینـی یـک یـا چنـد ذکور، یـا ذکـور و اناث بـا هم باشـند، وجود 
ذکـور ابوینـی، سـبب حجـب و محرومیـت وارثان ابی شـده، تمام ترکـه از طریق 
تعصیـب بـه وارثـان ابوینـی می رسـد که در ایـن زمینـه اختلافی بین فقه و شـیعه 

وجـود ندارد.
2. اگـر وارثـان ابوینـی عبـارت از یک اناث یا چند اناث باشـند و وارثـان ابی ذکور 
تنهـا یـا ذکـور و انـاث نیـز با او باشـند، وارثـان ابوینی به فـرض و بقیـه را وارثان 
ابـی بـه طریـق تعصیـب می برند کـه این موضـوع از مـوارد اختلافی فقه شـیعه و 
اهـل سـنت اسـت؛ زیـرا با وجـود ابوینی هـا، ولو این که اناث باشـند، ابـی ها ولو 

این کـه ذکـور باشـند ارث نمی برند.
ب ( مطابـق فقـه شـیعه و اهـل سـنت هـرگاه ورثه اجـداد یا جـدات باشـد، ترکه 
بـه شـکل زیـر تقسـیم می شـود: اگر جد یا جـده تنها باشـد، اعـم از ابی یـا امی تمام 
ترکـه بـه او تعلـق می گیـرد. اگـر اجـداد و جدات متعـدد باشـند، درصورتـی که ابی 
باشـند ذکـور دو برابـر انـاث می برد و اگر همه  امی باشـند، بین آن ها بالسـویه تقسـیم 
می شـود. اگـر جـد یـا جـده ابـی و جد یا جـدة امی بـا هم باشـند، ثلث ترکـه به جد 
یـا جـده  امـی می رسـد و در صـورت تعـدد اجـداد امـی آن ثلث بیـن آن ها بالسـویه 
تقسـیم می شـود و دو ثلـث دو برابـر حصه انـاث خواهد بود )قانـون مدنی جمهوری 

اسـلامی ایران ماده 923( 
پ ( در فقـه شـیعه و اهـل سـنت، چنانچه بـرای متوفا بـرادر ابوینی یا ابـی یا امی 
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از هـر درجـه ای که باشـند، موجود نباشـد جد یا جـده متوفا در صورت انفـراد، تمام 
ارث را می بـرد؛ بـه گونـه ای کـه جدة متوفـا در صورت نبـودن برادر ابوینی یـا ابی یا 
امـی بـرای متوفـا، ثلـث ترکـه را به فرض می بـرد و الباقی را بـه رد می بـرد. اگر برای 
متوفـی اولاد یـا اولاد اولاد از هر درجه که باشـند موجود نباشـد هر یـک از ابوین در 
صـورت انفـراد تمـام ارث را می بـرد و اگـر پدر و مـادر میت هر دو زنده باشـند مادر 
یـک ثلـث و پـدر دو ثلـث می بـرد، لیکـن اگـر مادر حاجب داشـته باشـد سـدس از 
ترکـه متعلـق بـه مادر و بقیه مال پدر اسـت. اگر جـد و جدة میت هر دو زنده باشـند 
و بـرای متوفـا بـرادر ابوینـی یا ابی یا امی نباشـد و مادر حاجب اخوه نداشـته باشـد، 
مطابـق فقـه شـیعه و اهـل سـنت مادر یـک ثلث و پـدر دو ثلـث می بـرد. در مذاهب 
اربعـة اهل سـنت، ائمـة مجتهد ایـن مذاهب دربارة حکـم میراث جد به همـراه اخوه 

بـه پیـروی از صحابـه اختلاف نظر دارند و به دو دسـته تقسـیم می شـوند:
دسـتة اول: ایـن افـراد معتقدنـد کـه اخـوه به طورکلـی، شـقیقی، پدری یا مـادری، 
مذکـر یـا مؤنـث باشـند، بـا وجـود جـد از ارث حجـب می شـوند و هیـچ گاه ارث 
نمی برنـد و بـه دلیـل اعتبـار جـد کـه در همـة احوال بـه منزلة پـدر و به ویـژه پدری 
برتـر و بلندپایه تـر اسـت. همچنـان کـه اگـر عصبـه بالنفـس متعـدد باشـند، اولویت 
بـه جهـت فرزنـدی )بـه نوت( اسـت، سـپس جهت ابـوت )پـدری(، جهـت اخوت 
)بـرادری( و سـپس عمومت )عمـو(. ارث از جهتـی به جهت دیگر منتقل نمی شـود، 

مگـر زمانـی کـه جهت مقـدم موجود نباشـد.
اگر پسـر و پدری وجود داشـته باشـند، پسـر عصبه می شـود و اگر برادر و جدی 
بـا هـم وجـود داشـته باشـند، بـرادر عصبـه خواهد بـود؛ پس جهـات ترتیبی اسـت. 
جهتـی ارث نمی بـرد، مگـر زمانـی که جهت پیـش از آن وجود نداشـته باشـد. وقتی 
جهـت ابـوت )پـدری( کـه شـامل جـد هرچند هـم دورتـر بر جهـت اخـوت مقدم 
باشـد، جـد بـرادر را حجـب می کند، همچنان کـه اگر برادر بـا پدر همراه باشـد، پدر 
حاجـب بـرادر اسـت. این شـیوة مذهـب ابوحنیفـه و قول جمعـی از صحابـة بزرگ 
از جملـه ابوبکـر، ابـن عبـاس، ابـن عمـر و گروهی دیگـر از صحابه و تابعین اسـت. 
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)کانی مشـکانی 1359: 91؛ شـیخ الاسـلامی، 1389: 65( 
 دسـته دوم: از نظـر دسـتة دوم، بـرادران و خواهران شـقیقی یا پـدری با وجود جد 
نیـز ارث می برنـد؛ چـون جد همچـون پدر، آنـان را حجب نخواهد کـرد )کد خدایی 
1392: 2۰7 - 2۰6( ایـن شـیوه و روش شـافعی، حنبلـی، مالکی و همچنین روش دو 

یار بلندمرتبه و شـاگرد ابوحنیفه ابویوسـف و محمد اسـت.
مقایسة طبقة سوم وارثین

دربـارة میـراث اعمام و اخوال در فقه شـیعه و اهل سـنت اختلاف بیشـتر از سـایر 
مـوارد اسـت: زیـرا بـر طبـق نظر فقـه شـیعه طبقه سـوم ارث عبـارت از عمـو، عمّه، 
دایـی و خاله اسـت کـه در صورت عدم وجود فـردی از طبقـه اول و دوم، ارثیه میت 
بـه طبقـه سـوم می رسـد، به عبـارت دیگر هـرگاه برای میـت وراث طبقه دوم نباشـد 
ترکـه او بـه وراث طبقه سـوم می رسـد و هریـک از وراث طبقه سـوم اگر تنها باشـد 
تمـام ارث را می بـرد ... و اگـر چنـد نفـر باشـند، براسـاس شـرایط منـدرج در قانون 

ارث می برنـد.
 ولـی در اهـل سـنت، اگـر فردی از طبقه اول و دوم وجود نداشـته باشـد، با وجود 
عمـوی ابوینـی و ابـی و یـا فرزنـدان آن هـا، ارثیه ای به عمـوی امـی و همچنین عمه، 

دایـی و خاله نخواهد رسـید.

نتیجه گیری
ارث حقـی طبیعـی اسـت کـه نمی تـوان آن را انکار کـرد؛ به نحوی کـه قانون ارث 
افـزون بـر یـک امـر طبیعـی و فطـری در گسـترش تلاش هـای اقتصـادی نیـز تأثیـر 
عمیقـی دارد. بنابرایـن، تقسـیم و توزیـع ارث باید دقیق و عادلانه باشـد تاحق کشـی 

ضایـع نگـردد و فـردی از ایـن حـق طبیعـی و خـدا دادی خود محـروم نگردد.
در دیـن مبیـن اسـلام تقسـیمات ارث براسـاس آیـات قرآن صـورت می گیـرد؛ امّا 
اختلافاتـی کـه در مسـائل مربـوط بـه ایـن مقوله بیـن مذاهب اسـلامی وجـود دارد، 
مربـوط بـه ابهاماتـی اسـت کـه در تفسـیر ایـن آیـات و احادیـث مربوط و برداشـت 
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آن هـا از احتمـالاً ایـن آیـات و احادیـث و شـاید دلایـل دیگر بـه وجود آمده باشـد.
به موجب فقه امامیه میزان سهم الارث براساس طبقات ارث عبارت اند از

الف( پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛
ب( اجداد )پدربزرگ یا مادربزرگ یا هر دو زنده(؛
ج ( عمه ها، عموها، خاله ها، دایی ها و فرزندان آنان

اگـر طبقـة اول زنـده باشـند، طبقـه دوم ارث نمی بـرد و همچنیـن اگـر طبقـه دوم 
زنـده باشـند طبقـه سـوم ارث نمی برد.

فقهـای امامیـه آیـة »و أولوُ الارحـام بعضهم اولی ببعـضٍ« را اصل مهـم در طبقات 
ارث می داننـد و معتقدنـد: از اجتمـاع اصـل مذکـور با آیه 11 سـوره نسـاء، طبقه اول 
ارث از طبقـات سـه گانه وراث قابل اسـتنباط اسـت. چرا که مفاد آیـه در باره توصیة 
خداونـد دربـارة فرزنـدان شـما ایـن اسـت: ذکـور دو برابر انـاث ارث می برنـد، اگر 
فرزنـد دو دختر و بیشـتر باشـد دوسـوم ترکـه را می برند، اگر یک دختر باشـد نصف 
ترکـه را می بـرد. ابویـن متوفـا هریـک، یک ششـم ترکـه را می برنـد؛ به شـرط این که 
متوفـا را فرزنـد بـه جـا مانـده باشـد، وگرنه در صـورت حیـات ابوین، مـادر را ثلث 
ترکـه می رسـد )بقیـه از آن پـدر اسـت( مگر این کـه اخوه متوفا وجود داشـته باشـند 

کـه مـادر را یک ششـم می رسـد و بقیـه از آن پدر اسـت.
 دلیـل اسـتنباط امامیـه از دو آیـة بـالا ایـن اسـت کـه ابوین میـت و فرزنـدان او با 
میـت، فاصلـة متسـاوی دارنـد؛ زیـرا هـر دو طایفـه در عمـود نسـب قـرار گرفته اند؛ 
یکـی در طـرف صعـودی و دیگری در طـرف نزولی، اما بـرادر و خواهر میت، فاصلة 
مسـاوی بـا میـت )ماننـد ابویـن میـت و اولاد او( ندارنـد؛ زیرا آنـان با واسـطة ابوین 
میـت، بـه میـت متصل می شـوند، به منظور رعایـت آیـة اول از دو آیة بالا کسـانی که 

بـا واسـطه به میـت متصل می شـود، نمی تواننـد در طبقـة اول قـرار گیرند.
امّاطبقات وراث در مذاهب اهل سـنت با فقه شـیعه کمی متفاوت اسـت و با توجه 
بـه آیـة قـرآن کریـم همه کسـانی کـه فرض بـر هسـتند در طبقـة اول قـرار می دهند. 
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فقهای اهل سـنت از کسـور ارث که در قرآن مجید ذکر شـده اسـت اسـتفاده می کند، 
اشـخاصی را کـه صرفـاً فرض بر اسـت در طبقـة اول قـرار می دهند؛ به عبـارت دیگر 
طبقـة اول ارث در فقـه اهـل سـنت، فرض بـران هسـتند؛ بنابرایـن خواهـر میـت کـه 
فرض بـر اسـت، در طبقـة اول واقـع می شـود. از همین جا فـرق بارزی بیـن فقه اهل 

تشـیع و اهل سـنت مشـاهده می شود.
از اجتمـاع آیـة 12 و 13 سـورة نسـاء، در فقـه امامیـه طبقـة دوم ارث اسـتخراج 
می شـود در آیه 12 سـوره نسـاء به تفصیل سـخن از ارث فرزندان و ابوین میت آمده 
و اسـمی از ارث خواهـران و بـرادران میـت نیامـده اسـت. ارث خواهـران و بـرادران 
میت در آیه 13 و 176 سـوره نسـاء بیان شـده اسـت کـه این دلیل تأخـر رتبة برادران 

و خواهـران میـت در ارث بردن اسـت. 
علاوه برایـن، همـان اصـل مسـتفاد از آیـة »و اولو الارحـام بعضهم اولـی به بعض« 
ایجـاب می کنـد کـه بـرادران و خواهـران متوفا پایین تـر از طبقـة اول قـرار بگیرند و 
بـه ایـن ترتیـب، طبقـة دوم ارث بـه وجـود می آیـد. اجداد و جـدات میت هـم مانند 
بـرادران و خواهـران خـود میـت بـه یـک واسـطه با میـت خویشـاوندی دارنـد و به 

همیـن دلیـل آن هـا هـم مانند بـرادران و خواهـران، در طبقـة دوم قـرار می گیرند.
در فقه اهل سـنت، جماعتی از خویشـاوندان را که فرض بر نیسـتند و خویشـاوند 
میـت از جانـب ذکـور هسـتند را در طبقـة دوم وراث قـرار می دهنـد و ایـن طبقـه را 
»عصبـه« می نامنـد؛ و آنـان در ایـن مـورد بـه آیـه »و اولـو الارحـام بعضهـم اولـی به 
بعـض« و حدیـث شـریف اسـتناد و توجـه کرده انـد. بنابرایـن، در این مقولـه به کلی 

با فقـه امامیه قـرق دارد.
در فقـه امامیـه اعمـام و عمات و اخوال و خالات، طبقة سـوم را تشـکیل می دهند؛ 
زیـرا قرابـت آنـان به واسـطة جد پـدری میت )دربـارة اعمام و عمـات( و جد مادری 
میـت )دربـارة اخـوال و خـالات( اسـت؛ پـس چون اجـداد و جـدات در طبقـة دوم 
هسـتند، ناگزیـر بایـد اعمام و عمـات و اخوال و خالات در طبقة سـوم قـرار بگیرند.
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در فقـه اهـل سـنت دربـارة وجـود طبقـة سـوم، اختـلاف در بیـن آنـان و جـود 
دارنـد. آن هـا خویشـاوندانی را کـه عصبـه هسـتند و طبقـة دوم را تشـکیل می دهند، 
می شناسـند و فهرسـت آن هـا را تهیـه کرده انـد؛ از ایـن رو، هـرگاه دربـارة میتـی نـه 
فرض بـر آن باشـند و نـه عصبـه، عـده ای دیگـر از خویشـاوندان )ذوی الارحـام( را 
به عنـوان طبقـة سـوم معرفـی می کننـد که شـافعی آن هـا را بـه منزلة طبقة سـوم قبول 
نـدارد، امـا دیگـران این طبقـه را قبول دارند؛ پس در فقه اهل سـنت عـده ای دو طبقه 

وارث دارنـد و عـده ای سـه طبقه. 
بدیهـی اسـت اختـلاف در تعداد طبقات وراث، فراوان اسـت و چنیـن اختلاف در 
فقـه امامیـه دیده نمی شـود. آن ها کـه ذوی الارحام را به عنـوان یک طبقه قبـول دارند، 
خـود ذوی الارحـام را کـه یـازده صنـف هسـتند، به چهـار طبقـه تقسـیم می کنند که 
نوعـی طبقـه بنـدی ارث در داخـل یـک طبقه محسـوب می شـود؛ حال آنکـه در فقه 
امامیـه طبقه بنـدی در داخـل طبقه بنـدی مفهومـی نـدارد، بلکـه طبقه را بـه اصناف و 

اصنـاف را بـه درجات قسـمت می کنند.



97برر�سی طبقات ارث از دیدگاه فقه امامی و حنفی

منابع
امـام خمینـی، سـید روح الله )1385( ترجمـه تحریرالوسـیله، تهـران: مؤسسـه . 1

تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینی.
امامی، سـید حسـن. )1376( حقـوق مدنی، تهران: کتابفروشـی اسـالامیه، چاپ . 2

سیزدهم
الخن، مصطفی، الفقه المنهجی، )1388(، سنندج کردستان، چاپ دوم. . 3
جعفـری لنگـرودی، محمدجعفـر. )1384( دورة حقـوق مدنـی-ارث، تهـران: . 4

کتابخانـة گنـج دانـش، چـاپ پنجم.
دیلمی، احمد. )1387( »مطالعة تطبیقی ارث زن، فصلنامة مفید، شماره 29.. 5
زبیـدی، محـب الدیـن سـید محمـد مرتضـی حسـینی واسـطی. )1414( تـاج . 6

العـروس بیـروت: دارالکفـر.
سرخسـی، شـمس الدیـن. )14۰6 ق( المبسـوط، بیـروت: دارالمعرفـه، تحقیـق . 7

جمعـی از فضـلاء.
شهیدی، مهدی. )139۰( ارث، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم.. 8
شـهید ثانـی، زیـن الدیـن بـن علـی، الروضة البهیـة فی شـرح اللمعة الدمشـقیة، . 9

قم، موسسـه مطبوعاتی اسـماعیلیان )3 جلدی( و انتشـارات دفتر تبلیغات اسلامی 
حـوزه علمیه قـم )2 جلدی(.

شـیخ الاسـلامی، اسـعد. )1389( احـوال شـخصیه در مذاهـب چهارگانـه اهل . 1۰
سـنت ارث، وصیـت و وصایـت) تهـران: انتشـارات سـمت، چاپ سـوم.

شـیخ الاسـلام، سـید محمـد. )1374( راهنمای فقه شـافعی، تهران: انتشـارات . 11
دانشـگاه تهران.

شـیخ حرعاملـی، محمـد بـن حسـن، وسـائل الشـیعة إلـی تحصیـل مسـائل . 12
الشـریعة، دار احیـاء التـراث العربـی بیـروت.

طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، بی تا.. 13
قبله ای خویی، خلیل. )1389( ارث، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.. 14



دوفصلنامه یافته های فقه قضایی * شماره ۲ * خزان و زمستان ۱۴۰۰ 98

کانی مشـکانی، ابوالفـا بن محمـد بن عبدالکریـم. )معتدی کردسـتانی( )1359( . 15
ارث در اسـلام و مقـررات قانـون مدنی ایـران، تهـران: چاپخانة حیدری.

کدخدایـی، یعقـوب. )1392( وصیـت و ارث در مذاهـب اربعـة اهل سـنت و . 16
قانـون مدنـی ایران، تهران: نشـر دادگسـتر.

مسعودی، سید اسدالله، شرح کتاب ارث، انتشارات در راه حق، 1378.. 17
مصلحـی عراقی، علی حسـین. )1392( حقوق ارث، تهران: انتشـارات سـمت، . 18

هفتم. چاپ 
مغنیـه، محمدجـواد. )1377( الفقـه علـی المذاهـب الخمسـه، تهران: مؤسسـة . 19

الصادق.
میرداداشـی، سـید مهدی و دیگران. )1389( احوال شـخصیه اهل سنت )طالق، . 2۰

وصیت، ارث، حجر( در مذهب شـافعی و حنفی، تهران: انتشـارات خرسـندی.
نجفـی، محمدحسـن. )1374( جواهرالکلام فی شـرح شـرایع االسـلام، تحقیق . 21

شـیخ علـی آخوندی، تهـران: دارالکتب االسـالمیه، چـاپ دهم.
هاشـمی شـاهرودی، محمـود، فرهنـگ فقـه مطابـق مذهـب اهل بیـت علیهـم . 22

السـلام، مرکـز پژوهش هـای فارسـی الغدیـر، 1382، قـم.



 بررسی دیة زن
از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه

محمدجواد گوهری1
اسدالله حسن زاده2

1. ماستری فقه قضایی
2. دانشجوی دکتری جامعه شناسی





چکیده
برابـر نبـودن دیـه زن و مـرد از موضوعـات بحث برانگیـز در جوامعـی اسـت کـه 
مدعـی رعایت حقوق بشـر هسـتند. در فقه اسـلامی و بـر مبنای فتوای مشـهور فقها، 
دیـه زن نصـف دیـه مرد اسـت و در جراحات هم عقیده براین اسـت کـه زن و مرد تا 
یک سـوم دیـه مسـاوی اند و بیـش از آن، دیـه زن نصـف می گردد. در مقابـل، گروهی 
از فقهـای امامیـه و حنفیـه برخـلاف مشـهور، معتقدنـد کـه در دیه زن و مـرد تفاوتی 
نیسـت. ایـن گروه بـرای اثبات دیـدگاه خود به اطـلاق آیات قرآنـی و روایات متعدد 
دال بـر برابـری اســتناد کرده اند. بـا توجه به اهمیت مسـأله، در این مقالـه ضمن بیان 
تحـولات تاریخـی نظـام دیه و تعریـف دیه از دیـدگاه فقهای امامیـه و حنفیه، ماهیت 

دیـه و ادلـه طرفیـن مورد بحـث و تجزیه و تحلیـل و نقـادی قرارگرفته اند.

واژگان کلیدی: دیه، تفاوت، مساوی بودن دیه زن و مرد، فقهای امامی، فقهای حنفی.
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مقدمه
انســان، موجـودی اسـت که بـرای ادامـه حیـات و برآورده شـدن نیازهــایش به 
زنــدگی اجتماعـی نیـاز دارد. روابـط اجتماعـی هـم ضــرورتاً محتاج وضـع قوانین 
و مقـررات اسـت تـا در سـایه آن، جامعـه انسـانی داوم یافتـه و بسـتر امنیـت فـردی 
و اجتماعـی فراهـم گـردد. بر اسـاس این ضــرورت، جوامــع انســانی در قــوانین 
و مقـررات جزایـی خــویش، بـرای جلوگیـری از وقـوع جـرم به عنـوان یــک ابزار 

بازدارنــده، مجـازات و کیفرهایـی را بـرای مجـرم، پیش بینـی کرده انـد.
 اســلام به عنـوان دیـن الهـی نیـز قوانین و مقـررات آن، بـر پایه عدالـت و کرامت 
انسـانی اســتوار اسـت، بـه همیـن جهـت در پیش گیـری از وقـوع جـرم، کامل ترین 
راهکارهــا را بـرای تأمیـن امنیـت جــامعه انسـانی ارائـه کـرده اسـت. یکـی از این 
راهکــارها »دیه« اسـت که در قانون جزایی اسـلام برای جلوگیری مجرم از ارتکاب 

جـرم، به عنـوان یـک وسـیله بازدارنده تدوین شـده اسـت.
در هـر جامعـه افـرادی پیـدا می شـوند که بـا نقـض قوانیـن، جنایاتـی را مثل قتل 
و جـرح علیـه یکدیگـر مرتکـب می شـوند. در میـان ملل سـابق، مجـازات مجرم در 
ایـن نـوع جنایـات، بیشـتر جنبـه انتقام جویانه داشـت و کمتر به مسـأله دیـه به عنوان 
خون بهـای مقتـول توجـه می شـد؛ به همیـن دلیل، گاهی مجـازات یک مجـرم، منجر 
بـه جنگ هـای طولانـی میــان قبائـل می گردیـد؛ اما بـا آمدن اســلام و قبـول نمودن 
قانـون دیـات به عنـوان یکـی از قوانیـن جزایی اســلام، تحـول عظیمـی در آن ایجاد 
شـد. در اسـلام حفـظ حیـات انسـان ها، از جایـگاه ویـژه ای برخودار اسـت به همین 
جهـت دیــات را به عنوان یکـی از مجازات های جلوگیری کننده در راســتای حمایت 

از خانـواده مقتـول امضاء کرده اسـت. 
البته مباحث دیات در فقه، بســیار وسیع و مسائــل گوناگونی در آن مطرح است، 
امـا مسـأله ی که امـروزه به عنـوان یک شــبهه از جانب برخـی افراد، مطرح شــده و 
البته در گذشــته نیز مطرح بــوده اسـت، مسـأله برابر نبودن دیــه زن و مرد اسـت. 
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اهمیـت ایـن مسـأله، ایجـاب می کند کـه موضوع از نظـر فقهای اســلامی به صورت 
دقیـق، مـورد بحـث قـرار گیـرد و بـه ایـن شــبه پاسـخ دقیـق و مسـتدل داده شـود. 
چـرا کـه در جهــان امروز با گسـترش تفکـر مادی گرایانه نســبت به حقـوق زن، به 
خصوص توسـعه تفکر آزاداندیشــی و اندیشـه برابر بودن حقوق زن و مرد در تمــام 
عرصه هـا، تأمـل در موضـوع مـورد بحـث اهمیـت و ضرورت بیشـتری یافته اسـت. 
زیـرا طرفــداران برابـری حقـوق زن و مـرد، احـکام اسـلامی مانند قصـاص، دیات، 
ارث و ...، را بـه شـدت مـورد انتقـاد قـرار داده و آنهـا را غیرعادلانه قلمـداد می کنند.
تحقیـق پیـش رو، عـلاوه بر بیــان آراء و دیدگاه فقهــای امامیه و حنفـی، ارزیابی 
ادلـه و مســتندات آنــان، مفهـوم و مــاهیت دیه، حکومـت، ارش و بررسـی دیدگاه 
فقهـای اسـلامی دربـاره مقـدار دیـه زن و مـرد در جنایـت بـر نفـس مـورد مطالعه و 

بررسـی قـرار گرفته انـد. مهم تریـن پرسـش های ایـن مقالـه عبارتنـد از:
آیا دو برابر بودن دیه مرد در برابر زن، مورد اتفاق فقهای امامیه و حنفیه است؟

آیـا تفـاوت در دیـه بیـن زن و مـرد در خصوص دیه قتل اسـت یا در دیـه اعضا و 
جراحات نیـز وجود دارد؟

 مفهوم شناسی
   دیه در لغت

دیـه از ریشـه »ودی« به معنـای راندن و دور کردن اسـت. زبیدی می نویسـد: »الدیه 
بالکسـر، حـق القتیـل و الهـاء عوض مـن الواو جمعه دیات« دیه به کسـر، حق کشـته  
شـده  و حـرف »هـا« بـه جـای »واو« اسـت و جمـع آن دیات می باشـد. لـذا در لغت 
دیـه بـه مالـی که به سـبب جنایـت وارده بر اعضـا و منافـع مجنی علیه رسـیده، گفته 
می شـود و از همیـن جهـت اسـت کـه در زبان فارسـی از دیـه به خون بها تعبیر شـده 

اسـت. )دهخدا، 1352، ج 8، ص 11، 454(
همین معنا را دیگر لغت شناسان از جمله ابن منظور در لسان العرب، خلیل در العین، جوهری 

در صحاح اللغه و راغب اصفهانی در مفردات بیان کرده اند )سروستانی، 1376، ص 4۰(. 
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 دیه از دیدگاه فقهای امامیه
فقهـا از دیـه تعریف های گوناگونـی دارند اکثر فقهای امامیـه، به خصوص گروهی 
از متقـدّم، تعریفـی بـرای دیـه ذکر نکـرده و آن را امـری بی نیاز از تعریف شـمرده اند 
و شـاید ایـن به خاطر روشـن بـودن معنای لغوی و عـدم جعل اصطـلاح جدید برای 

این کلمه بوده اسـت. )سروسـتانی، 1376، ص 5۰(
 امـا برخـی از فقهـای متأخـر امامیه بـه ارائه تعریـف از دیه مبـادرت ورزیده اند که 

به آن ها اشـاره می شـود:
از نظـر امـام خمینـی، دیـه مالی اسـت که به سـبب جنابت کردن بر نفـس یا عضو 
واجـب می شـود و فرقـی نمی کنـد کـه از طرف شـارع میزان آن معین شـده باشـد یا 
نشـده باشـد. گاهـی دیـه فقط بر آنچـه معین شـده اطلاق می گـردد و آنچـه را معین 

نشـده اسـت ارش یا حکومت نامنـد )امام خمینـی، 1384، ج 2، ص 553(
فاضـل مقـداد در کتـاب التنقیـح الرائـع بـه هنـگام تعریـف دیـات می گویـد: »هی 
جمـع دیـه بـه تخفیـف الیـاء و لا یجـوز تشـدیدها و سـمیت دیـه تودی عوضـاً عن 
النفس )عارفی مسـکونی، 1382، ص 24(. شـهید ثانی در کتاب مسـالک الافهام: دیه 
مالـی اسـت کـه به سـبب جنایتی که برانسـانی آزاد وارد شـده، واجب می شـود خواه 
ایـن جنایـت نسـبت به جان شـخص واقع شـده باشـد خـواه پایین تـر از ایـن حد و 
گاه ایـن لفـظ تنهـا بـر مقادیـر معین شـده )از طرف شـارع( اطلاق شـده اسـت و بر 

سـایر مـوارد لفـظ ارش اطلاق می شـود. )شـهید ثانـی، 1413، ج 15، ص(
دیه از دیدگاه فقهای حنفی

فقهـای پیـرو مکتـب حنفـی، میـان مال پرداختـی به سـبب جنایت بر نفـس )قتل( 
و مـال پرداختـی در برابـر جنایـت بر اعضا فـرق گذاشـته اند و دومی را مصـداق دیه 
ندانسـته اند. از ایـن منظـر، دیـه مالـی اسـت کـه عـوض نفـس پرداخـت می شـود و 
ارش مالـی اسـت کـه به سـبب جنایـت بر اعضـا واجب اسـت پرداخت شـود )نظام 

المحقـق، 1421، ج 6، ص 24(.
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تعریفـی کـه غالـب فقهای حنفـی از دیه کرده اند و شـمس الدین سرخسـی نیز در 
کتـاب المبسـوط همان را بیان کـرده به قرار زیر اسـت:

لفظ دیه از مصدر اداء مشـتق شـده اسـت زیرا دیه  مالی اسـت که در مقابل تلف کردن 
چیزی که مال شـمرده نمی شـود، یعنی نفس، اداء می شـود. )سرخسـی، 1414، ج 26(.

 دیه از نگاه حقوق دانان
حقوق دانـان تعریف هـای مختلفـی از دیـه بیـان کرده انـد. تعـدادی از آن هـا مفهوم 
فقهـی از آن را مبنـای کار خـود قـرار داده انـد و تعـدادی دیگر بـه روش خاص خود 

بـه تعریـف آن پرداخته اند.
1. علـی صـادق ابوهیـف، در تعریـف دیه می نویسـد: دیه مالی اسـت کـه جارح یا 
قاتـل، بـه مجـروح یـا وارث مقتـول می پـردازد به عـوض خونی که ریخته شـده 
اسـت )ابوهیـف، 1932، ص 26(. درایـن تعریـف فرقـی نیسـت بین مالـی که در 
برابـر جراحـت داده می شـود کـه آن را فقهـای حنفـی ارش جراحـت می نامنـد و 
مالی کـه در برابرنفـس مقتـول داده می شـود، زیـرا بـه هـر دو دیـه  اطـلاق شـده 

اسـت. )عارفی مسـکونی، 1382، ص 31(
2. احمـد حمـری دیه را به طور غیرمسـتقیم تحت عنوان کیفـر بدلی چنین تعریف 
می کنـد: »کیفـر بدلـی از کیفرهایـی اسـت که جـای کیفر اصلـی را می گیـرد و آن 
در صورتی اسـت که کیفر اصلی به سـبب شـرعی، قابل پیاده شـدن نباشـد؛ مثل 

وجـوب دیـه هرگاه از قصاص پرهیز شـود« )عبـده، 1346، ج 5، ص 62(
 دیه در اسلام

نظـام دیـات یکـی از احـکام امضایـی اسـلام اسـت امـا اسـلام بـا شـروط و قیود 
زیـادی انـدازه و احـکام مربـوط بـه آن را تعییـن کـرده اسـت از طرف دیگـر در قتل 
و جـرح شـبه عمـد و خطـای محـض نیـز چیـزی کـه بایـد پرداخـت شـود، مـدت 
پرداخـت، مسـئول پرداخـت و دیگر مسـائل آن را بیـان و تبعیضـات و نابرابری ها را 
حـذف کـرده اسـت. فقـط در موارد خاصـی مانند اختلاف به حسـب جنـس، یا دین 
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و عقیـده، بـه خاطـر مصالـح اجتماعی تفـاوت در دیـه را پذیرفته اسـت.
گروهـی معتقدنـد کـه دیه جنبـه مجـازات دارد و از جمله کیفرهای قانونی اسـت؛ 
چـون اولاً دیه در اسـلام و امضایی اسـت و اجتهـاد در برابر نص نمی تـوان کرد. ثانیاً 
در جرایـم عمـدی از ایـن خاطرکـه کیفـر اصلـی جنایت شـبه عمد مسـئول پرداخت 
دیـه، قاتـل اسـت دیـه جنبـه کیفـری دارد و در جرایـم خطائـی محـض چـون عاقله 
عهـده دار آن اسـت دیـه ماهیت جبران خسـارات دارد؛ لذا قانونگذار به تناسـب جرم 
واقع شـده، ماهیـت آن را بیـان می کنـد. ثالثـاً درعیـن حـال کـه بـا فـوت محکوم علیه 
دیـه سـاقط نمی شـود؛ لـذا دین اسـت و جنبه مجـازات بودن خـود را هـم دارد. رابعاً 
اصـل بـر کیفـر بـودن دیه اسـت مگـر در مـوارد خاصی کـه دیـه در این مـوارد فاقد 
جنبـه جزائـی اسـت به کیفـر نبودنش اشـاره می کند. دیـدگاه غالب این اسـت که دیه 

ماهیـت دوگانـه دارد ؛یعنـی هم مجازات اسـت هم جبران خسـارت.
ارش در لغـت به معنـای دیـه جراحـات اسـت، ارش کـه اصـل آن به معنای فسـاد 
اسـت در اصـل، بـر فسـاد بیـن قوم اطـلاق می شـود ولـی در فسـاد و نقصـان اعیان 
اسـتعمال شـده و بدیـن معناسـت کـه مشـتری وقتـی متوجـه شـد، مبیع عیـب دارد 
مابـه التفـات سـالم و معیـب را از بایـع می گیـرد مانند ارش هـای جنایـات، چون این 
ارش هـا جبران کننـده نقـص حاصلـه در انسـان اسـت. از آن جـا که جنایـت بر اعضا 
و منافـع آدمـی متعـدد اسـت و تنهـا دیـه برخـی جنایت هـا در شـریعت تعیین شـده 
اسـت، ایـن قاعـده مقرر مـی دارد که درسـایر جنایت هـا ارش لازم اسـت؛ بنابراین در 
هـر جنایتـی کـه دیـه آن در شـرع تعیین نشـده، باید ارش پرداخت شـود. ایـن قاعده 

مـورد اتفـاق فقهـای امامیه و حنفیه اسـت.

 انواع دیه
از جملـه مطالبـی کـه در دیـه مـورد بحـث واقع شـده و در ایـن مقاله مختصـراً به 
آن اشـاره می شـود ایـن اسـت کـه گونه هـای دیه چه مقـدار اسـت، زیـرا در کلمات 
فقهـای گذشـته ایـن مـوارد شـش تـا آمـده اسـت: 1. صـد شـتر 2. دوصـد گاو 3. 
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 هـزار دینـار مسـکوک رایـج 4. ده هزار درهم مسـکوک رایج 5. هزار گوسـفند سـالم
 6. دوصد حله یمنی.

ایـن مطلـب با این که میان فقها مشـهور اسـت، برخـی از فقهای معاصـر در این که 
حلـه از مصادیـق دیـه باشـد اشـکال کرده انـد. از جملـه آیـت الله خویی در ایـن باره 
نوشـته اند. دلیـل اصلـی بـر ایـن که دوصـد حلّه در شـمار گونه هـای دیه جـای دارد 
تنهـا اجمـاع و پذیـرش همگانـی فقهـای امامیـه اسـت وگرنـه چنین چیـزی جز در 
صحیحـه ابـن ابـی عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج نیامده اسـت. از سـوی دیگر 
جمیـل آن را از امـام نقـل نکـرده و ابـن حجـاج هم نه از امـام بلکه از ابـن ابی لیلا از 
پیامبـر )ص( بـه صـورت مرسـل روایـت کرده اسـت و روایت هـای دارای سـند ابن 

ابـی لیـلا اعتبـاری نـدارد تا چه رسـد بـه روایت های مرسـل او.1

مبانی و ادله دیه
در قـرآن کریـم، فقـط در یـک آیـه از دیـه نـام برده شـده اسـت و در ایـن آیه هم 
اسـمی از زن و مـرد و تفـاوت دیـه آن هـا به میان نیامـده و مقدار دیه هم تعیین نشـده 
اسـت. خلاصـه مفـاد آیـه 92 سـوره نسـا این اسـت کـه اگرکسـی مؤمـن را از روی 
خطـا بـه قتل برسـاند، باید یـک بـرده آزاد کند و دیه ای نیـز به خانواده مقتـول بدهد. 
»و مـا کان المؤمـن ان یقتـل مؤمنـا الاخطـا و من قتل مؤمنـا خطا فتحریـر رقبه مؤمنه 
و دیـه مسـلمه الـی اهلـه الا ان یصدقـوا  فـان کان مـن قـوم عـدو لکـم و هـو مؤمن 
فتحریـر رقبـه مؤمنـه و ان کان مـن قـوم بینکـم و بینهم میثـاق فدیه مسـلمه الی اهله 
و تحریـر رقبـه مؤمنـه فمن لـم یجد فصیام شـهرین متتابعیـن توبه مـن الله و کان الله 

علیمـأ حلیما ) نسـا ، 92(.
در ایـن آیـه مقرر شـده اسـت که اگر فرد مسـلمانی یا کسـی که با مسـلمین پیمان 

1. ان العمـدة فـی کـون مئتـی الحلـه من افـراد الدیه هو الاجمـاع والتسـام المقطوع به بیـن الاصحاب و الا 
فهـو لـم یـرد الا فـی صحیحـة ابن ابـی عمیر عن جمیـل و صحیحة ابـن الحجـاج و لا یمکـن اثبات ذلک 
بـه همـا فـان الاولـی منهمـا موقوفـة و لـم یـرو جمیل ذلک عـن الامـام و امـا الثانیه فـان الحجـاج لم یرو 
ذلـک عـن الامـام و انمـا رواه عـن ابن ابی لیلـی عن النبی مرسـلًا و لا عبرة به مسـانید ابن ابـی لیلی فضلًا 

عن مراسـیله. )خویـی، 1396، ج 2، ص 189(
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دارد از روی خطـا و غیرعمـد بـه قتـل رسـید، بـه غیـر از کفـاره کـه آزادکـردن برده 
اسـت بایـد دیـه ای بـه خانـواده مقتـول پرداخت شـود. شـأن نـزول آیه را هـم عموم 
مفسـرین گفته انـد در مـورد مـردی اسـت که شـخص مسـلمان شـده ای را بـه خیال 
این کـه همچنـان کافـر اسـت بـه قتـل رسـانده بـود و بعـد کـه خبر بـه پیامبـر )ص( 

رسـید ناراحـت شـد وآیـه نازل شـد کـه باید دیـه پرداخـت گردد.
در ایـن آیـه از فقـط دیـه نفـس نام برده شـده اسـت، یعنی دیـه مربوط به کشـتن 
انسـانی بـه صـورت خطا ذکر شـده اسـت و میـزان دیه هـم تعیین نشـده بلکه همین 
انـدازه مقـرر شـده کـه مبلغی به عنـوان دیه باید بـه خانـواده مقتول پرداخته شـود. در 
ایـن آیـه نـه میـزان دیـه تعییـن شـده و نه تصریحـاً تفـاوت بیـن زن و مـرد از لحاظ 
مقـدار دیـه ذکر شـده اسـت، البتـه لفظ بـه کار رفته در مـورد مقتول به صـورت مذکر 
)و مـن قتـل مؤمنـاً …( آمـده و شـأن نـزول آیه هم در موردی اسـت که کسـی مردی 
را بـه قتـل رسـانده بـود، ولـی پیـدا اسـت ایـن نـوع بیـان نمی توانـد دلیـل باشـد بر 
این کـه عنایـت قـرآن فقـط به مرد بـوده و زنان مشـمول حکـم نیسـتند. در این گونه 

خطابـات منظـور جنـس اسـت و علـی القاعده شـامل زن و مـرد می گردد.
برخـلاف مسـأله قصـاص کـه بیـن فقـه امامیه و حنفیـه اختـلاف وجـود دارد، در 
مسـأله دیـه بـر نابرابـری دیـه زن و مـرد اتفـاق نظـر دارند. شـیخ طوسـی می فرماید: 
»دیـه زن نصـف دیـه مـرد اسـت. این نظـر تمام فقیهان اسـت دلیـل ما اجمـاع امامیه 

و اخبـار اسـت«. )مهرپـور، 1379، ص 263(

دیدگاه فقهای امامیه و دیه نفس
همـه فقهـای امامیه در مسـأله دیه قتـل، دیـه زن را نصف دیه مـرد می دانند و هیچ 
مـورد خلافـی گـزارش نشـده اسـت و بـا توجـه بـه آن چـه در نقـد عامه نقل شـد. 
می تـوان گفـت ایـن مسـأله مـورد اجماع همـه فقهای اسـلام، اعم از شـیعه و سـنی، 
اسـت. شـیخ مفید نوشـته اسـت: »إن دیـة النثی علی النصـف من دیة الذکـر«. )مفید، 

141۰، ص 739(
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راجـع بـه نصف بـودن دیه قتل زن نسـبت به مـرد از طریـق امامیه روایاتــی وارد 
شــده اســت: شـیخ طوسـی در خلاف تصریح کـرده اسـت: »دیة المـرأة نصف دیة 
الرجـل و بـه قـال جمیـع الفقهاء و قـال ابن علی و الاصمّ  هما سـواء فی الدیة«. سـید 
ابوالمـکارم بـن زهـره حلبـی و ابـن ادریـس حلّـی نیـز آنچه را کـه در کلمات شـیخ 
مفیـد و شـیخ طوسـی ذکـر شـده اسـت، پذیرفته انـد. )حلـی، 137۰، ج 3، ص 35۰، 
351( محقـق و علامـه تصریـح کرده انـد: دیـه زن مسـلمان آزاد، بزرگ سـال باشـد یا 
خردسـال، عاقـل باشـد یـا دیوانه، سـالم باشـد یـا مریض و ناقـص، نصـف دیه مرد 

مسـلمان اسـت )محقق حلـی، 1362، ج 43، ص 32( 
فقهـا متأخـر و معاصـر نیز به مسـلّم بودن مسـأله تصریـح کرده و بـدون هیچ گونه 

نگرانـی به آن فتـوا داده اند. )خوئـی، 1369، ج 2، ص 2۰5(
بـه هـر حال در طـول تاریخ فقه امامی و نـزد همه فقهای امامیه، مسـأله تنصیف دیه 
زن نسـبت بـه مـرد در مورد قتـل نفس، امری مسـلّم بوده اسـت. از قدما افـرادی مانند 
ابـن جنید اسـکافی، ابـن ابی عقیل عُمانـی، ابن ادریـس حلی، فیض کاشـانی و محقق 
اردبیلـی کـه غالبـاً در مسـائل فقهـی از اظهـار نظـر بـر خلاف مشـهور و اجمـاع باکی 

ندارنـد، هیچ گونـه دیـدگاه مخالـف از ایشـان راجع به این مسـأله دیده نشـده اسـت.
تنهـا محقـق اردبیلـی در مورد صحیحه ابان بـن تغلب و قاعده تسـاوی زن و مرد در 
دیـه اعضـا و جراحـات تـا بـه ثلث و تنصیـف دیـه زن و دو برابـر بودن دیـه مرد پس 
از ثلـث، اشـکالی مطـرح کرده اسـت که به ارزیابـی آن خواهیم پرداخت، اما در مسـأله 
تنصیـف دیـه زن، در بـاب نفس و قتل، از هیچ کس نظر مخالف و یا شـک و شـبهه ای 
نقـل نشـده اسـت. ازایـن رو، این مسـأله در میان همه مسـلمانان مـورد اجمـاع، از نظر 

نصـوص بی اشـکال و از نظـر فتوا بدون مخالف اسـت. )نجفـی، 1362، ص 32(
در کتاب فقه الــصادق )ع( )روحــانی، 1414 ق، ج 26، ص 193( بــه پیروی از 
فقهـای شـیعه و نظـر مشـهور دیـه قتـل زن آزاد مسـلمان نصـف دیـه مرد بیان شـده 
اسـت. آیـت الله خویـی  و امام خمینی )خویـی، 1369، ج 2، ص 2۰5؛ خمینی، 1384 



دوفصلنامه یافته های فقه قضایی * شماره ۲ * خزان و زمستان ۱۴۰۰ 110

ق، ج 2، ص 558( نیز بر نصف بــودن دیــه زن نــسبت بــه مــردتاکید کرده اند.

 ادله فقهای امامیه راجع به نصف بودن دیه زن
1. آیات

صادقـی تهرانـی یکـی از علمـای معاصر اسـت کـه به متفاوت بــودن دیــه زن و 
مــرد قائل است و مستندات این حکم را بخشی از آیــه 178 ســوره بقــره می داند 
کــه خداونــد متعـال می فرمایـد: »یـا أیَُّهَـا الَّذیـنَ آمَنوُا کُتـِبَ عَلَیکُْـمُ القْصِـاصُ  فيِ 
القَْتلْـی  الحُْـرُّ باِلحُْـرِّ وَ العَْبـْدُ باِلعَْبدِْ وَ الْنُثْی  باِلْنُثْی « ای کسـانی که ایمــان آوردیــد، 
دربــاره کــشتگانتان بــر شـما حــق قصاص مقرر شده؛ آزاد به آزاد و بنده به بنده و 
مؤنـث بـه مؤنـث. ایــشان در ذیـل آیه نکاتـی را ذکر کرده  اسـت از جمله ایــن که 
تعبیر»مؤنـث بـه مؤنـث« نابرابـری زن با مرد اثبات می کند و دلیل قطعی اســت کــه 
خـون بهــای مؤنث کمتر از مذکر است چنان کــه )الحــر بـالحر( هـم مـرد را برابـر 

مــرد دانـسته اســت. )صادقی تهرانی، 1383، ص 27(
بـه دنبـال این اظهار نظر ایشـان کـه از عبارت »الانثـی بالانثی« متفاوت بودن دیــه 
زن و مـرد فهمیـده می شـود، سـؤالاتی مطـرح شـده اسـت، از جمله این که در سـوره 
مائـده آیـه 45 آمــده اسـت: »وَ کَتبَنْا عَلَیهْمِْ فیهـا أنََّ النَّفْـسَ باِلنَّفْسِ وَ العَْیـْنَ باِلعَْینِْ وَ 
قَ بهِِ فَهُوَ  ـنِّ وَ الجُْرُوحَ قصِاصٌ فَمَـنْ تصََدَّ ـنَّ باِلسِّ الْنَـْفَ  باِلْنَـْفِ وَ الْذُُنَ باِلْذُُنِ وَ السِّ
المُِـون «، و در آن »تورات« بر  ُ فَأُولئکَِ هُـمُ الظَّ ـارَةٌ لـَهُ وَ مَـنْ لـَمْ یحَْکُمْ بمِا أنَـْزَلَ اللهَّ کَفَّ
آنـان نوشـتیم کـه همانـا جان در برابر جان و چشـم در برابر چشـم و گـوش در برابر 
گـوش و دنـدان در برابر دندان و زخم ها نیز )به همــان ترتیــب( قــصاص دارنــد. 
پــس هرکـس از آن )قصـاص( در گـذرد کفاره هـای بـرای اوسـت و کسـانی کـه به 

آنچـه خـدا نازل کـرده حکـم و داوری نکرده اند آنان سـتمگرانند.
آیـا از عبـارت »النفـس بالنفس« برابری زن و مرد در قــصاص فهمیــده نمی شـود 
تــا آن را در مـورد دیـه نیز ثابت دانسـت؟ چـون همانطورکه ملاحظه می شـود نفس 
در مقابل نفس به طــور مطلق آمده اسـت و فرقی بین جان زن و مرد قائــل نــشده 
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اســت؛ پــس چطــور می توان بــین برداشتی که از این آیه می شود و علی الظاهر با 
برداشـتی که از »الانثی بالانثی« شـده اســت تعـارض دارد، جمع نمود؟

پاسـخ وی بدیـن قـرار اسـت: این برابری ملاکی اسـت برای کشـتن بیـش از یک 
نفـر در برابـر یک مقتول و یا اگر هم عمومیتی داشــته باشــد بــا آیــه 178 ســوره 
بقــره کــه فرمــوده اســت، »الانثی بالانثی »نسـخ شـده کـه نابرابری میان مـردان و 
زنـان را ثابت کرده اسـت. گرچه ســوره مائده آخرین سـوره اسـت ولـی آیه »النفس 
بالنفس« آخرین حکم قرآنی نیسـت که خــود نقلــی از تورات اسـت؛ ولی آیه 178 

سوره بقره حکمی قرآنی اســت. )صــادقی تهرانــی، 1383، ص 115(
راسـتی چـه دلیل محکمی برای اثبات نسـخ وجـود دارد؟ مگر نقـش اقتصادی زن 
قبل از اســلام یا بر اسـاس تورات برابر با مرد بوده اسـت کــه بخــواهیم بگــوییم 
در دیــن یهــود زن و مــرد در قصاص وچه بسـا دیه و خسـارات جانی برابر بودند، 
اما در اسـلام نابرابر شـدند؟ اساسـاً نسـخ در جایی قابل قبول اسـت که دو آیه قرآنی 
)ناسـخ و منسـوخ( مغایرتی با هم داشـته باشـند، اما اگر از این دو آیه معنایی را ارائه 
دهیـم کـه هیچ گونـه مغایـرت و تنافـی بین آن ها نباشـد، دیگر نسـخ وجـود نخواهد 

داشت.
2. روایات

از جملـه شـیخ حرّ عاملی راجع به مسـأله دیـه زن در چندین بـاب از ابواب کتاب 
قصـاص و دیـات در کتـاب وسـائل الشـیعه، روایاتی نقل کرده اسـت کـه از مجموع 
آن هـا، 32 روایـت دلالـت دارنـد کـه دیـه زن در قتـل نفـس، نصف دیه مرد اسـت و 
در ایـن مجموعـه عظیـم از روایـات، تعـداد در خـور اعتنایـی از جهت سـندی طبق 
همـه مبانـی رجالـی و اصولـی، صحیـح شـناخته شـده اند و در نتیجه قاعـده تناصف 
دیـه زن نسـبت به مـرد در نفس، دارای نصـاب لازم فقهی و خالی از هرگونه اشـکال 

و ایرادی اسـت.
 در بـاب 33 از ابـواب القصـاص فـی النفـس، 21 روایـت نقـل شـده اسـت که به 
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ترتیـب صحیحـه عبـدالّله بـن سـنان، صحیحـه عبـدالّله بن مسـکان، صحیحـه حلبی، 
روایـت ابـی بصیـر، روایـت دیگـر ابـن مُسـکان از بصیـر مـرادی، روایت ابـی مریم 
انصـاری، روایـت ابـی العبـاس، روایـت محمـد بن قیـس، روایـت زید شـحّام و دو 
روایـت تفسـیر عیاّشـی در مسـأله قتل و نفس، دلالـت بر نصف بودن دیه زن نسـبت 
بـه مـرد می کننـد و سـرانجام در روایـت محمـد بن مسـلم کـه حدیـث پانزدهم باب 
اسـت، آمـده اسـت هیچ کس بـا این حکـم )تنصیف دیه زن نسـبت به مـرد در قتل( 

مخالفـت نکرده اسـت. )حـر عاملـی، 137۰، ج 19، ص 148(
از مجمـوع روایـات بـاب 33 از ابـواب قصـاص نفـس، چندیـن مطلـب درخـور 

توجـه فقهـی اسـتفاده می شـود کـه بـه مهم تریـن آن هـا اشـاره می شـود:
1 در قتـل عمـد، هریـک از زن و مـرد کـه قاتل باشـد، قصاص می شـود؛ یعنی مرد 

بـرای قتـل عمـدی زن و زن بـرای قتل عمـدی مرد قصـاص می گردد.
2. در صورتـی کـه مـرد را بـرای کشـتن عمـدی زن قصاص کننـد، اولیـای دم باید 

نصـف دیـه را بپردازند.
3. در صورتـی کـه زن را برای کشـتن مرد قصاص کنند، اولیـای دم، به جز قصاص 

زن، هیـچ حـق دیگـری از جمله حق مطالبه نصف دیه از اولیـای زن را ندارند.
4 اگر قصاص نکنند و بخواهند دیه بگیرند، دیه زن نصف دیه مرد است.

5. اگـر جنایـت غیـر از قتـل باشـد، خـواه منجر بـه نقـص و قطع عضوی شـود یا 
باعـث جراحـت بـدن، دیه زن مادامی که به یک سـوم دیه مرد نرسـیده باشـد و یا 
از آن تجـاوز نکنـد، برابـر دیـه مـرد اسـت و پـس از آن، دیه زن بـه نصف کاهش 

و دیـه مـرد فزونـی می یابد )مجلسـی، 1362، ص 24(.
در احـکام یـاد شـده در فقـه امامیـه، هیـچ رأی مخالفـی گزارش نشـده اسـت. در 
بـاب 5 از ابـواب دیات النفس، چهار روایت نقل شـده اسـت که روایـات 1، 2 و 4 و 
نیـز همـان روایـات 3 و 1 و 12 بـاب 33 از ابـواب قصـاص نفس اسـت )حر عاملی، 

137۰، ج 19، ص 151(
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عـلاوه بـر روایـات این دو باب که بر تنصیف دیه زن نسـبت به مـرد در خصوص 
نفـس دلالـت دارنـد، در باب هـای  1، 2 و 9 از ابـواب قصـاص الطرف و بـاب 44 از 
ابـواب دیـات الاعضـاء و بـاب 2 و 3 از ابـواب دیـات الشـجاح و بـاب 2۰ و 21 از 
ابـواب دیـات النفـس، )حـر عاملـی، 137۰، ج 19، ص 168، 169، 122، 124، 128، 
268، 294، 295( روایاتـی نقـل شـده اند کـه بـر نصـف بـودن دیه زن نسـبت به مرد 
دلالـت دارنـد؛ بنابرایـن بـه اسـتناد ایـن مجموعـه عظیـم از روایـاتِ صحیـح، موثق، 
حسـن و قـوی و بـا توجـه به شـهرت کـه در میـان فقهـای امامیـه محقق اسـت، در 
قاعـده تناصـف دیـه زن نسـبت بـه مـرد در مـورد نفـس، جـای هیچ گونه اشـکال و 

خلافی نیسـت.
دیه اعضا و جراحات و شِجاج

تمـام فقهـای امامیـه فتـوا داده اند که در قصـاص و دیه اعضا و جراحات و شـجاج 
مادامـی کـه بـه یک سـوم دیـه کامل نرسـد، زن بـا مـرد برابر اسـت؛ بنابرایـن اگر دیه 
یـک انگشـت مـرد ده شـتر یا بیسـت گاو و یـا یکصد دینار اسـت، دیه یک انگشـت 
زن نیـز بـه همیـن مقـدار اسـت. پـس اگر مـردی به عمـد یـک انگشـت زن را قطع 
کنـد، زن می توانـد یک انگشـت مـرد را به عنوان قصـاص قطع کند، بـدون آنکه لازم 
باشـد تفاوتـی بـه مـرد بپردازد. تا سـه انگشـت قصاص و دیـه زن با مرد برابر اسـت؛ 
امـا اگـر جنایتـی کـه بر زن وارد شـده اسـت، خـواه با قطـع و نقص عضو و یـا ایراد 
جراحـت و زخـم بـه مقدار یک سـوم دیه مرد باشـد، دیـه زن به نصف کاهـش و دیه 

مـرد بـه دو برابـر افزایش پیـدا می کند.
روایات دیه اعضا و جراحات و شِجاج

مسـتند تسـاوی زن و مـرد در قصـاص و دیـه اعضـا و جراحـات تـا یک سـوم و 
تنصیـف ایـن حـق در زن و دو برابـر بـودن آن در مـرد پـس از یک سـوم، مجموعـه 
روایاتـی اسـت که در کتب اربعه نقل شـده اسـت و بسـیاری ازاین  روایـات از جهت 

سـندی، صحیـح و یـا معتبـر و از نظـر دلالـت واضح اند.
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بنابرایـن دلیـل ایـن حکـم بـه صحیحـه ابـان بـن تغلـب منحصـر نیسـت تـا بـا 
اشـکال های وهمـی و یـا مبنایـی درباره صحیحـه ابان بتـوان اصل حکـم را نفی کرد. 
عـلاوه بـر صحیحـه ابـان بن تغلـب، روایات معتبـر دیگر نیـز بیانگر تسـاوی دیه زن 

ومـرد تـا ثلـث اسـت کـه آن هـا را در ذیـل یـاد می کنیم.
 1. صحیحـه حلبـی از امـام صـادق )ع(: »جِراحـاتُ الرّجـالِ و النسـاء سَـواء سِـنُّ 
المـرأةِ بسـنٍّ الرّجـل و موُضِحـةُ المـرأةِ بمُوضِحـةِ الرّجـلِ و اصبـَعُ المَـرأةَِ باصبعِ 
الرّجـل حَتـی تبَلُـغَ الجِراحـةُ ثلُُـثَ الدّیـةِ فـاذا به لغـت ثلُُـثَ الدیة أضعَفَـت دیةُ 

الرجـل علـی دیـة المـرأة«؛ )طوسـی، 14۰7، ج 5، ص 2۰6(
زخـم زنـان و مـردان )از نظـر دیه و قصاص( برابر اسـت. دنـدان زن در برابر دندان 
مـرد و جراحـت وارده بـر زن کـه سـبب پیـدا شـدن اسـتخوان باشـد، در برابـر 
جراحـت ایـن گونـه مـرد و انگشـت زن، در مقابـل انگشـت مرد اسـت؛ تـا آنکه 
جراحـت بـه ثلـث دیـه برسـد و آن گاه که چنین شـد، دیه مـرد بر دیـه زن فزونی 

می یابـد.
2. صحیحـه دوم حلبـی از امـام صـادق )ع(: از امـام سـؤال می شـود: آیـا جِراحات 
مـردان و زنـان در قصـاص و دیـه برابر اسـت؟ امام می فرمایـد: مـردان و زنان در 
قصـاص دنـدان بـه دنـدان و جراحت سـر و صورت بـه جراحت سـر و صورت 
و انگشـت بـه انگشـت برابرنـد؛ تـا آنکـه جراحت بـه یک سـوم دیه برسـد. )حر 

عاملـی، 137۰، ج 19، ص 123(
3. در معتبـره جمیـل بـن دراج، معتبـره ابـن ابی یعفـور،  روایت  ابی بصیـر، روایت 
عـلا بـن فضیـل، در همه ایـن روایـات از امام صادق )ع( نقل شـده اسـت که دیه 
زن و مـرد در اعضـا و جِـراح و شِـجاج تا یک سـوم برابر اسـت و پـس از آن دیه 

مـرد، دو برابـر دیه زن می شـود.
 4. سـرانجام صحیحـه ابـان بن تغلب اسـت که مشـتمل اسـت بر گفتگـوی وی با 

امـام صـادق )ع( درباره دیه انگشـت های دسـت.
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بـا توجـه بـه روایت های صحیـح و موثقی که ذکر شـد، روشـن گردید که مسـتند 
فقهـا در تفصیـل میـان دیه کمتر از یک سـوم و بیشـتر از آن، به صحیحـه ابان منحصر 

نیسـت تا با اشـکال بـر صحیحه، اصل حکم دچار مشـکل شـود.
صحیحـه ابـان طبـق بعضـی از اسـناد، صحیح و طبـق بعضـی دیگر، حَسَـن مانند 
صحیـح اسـت. پـس اصل اعتبار آن از جهت سـند، تمام و خالی از اشـکال اسـت. از 
نظـر دلالـت نیـز روایـاتِ معتبـرِ موافقِ بسـیاری دارد که مـورد فتوا و عمـل اصحاب 
و بلکـه مـورد اجمـاع فقهای اصحـاب بوده اسـت و هیچ گونـه ناسـازگاری با اصول 

و قواعـد فقـه و عقل و عـدل ندارد
دیدگاه مفسرین نسبت به نصف بودن دیه زن

از نوشـته های برخـی از بـزرگان فقـه و تفسـیر چنیـن بـر می آیـد کـه زن در مقام 
مقایسـه بـا مـرد از ارزش و اعتبـار کمتـری برخوردار اسـت و از همین رو اسـت که 
اعتبـار شـهادت دو زن معـادل شـهادت یک مرد به حسـاب آمـده و یا سـهم الارث او 
نصـف سـهم الارث مـرد قرار داده شـده اسـت و به هر حـال جایی کـه ارزش گذاری 
مادی و اقتصادی مطرح اسـت و قرار اسـت خون بها مطرح شـود، ارزش و اعتبار زن 
مسـاوی و هم طـراز مـرد نیسـت و نمی توان همان قیمتـی که برای مـرد در نظر گرفته 
می شـود، بـرای زن نیـز محاسـبه نمـود. به عنـوان نمونـه برای بیـان این نظـر می توان 
بـه گفتـه صاحـب شـرح مجمـع الغدیر اشـاره کرد کـه در مقـام توجیه نصـف بودن 
دیـه زن نسـبت بـه مـرد می گویـد: »ایـن امر بـدان جهت اسـت که حـال و وضعیت 
زن ناقص تـر از وضـع مـرد اسـت و خداوند هم فرموده اسـت مردان بر زنـان برترند 
و منفعـت وجـودی زن کمتـر از مـرد اسـت از جملـه این کـه نمی تواند بیـش از یک 

شوهر داشـته باشـد. )مهرپور، 1379، ص 274(
از دیـدگاه تعـدادی دیگـری از صاحب نظران اسـلامی، نصف بودن دیه زن نسـبت 
بـه مرد بدین گونه توجیه شـده اسـت کـه اصولاً دیه بـرای جبران خسـارت وارده به 
مجنی علیـه یـا خانواده او اسـت و از آنجا که مرد نقش بیشـتر و مؤثرتـری در زندگی 
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اقتصـادی دارد از بیـن رفتـن یـا صدمه او لطمه بیشـتری بـه وضع مالی خانـواده وارد 
مـی آورد. به خصـوص کـه در نظـام حقـوق اسـلام اداره خانـواده و مسـئولیت تأمین 

معیشـت خانواده با اوسـت، بنابراین دیه او باید بیشـتر باشـد.
فقهـای امامیـه، بیشـتر به دیـدگاه دوم تمایل دارنـد، از نظر آنـان، دو برابر بودن دیه 
مـرد نسـبت بـه زن و نصـف بودن دیـه زن به معنـای پایین تر بودن ارزش زن نیسـت، 
بلکـه از ایـن لحاظ اسـت که تبعات از دسـت دادن مـرد و یاصدمه دیـدن او از لحاظ 
اقتصـادی بیشـتر از زن اسـت و حـال کـه قـرار اسـت این ضایعـه به صـورت مادی 
جبـران شـود و در واقـع تحـت عنـوان دیـه، خسـارت داده شـود طبعـاً ایـن تفاوت 

وضـع باید در نظرگرفته شـود.
دیدگاه بعضی فقهای معاصرنسبت به برابری دیه زن

درکتاب مباحثی از حقوق زن )مهر پور، 1379، ص 26۰( دربــاره نظــر مقــدس 
اردبیلـی بـه نقـل از مجمع الفائده آمده اســت: مرحــوم مقــدس اردبیلــی نیــز در 
کتــاب مجمــع الفائـده و البرهـان مسـاله نصـف بـودن دیـه زن را به گونـه ای طرح 
کـرده اسـت کـه گویی چنــدان اعتقادی به اسـتحکام دلایـل آن ندارد. وی در شـرح 
عبـارت علامـه در کتـاب ارشـاد کـه دیـه زن نصف دیـه مرد اسـت می گویـد: »گویا 
دلیل آن اجمـاع و اخبـار اسـت کـه قـبلًا از آن هـا یـادشده.« )مقدس اردبیلی، 1416، 

ج 14، ص 322(.
البتـه بـا این بیـان مرحوم مقـدس اردبیلی نمی تـوان وی را جزو قائلین به مسـاوی 
بـودن دیـه زن ومـرد دانسـت، چـرا که از هیـچ عبارتـی از عبارات ایشـان ایـن گونه 

نمی شود. اسـتنباط 
از میان فقهای معاصر آیت الله صانعی یکی از معدود افرادی اسـت کــه بــه برابر 
بــودن دیــه مـرد و زن معتقد اسـت. ایشـان در جواب به این سـئوال که آیـا دیه زن 
در تمام اقسام نــصف مــرداست، می نویسد: »به نظر اینجانب دیه زن و مرد مساوی 
اسـت، قــضاء لاطــلاق ادلــه الدیــه و عدم دلیل بر تقیید« و جریان قصاص مقابله 
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بـه مثـل در قتل زن توسـط مرد بدون نیــاز بــه رد تفـاوت همانند عکسـش و بدون 
تبعیـض و ظلم. )صانعـی، 1382، ص 33۰(

 بـا توجـه بـه نظریاتـی که از فقها ذکر شـد، اغلـب قریب به اتفاق فقهـاء بر نصف 
بـودن دیـه زن حکـم می کننـد و برخـی نیز قائل به مسـاوی بـودن دیـه زن و مرد در 

قتـل هسـتند. لذا مناسـب اسـت که بـه مبانی فقهی هر گروه اشـاره شـود.
از طـرف دیگـر صاحب نظـران کـه بـا تنصیـف دیـه مخالف اند بـر ایـن باورند که 
امـروزه بـر اثـر تعلیم و تربیـت و ارتقاء سـطح فکـری و توانایی هـای اجتماعی زنان 
و ورود آنـان بـه جامعـه وضـع دگرگـون شـده  و زنـان عهـده دار مشـاغل گوناگون 
شـده اند و اگـر نگوییـم تلاش آنان بیشـتر از مردان اسـت کمتـر آر آنـان نخواهد بود 

پـس چـه دلیلی وجـود دارد کـه ارزش زنـان کمتر از مردان باشـد؟ 
در ایـن صـورت، دیگر مشـکل اسـت کـه بتوان ایـن مـورد را دلیل بـرای پایین تر 
بـودن ارزش زن نسـبت بـه مرد دانسـت و به آن اسـتناد کرد و نیز چنانچـه زن به کار 
اقتصـادی در بیـرون از خانـه بپـردازد و در خانـه بـه وظیفه مـادری و آمادگی اعضای 
خانـواده در تحصیـل و تغذیه مشـغول باشـد ارزش این کار نباید نادیده گرفته شـود. 
بـا توجـه به پژوهش هـا و برآوردهـای که انجام شـده، کار خانگی زنـان نمی تواند 
ارزش اقتصـادی کمتـری از سـاعت کار مـردان داشـته باشـد. ایـن تفاوت دیـه که در 
فلسـفه آن مسـأله جبـران خسـارت و بازدارندگـی مطرح شـده، نـه تنهـا بازدارنده از 
جـرم و جنایـت نیسـت، بلکـه در مـواردی این تفـاوت جـرم زا و تشـویق کننده و در 
جهتـی تحقیرکننده اسـت؛ زیرا اگر مـردی زنی را به قتل برسـاند و اولیای دم زن باید 
نصـف دیـه را بـه اولیای مـرد پرداخت کنند تا امکان قصاص وجود داشـته باشـد. آیا 
عـرف چنیـن تبعیـض را محکـوم نمی کند به ویـژه آن که قـرآن چنین تفاوتـی را قائل 

نشـده اسـت.  )ایازی، 1388 شماره 21(
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ادله فقهی برابر بودن دیه زن و مرد
1. اطلاق آیات

الـف( همانطورکـه می دانیـم در قـرآن کریم حکم دیه طی آیه 92 از سـوره نــساء 
آمــده اســت: »و مـا کان لمومـن ان یقتل مومنـاً الا خطأ ومن قتل خطـاً فتحریر رقبه 
مؤمنـه و دیـه مسـلمه الـی اهلـه الا ان یصدقوا فان کان مـن قوم عدولکـم وهو مؤمن 
فتحریـر رقبـه مؤمنـه و ان کان مـن قوم بینکم و بینهـم میثاق فدیه مسـلمه الی اهله و 
تحریر رقبه مؤمنه فمن لــم یجــد فــصیام شــهرین متتابعین توبه من الله و کان الله 

علیماً حکیماً.« )نسـاء، 92( 
هیچ مؤمنی را سـزاوار نیسـت که فرد مؤمنی را به قتل برســاند مگــر آنکــه بــه 
اشــتباه و خطــامرتکب آن شـود و کسـی که مؤمنی را به خطا بکشـد باید به کفاره 
ایـن خطـا بنـده مؤمنـی راآزاد کنـد و خون بهـای آن را هم بـه صاحب مقتول تسـلیم 
نماید، مگر آن که ورثه مقتــول دیــه را به قاتل ببخشند. اگر این مقتــول بــا آن کــه 
مؤمن اســت از قــومی کــه بــا شــما دشــمن و محاربند در این صورت قاتل باید 
بنده مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از آن قومی اسـت کــه میان شـما و آن قوم عهد 
و پیمـان برقـرار بـوده پـس خون بهـا را به صاحب خـون پرداختـه و نیز بـرای کفاره 
بنـده مؤمنـی را آزاد نمایـد و اگـر بنـده ای نیافت دو ماه متوالی روزه بگیــرد و ایــن 
توبـه ای اسـت کـه از طـرف خـدا پذیرفته می شـود، وخـدا به همـه امور عالـم دانا و 

حکیم اسـت.
آن هایـی کـه قائل به تسـاوی دیـه زن و مرد هسـتند می گویند این آیـه اطلاق دارد 
و دیـه مـرد و زن را یکسـان بیـان کرده اسـت و دیـه در این جا لفظی اسـت که به طور 
مطلق آمــده اســت و ظــاهراً برمسـاوی بودن دیه زن و مرد دلالت دارد؛ و با توجه 
به این که آیــت ا لله صــانعی در اســتدلال مساوی بودن دیه زن و مرد عنوان »قضاء 
لاطـلاق ادله الدیه« را آورده اند شــاید اشــاره بــه اطـلاق دیه در این آیه شـریفه نیز 

باشد. داشته 
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صاحـب کتاب تفسـیر المنار می نویسـد: »در قـرآن دیه به طور مطلـق و به صورت 
نکــره آمــده و ظاهـرش آن اسـت که هـر مقدار خانـواده مقتول را راضـی کند کافی 
اسـت ولی سـنت )روایات( میزان دیه را تعیین کرده و بدان گونــه کــه معــروف و 
مقبــول نــزد عــرب بــوده، مقــدار آن را مشخص کرده است و به هر حال اجماع 
مسلمین است که دیــه مــرد مــسلمان آزاد یکــصد شتر است و دیه زن نیز نصف 
دیـه مـرد اسـت. ولی ظاهر آیه این اسـت که فرقی بین زن ومــرد نیسـت«. )مهرپور، 

1379، ص 263(
البتـه بایـد گفـت کـه اطلاق مـورد ادعا با فـرض صحیح بودن آن به وسـیله سـنت 
و روایــاتی کــه دلالت بر نصف بودن دیــه زن نــسبت بــه مــرد دارد مقیـد شـده 
اســت. چــرا کــه اطلاقــات و عمومات قرآن ممکن است به وسیله روایات تقیید و 

یا تخصیـص بخورند.
2. روایات

در روایـات مختلفـی کـه از طریـق امامیـه و حنفیـه نقـل شـده آمـده اسـت کــه 
حــضرت رســول )ص( دیـه قتـل انسـان را صد شـتر قـرار داده که در عـرف مردم 
عربسـتان قبل از اسـلام وجــود داشــته وپیامبر )ص( آنرا پسـندیده اسـت. به بعضی 
ازاین روایـات اشـاره می شـود. در روایتــی از امــام باقر )ع( نقل شـده کـه فرمود: در 
بیـن وصایـای پیامبـر )ص( بـه حضـرت علـی )ع( آمـده اســت کـه فرمـود: یا علی 
عبدالمطلـب در جاهلیـت پنج سـنت را رایج کـرده بود که خداوند آن ها را در اسـلام 
تثبیـت کـرد یکـی از آن هـا این بود که دیه قتل انسـان را صد شـتر قرار داد و همــین 

نیــز در اسـلام پذیرفته شـد. )حرالعاملی، 1379، ج 19، ص 145(
از طریق روایت حنفیه نیز نقل شده که پیــامبر )ص( دیــه قتــل را صــد شــتر 
قــرار داده اســت. در بسـیاری از کتـب اهـل سـنت منبع اصلـی صدور ایـن کلام از 
پیــامبر اکــرم )ص( نامــه پیــامبر بــه عمـرو بـن حـزم اسـت هنگامی کـه او را به 
یمـن فرسـتاد و از او خواسـت احکام و مقــررات را بــه مـردم ابلاغ نمایـد. در نامه 
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مأموریـت عمـرو بـن حـزم احکام چندی ذکر شــده اسـت از جملــه طبــق برخی 
نقل هـا آمـده اسـت کـه دیه نفـس صد شـتر اسـت. )ابــن قدامــه، 1388، ص 797، 

الجزیـری، 1424، ص 371(

دیدگاه اکثر فقهای حنفیه در مورد دیه زن
در دانشـنامه فقـه اسـلامی کـه دیـدگاه فقهـای حنفـی راجع به دیـه زنـان در آنجا 
بیـان شـده اسـت چنین آمده اسـت: »ذهب الفقهاء إلـی انّ دیه الانثی الحره المسـلمه، 
هـی نصـف دیـه الذکـر المسـلم. أجمـع أهـل العلـم علـی انّ دیـه المرأه نصـف دیه 
الرجـل لمـا روی معـاذ عـن النبی قـال: دیه المرأه علـی النصف من دیـه الرجل ولنهّا 
فـی الشـهاده والمیـراث علی النصف فکذلک فی الدیه( )موسـوعه فقهیـه: 1414، ص 

.)6۰ ،59
دیـه زن آزاد و مسـلمان، نصـف دیـه مـرد مسـلمان اسـت و بـر این مطلـب فقهاء 
اتفـاق نظـر دارنـد و نیـز دانشـمندان براین که دیـه زن نیمـی از دیه مرد اسـت اجماع 
کرده انـد، زیـرا معـاذ از پیامبـر نقـل کـرده اسـت: دیـه زن نصف دیـه مرد اسـت زیرا 
شـهادت دوزن، نیـز برابـر شـهادت یـک مرد اسـت و نیز میـراث زن، نصـف میراث 
مـرد می باشـد. هم چنیـن فقهـای حنفـی کاشـانی و سـمرقندی راجع به نصـف بودن 
دیـه زن قائـل بـه اجمـاع شـده اند: کـه دیـه زن به اجمـاع صحابـه ای همچـون عمر، 
علـی، ابـن مسـعود و زیـد بن ثابت نصـف دیه مرد اسـت. )سـمرقندی، 1414، ج 3، 

ص 114،113(
بسـیاری از محدثـان و فقیهـان عامـی مذهب ماننـدِ: ابن عبدالبـرّ، ابن المنـذر، ابن 
رشـد و ابـن حجـر عسـقلانی تصریـح کرده انـد که همـه فقهـا دیـه زن را نصف دیه 
مـرد می داننـد )قرطبـی، 1995 م، ج 2، ص 425( و بـر ایـن حکـم به روایاتی اسـتناد 
کرده انـد؛ از جملـه در نامـه رسـول خـدا به عمـرو بن حزم بـرای اهل یمـن و نجران 
کـه در میـان اهـل علم مشـهور و تلقی به قبول شـده اسـت، آمده اسـت: »دیـةُ المرأةِ 

علـی النصـف من دیـة الرّجـل. )احمد بـن علی، بی تـا، ص 58(.
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در روایـات متعـددی در بحـث جراحـات و دیـه اعضـا و جوارح بـه تنصیف دیه 
زن، مادامـی کـه کمتـر از یک سـوم نباشـد، تصریح شـده اسـت. )علاءالدیـن، 1431، 

ص 133(
بـه هـر حال در قتـل، تنصیف دیه زن نسـبت به مرد، مـورد اتفاق حنفیـه و اجماع 
عامـه اسـت؛ چنـان کـه ابن رشـد می نویسـد: »واتفقوا علـی أن دیة المـرأة نصف دیه 

الرجـل فی النفس« )قرطبـی، 1995، ج 2، ص 425(.

 دیدگاه بعضی از فقهای حنفیه در مورد دیه زن
تنهـا گـزارش مخالفـی کـه در ایـن مسـأله دیده شـده، دیدگاهی اسـت کـه از ابن 
عُلَیـة ابراهیـم بـن اسـماعیل بن ابراهیم بن مقسـم اسـدی ابواسـحاق و ابوبکـر عُقبة 
ابـن عبدالرحمـن أصَـمّ  نقـل شـده اسـت. گفته اند ایـن دو در قتـل، دیـه زن را برابر 
مـرد می داننـد و در ایـن مدعـا، بـه سـخنی از رسـول خـدا )ص( اسـتدلال شـده که 
فرمـوده اسـت: »فـی النفـس المؤمنـة مأة مـن الابـل«. )ابـن قدامـه، 1313، ج 9، ص 
531( ممکـن اسـت وجـه اسـتدلال آن باشـد کـه واژه »المؤمنـة« به معنای زن تفسـیر 
شـده اسـت که دیه او صد شـتر- به اندازه دیه کامل یک مردـ قرار داده شـده اسـت.

نقد دیدگاه بعضی از فقهای عامه
ولی این نظر از چندین جهت مردود است:

 1. در نامـه رسـول خـدا بـه عمـرو بـن حـزم، جملـه دیگـری آمـده اسـت کـه 
می فرمایـد: »دیـة المـرأة علـی النصف من دیـة الرجل« )ابـن قدامـه، 1313، ج 9، 
ص 532(. بـا توجـه بـه این کـه ایـن جمله نـص و خاص اسـت، بر جملـه مورد 

اسـتدلال نظریـه تسـاوی مقدم اسـت.
2. در بسـیاری از نسـخه های اصلـی بـه جـای »المؤمنـة« واژه »الدّیـه« ذکـر شـده 
اسـت: »ان فـی النفـس الدّیه… مـأة من الابـل«. بنابراین بـه احتمال قـوی »الدیة«، 

بـه »المؤمنة« تحریف شـده اسـت.
3. بر فرض، واژه »المؤمنة« درسـت باشـد، باید توجه داشـت که »المؤمنة« هیچ گاه 
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به معنـای زن در برابـر مـرد نیسـت، بلکه آن وصـف »النفس« اسـت. در این زمینه 
شـواهد فراوانـی را می تـوان در کتـاب و سـنت یافت؛ ماننـد آیه شـریفه: »یا أیتها 
النفّـسُ المطمئنـة ارجعـی الـی ربـِک راضیة مرضیـة فادخلی فی عبـادی و ادخلی 
جنتّـی«. بی شـک تمـام اوصـاف و افعـال و ضمایر مؤنـث در آیه بالا، بـه )النفس( 

مربـوط اسـت که معنـای آن اعم از مرد و زن اسـت.
4. همـه محدثـان و فقیهـان عامـه، نظـر ابـن عُلَیـه و اصـمّ  را در تسـاوی دیه زن و 
مـرد نظـری شـاذّ، مخالـف اجماع صحابـه و مغایر با سـنت نبوی دانسـته و آن را 

غیرقابـل اعتنـا شـمرده اند. )ابـن قدامـه، 1313، ج 9، ص 533(

 دیدگاه فقهای حنفیه و دیه اعضا و جراحات
در بـاب، دیـه مـادون نفـس حنفیـان معتقدنـد که دیه زن چـه کم باشـد و چه زیاد 
نصـف دیـه مـرد اسـت و ایشـان اسـتدلال بر روایـت کرده کـه از پیغمبر خـدا )ص( 
بـه طـرق خودشـان نقـل رسـیده و البته بـه نظر می رسـد از نظـر دلالت می تـوان بین 
آن هـا و روایـات دیگـر کـه دیـه زن و مـرد را تـا قبـل از رسـیدن بـه ثلث دیـه برابر 
می دانـد. جمـع نمـود و دلایل عقلـی دیگری دارند که البته قطعی و مسـلم نیسـتند و 
در واقع استحسـانات شـخصی آن هاسـت و یا براسـاس شـیوه قیاسی مرسـوم در بین 

آن هاسـت که در فقـه امامیه اعتبـاری ندارد.
از فقهـای عامـه، ابوحنیفـه عقیـده دارنـد کـه دیـه زن مطلقـاً نصـف دیه دیـه مرد 
خـواه در نفـس، خـواه در جـرح و غیـر آن، خـواه دیه عضـو به ثلث دیه کامل برسـد 
یـا نرسـد. بـرای مثال، دیه انگشـت مرد ده شـتر اسـت و دیـه انگشـت زن نصف آن 
یعنـی 5 شـتر اسـت و دیـه زخـم جایفه مـرد یک سـوم دیه کامل اسـت و دیـه زخم 

جایفـه زن یک ششـم دیـه کامل اسـت. )گرجـی، 138۰، ص 123(
اصـل تفـاوت و اختـلاف در دیـه زن و مرد در قطع عضو، نقـص عضو و جراحت 
و جنایـت غیـر قتـل، در نـگاه فقـه سـنی امـر مسـلمی اسـت و از هیچ کس قـول به 
تسـاوی به طـور مطلق گزارش نشـده اسـت؛ اما در مقـدار و تفاوت و موارد تسـاوی، 
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اختلاف هـا و دیدگاه هـای متعددی دارنـد )قرطبـی، 1995، ج 2، ص 426(.

ادله فقهای حنفی
برای اثبات این نظریه به وجوهی استدلال شده است:

1. اخبـار: ماننـد حدیـث معـاذ بـن جبـل از رسـول خـدا کـه فرمـود: »دیـة المرأة 
نصـف دیـة الرجـل« و ماننـد روایتـی کـه از امـام علـی )ع( نقـل شـده اسـت: »دیـة 
المـرأة علـی النصـف مـن دیة الرّجـل فیما قـل أوکثرَُ«. ایـن روایت با انـدک اختلافی 
در برخـی نقل هـا چنیـن آمـده اسـت: »دیة المـرأة علی النصـف من دیـة الرّجل علی 

الـکل«. )طوسـی، 14۰9، ج 5، ص 255(
2. اصـل: ابـن رشـد می نویسـد: مهم ترین دلیل این قول، اصل اسـت؛ زیـرا اصل و 
قاعـده آن اسـت کـه دیـه زن نصف دیه مرد اسـت؛ بنابرایـن مادامی کـه دلیل معتبری 
بـرای خـروج از اصـل وجود نداشـته باشـد، باید بـه آن تمسـک و اعتماد کـرد و در 
بـاب دیـات، قیـاس جریـان نمی یابد، به ویـژه که فرق گذاشـتن میان کمتـر از ثلث و 

بیشـتر از آن بر خلاف قیاس اسـت. )شـوکانی، 1412، ج 7، ص 255(
3. استحسـان: ابـن قدامـه می نویسـد: دیـه زن و مـرد در نفـس مختلـف اسـت؛ 
بنابرایـن بایـد دیـه اعضـا و جراحات نیـز مختلـف و در نتیجه دیه اعضـا و جراحات 
زن نیـز نصـف دیـه مـرد باشـد؛ چنانکـه دیه یـک دسـت زن، نصف دیه یک دسـت 

مـرد اسـت )ابـن قدامـه، 1313، ج 9، ص 533(
 نقد دیدگاه تنصیف به طور مطلق

به ادله قولِ به تناصف، جواب هایی داده شده است، به این قرار:
 1. سـند روایـت معـاذ، صلاحیت اثبات حکـمِ مخالف با اجماع صحابـه و روایات 
صحیـح ماننـد روایـت عمـرو بـن شـعیب و سـعید بـن مسـیب را ندارد و سـند 
روایتی که از امام علی نقل شـده اسـت، مشـتمل بر ارسـال و اسـنادش هم ناتمام 

اسـت. )شـوکانی، 1412 ق، ج 7، ص 227(
2. دلالـت روایـت عمـرو بن شـعیب و ربیعة بر تعاقـل زن و مرد تا ثلـث و دوبرابر 
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بـودن دیـه مـرد و تنصیـف دیـه زن، پـس از آن نـصّ  اسـت و بر روایـت معاذ و 
حدیـث منسـوب به امام علـی )ع( )ابـن قدامـه، 1313، ج 9، ص 533 (

3، ممکـن اسـت مراد از )الدیـه( در روایت معاذ و حدیث منسـوب به امام علی)ع( 
دیـه کامـل و دیـه نفس باشـد؛ چنان کـه مقتضای ظاهـر لفظ اسـت و تنصیف دیه 
زن نسـبت بـه مـرد در قتل و نفس، مسـأله مسـلّم و مـورد اجماع اسـت. روایات 
دیگـر ماننـد روایـت عمـرو بن شـعیب و سـعید بن مسـیب، مربوط بـه دیه اعضا 

و جراحـات اسـت کـه در آن، میـان کمتر از ثلث و بیشـتر از آن فرق اسـت.
4. امـا پاسـخ مهم تریـن دلیـل ایـن نظریـه یعنی اصـل، آن اسـت که با وجـود دلیل 
معتبـر ماننـد روایـت عمـرو بـن شـعیب و سـعید بـن مسـیب، نوبـت بـه اصـل 
نمی رسـد و یـا بـه عبـارت دیگر، با وجـود دلیل معتبـر، از قاعده تنصیـف دیه زن 

نسـبت به مـرد رفـع ید می شـود.
نتیجـه آن کـه در فقـه عامـه در مسـأله قتل و نفـس، دیـه زن نصف دیه مرد اسـت 
و همـه محدثـان و فقیهـان عامـه آن را تلقـی بـه قبـول کـرده و اجماعـی دانسـته اند. 
بـرای نظـر ابـن علیـه و اصمّ  مبنی بـر برابری دیـه زن و مرد در نفس، هیـچ ارزش و 
اعتبـاری قائـل نشـده اند و در مسـأله اعضا و جراحـات نیز رأی مشـهور همان تعاقل 
تـا بـه ثلـث و تنصیـف دیـه زن و دو برابر بـودن دیه مرد پـس از ثلـث و رأی برابری 

دیـه زن و مـرد در اعضـا و جراحـات هـم با دلایلـش مخدوش و ناتمام اسـت.

نتیجه گیری
همان طورکـه بیـان شـد چنین نتیجـه می گیریـم دیات یکـی از احـکام امضایی در 
اســلام بـوده کـه در میـان اقـوام پیش از اســلام هم مرسـوم بـوده و اسـلام آن را با 
همـان معنـای عرفـی و عقلایـی آن قبـول کـرده اسـت. انـدازه آن هـم در برابـر قتل 
نفـس و صدمـه دیدن هر عضوی از اعضای بدن انسـان، در شــریعت اســلام، تعیین 
گردیـده اسـت. دربـاره این کـه آیـا نظام دیـات در اسـلام دارای ماهیت جزایی اسـت 
و آن به عنـوان مجـازات و تنبیـه مجـرم از مـال جانـی و یـا عاقلـه او گرفته می شـود، 
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یـا این کـه دارای ماهیـت جبـران خسـارات اسـت و به عنـوان جبـران صدمـات وارد 
شـده بـر مجنی علیـه گرفته می شـود، دانشـمندان و فقهـای مذاهب اسـلامی اختلاف 

کرده انـد. 
تعـدادی گفته انـد دیـات، دارای مــاهیت جزایـی اسـت و تعـدادی دیگـر گفته اند 
دیــات دارای مــاهیت جبران خســارت اسـت؛ اما برخلاف این دو نظریه، می توان 
گفـت دیـه، ماهیـت دوگانـه دارد. عده زیـادی از دانشـمدان مذاهب اسـلامی نیز این 
نظریـه را قبـول کرده انـد؛ زیـرا دیه در برخـی مـوارد، ویژگی های مجـازات را دارد و 
شـائبه ای از خسـارت در آن راه نـدارد؛ مثـل معیـن بودن انـدازه آن در شـریعت و در 
بــدل قصــاص قـرار گرفتـن آن و در برخی از مـوارد دیگر، ویژگی های خســارت 
را داشـته و شـائبه ای از مجــازات در آن راه نـدارد؛ مثـل مـواردی کـه عــاقله و یــا 
بیت المـال و یـا ضامـن جریـره و یـا امـام مســلمین، مســئولیت پرداخـت آن را بـه 
عهــده دارنــد؛ زیـرا مجـازات دانسـتن دیـه در ایـن گونـه مـوارد، با اصل شـخصی 
بـودن مجازات هـا در اسـلام تضاد داشـته و با پذیـرش این دیدگاه، شـبهه های مطرح 
شـده دربـاره ماهیـت دیـه نیز رفـع می شـود؛ زیرا دیگـر ایـرادی وارد نیسـت که اگر 
مجـازات اسـت، پـس چـرا فـلان اثـری که مربـوط به خســارت اسـت، بر آن بــار 
می شـود و اگـر خسـارت اسـت، پس چـرا آن اثری که مربـوط به مجازات می باشـد، 
بـرآن مترتـب می شـود. این امـر را می توان از جهتی به حــد ســرقت در فقه تشـبیه 
کـرد؛ زیـرا آن نیـز ماهیـت دو پهلـو دارد؛ از جهتـی، حـق الله اسـت واز جهتـی، حق 

الناس شـمرده می شـود.
دربـاره ثبـوت دیه، فریقین مذاهب اسـلامی اتفاق نظـر دارند کـه آن در موارد ذیل 

قابل پرداخت می باشـد:
1: در جنایـت خطـای محـض؛ 2: در جنایـت شـبه عمـد؛ امـا در جنایـت عمــد 
محـض بنابـر اصـل شخصــی بـودن مجازات هـا در اســلام، بـه اتفـاق نظـر فقهای 
فرقیـن، اصـل، قصاص شـخص مجرم اسـت. دیـه تنها در مـوارد محـدودی، در بدل 

قصـاص، پرداخـت می شـود کـه آن مـوارد عبارت انـد از:
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الـف( در صـورت رضایت مجنی علیـه یا قائم مقام قانونـی او و مجرم، به پرداخت 
دیـه در بدل قصاص.

ب( درصورتـی کـه رعایت شـباهت مجازات با جرم مقدور نباشـد؛ مانند شکسـته 
استخوان و... شدن 

ج( در مـوردی کـه قانـون، حکـم بـه گرفتن دیـه کند؛ مانند فـرار قاتـل و یا فوت 
آن قبـل از قصاص.

بنابـر اتفـاق نظـر فقهای فریقیـن درباره ثبـوت دیه در مـوارد مذکور، آن هـا درباره 
اجناسـی کـه به عنـوان دیـه پرداخـت می شـودو میـزان دیـه زن و مرد اختـلاف نظر 
دارنـد. فقهـای امامیـه شـش جنـس را به عنـوان اموالـی کـه می تـوان دیـه را از آن هـا 
پرداخـت کـرد، معرفـی کرده انـد کـه عبـارت اسـت از: شـتر، گاو، گوسـفند، درهم، 
دینـار، حلّـه. مــذهب حنفی سـه جنـس را معرفی کرده اسـت: شـتر، دینـار، درهم.

امـا دربـاره اندازه آن نسـبت به صدمه دیـدن زن و مرد، فقهای فریقین به دو دسـته 
تقسـیم شده اند؛

دسـته اول، بـا اسـتناد بـه تصریـح برخـی از روایـات بـر نصف بـودن دیـه زنان و 
اجمـاع فقهـا در ایـن زمینـه، به تفـاوت دیه زنان بـا مردان قائل شـده اند. دســته دوم 
بـا رد روایـات مذکـور و اجمـاع یـاد شـده و با تمسـک به اطـلاق کتـاب و برخی از 

روایـات، نظریـه مسـاوی بودن دیـه میـان زن و مـرد را پذیرفته اند.
امــا بـا توجـه به این که روایات معتبری ماننــد صــحیحه »عبــدالله بن مســکان«، 
»عبــدالله بـن ســنان« روایـت »معاذبـن جبـل«، »عمروبن حـزم« و »عمروبن شـعیب« 
تصریح به نصف بودن دیه زنان دارند، تمسـک به اطلاق کتــاب و برخی از روایــات 
دربــاره برابری دیه میــان زن و مرد، بعیــد به نظر می رسد؛ زیرا بــا وجــود این نـوع 
روایــات، اطلاقـات مذکـور، قابـل تقیید می باشـد؛ بنابرایـن، اثبات نظریه تسـاوی دیه 
میـان زن و مـرد، توسـط اطـلاق کتـاب و برخـی از روایـات، قابـل تأمـل اسـت؛ بلکه 

نظریـه تفـاوت دیـه میـان زن و مـرد، با توجـه به ادلـه مذکـور، قابل اثبات می باشـد.
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